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 ( ۱۴۰۳خرداد  ۱۱)  قسمت اول: مراجع تقلید و حکم ارتداد

 ( ۱۴۰۳مرداد   ۳) خواه شوری، انقلابی عدالت آبخش اول: قسمت دوم، 

 (۱۴۰۳مرداد   ۲۸) ایبخش دوم: توحید آشوری و خامنه 

 بخش دوم: ۀ چکید

در دروس خارج فقه و اصول آقای    ۱۳۳۳به شهادت تقریرات موجود، آشوری حداقل به مدت چهارده سال، از سال  

 میلانی شرکت کرده است.  

 انقلابی است.   ۀشیوهای حمد و بقره به آشوری »برداشتی از قرآن« تفسیر سوره  ۀیکی از آثار منتشرنشد 

با دو ویرایش، حداقل سه بار چاپ شده است. با اینکه تعداد صفحات دو ویرایش    ۱۳۵۵توحید آشوری در سال  

 کتاب افزوده شده است. ظاهر یکی است، اما هفت صفحه به به 

بینی الهی دفاع کرده و در سراسر کتابش  از جهان   مراد آشوری از توحید، »یکتاسازی« یا سوسیالیسم است. او 

 موحد است.   شخصاً

که  چنانمادی و حیوانی دارند، مشرک هستند. هم  ۀکنند، و انگیزها مبارزه نمی برای رهایی انسان خداناباورانی که

شوند،  مشرک محسوب می   موحدانی که در عمل مستبد و استثمارگر یا مدافع استبداد و استثمار هستند هم عملاً

 و باید با آنان مبارزه کرد.  

ملحق به قلمرو    ویرایش دوم، جمعی از خداناباوران اهل مبارزه را هم عملاًافزوده به   ۀآشوری در پاورقی پرمناقش 

 ای شد که در نظر و عمل مسلمان بود.   ترین مستمسک حکم ارتداد نویسندهتوحید نمود. این پاورقی مهم

ای  کتبی خامنه   ۀای داده بود. کتاب بر اساس تأییدنامخامنهآشوری کتابش را قبل از انتشار برای اظهار نظر به 

 ناشر منتشر شده است!  به 

سال  خامنه حوالی  از  شرعیه    ۱۳۵۶ای  وجوهات  پرداخت  از  را  متدینین  گرفت،  قرار  آشوری  منتقدان  زمرۀ  در 

 کرد.  آشوری و دعوت وی به مجالس مذهبی منع  به 

به کتاب    ۱۳۸۵رسول جعفریان که در سال    های سیاسی مذهبی ایران« ها و سازمان جریان ای بر »خامنه   حواشی

 با روایت متقدم ایشان چند اختلاف جدی دارد.  افزوده شده، 

توحید  ای که ادعا کرده بود »مطالب کتاب توحید از من است و آشوری به نام خودش چاپ کرده است«، یا  خامنه

https://kadivar.com/21380/
https://kadivar.com/21417/
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 را »شرح بیرون از متن« نامید!  ن وحید« من است، در روایت متأخر، آ آشوری شرح »جزوۀ ت

برای چاپ کتاب چنین فرد  ای  چگونه خامنه ثر از مجاهدین خلق بوده باشد،  أاگر آشوری در زمان انتشار توحید مت

 منحرفی به ناشر خود نامه نوشت!؟ 

گونه  دانسته که »اگر همینمردی زحمتکش، فاضل و متدین« می و چگونه چند ماه بعد از انتشار کتاب، آشوری را »

ها که گفته بودند آشوری در کتاب توحیدش  شناس بزرگی خواهد شد« و با نظر آن ادامه دهد در آینده اسلام 

 کمونیست شده است مخالفت کرده بود؟!  

رسمیت شناخته است.  طبقۀ توحیدی« را به ای در کتاب »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« »جامعۀ بی خامنه

 با کتاب توحید آشوری همسو هستند! روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا« این کتاب و مقالۀ »

ای تفاوت چندانی با توحید آشوری ندارد. بهترین راه ابطال این ادعا، انتشار  به احتمال قوی »جزوۀ توحید« خامنه 

 »جزوۀ توحید« است.

 *** 

 

نویسنده آثار اوست.   افکار یک  از دروس آقای سید    الله آشوریحبیب تقریرات فقه و اصول  بهترین راه شناخت 

پایان به راهنمایی سید جلالیهال  ۀکارشناسی وی در دانشکد   ۀناممحمدهادی میلانی،  الدین ات دانشگاه مشهد 

از ترجم   آشتیانی، »از دیدن درد خلق    ۀمقالعربی آن،    ۀترجمۀ کتاب »علل گسترش اسلام« سرتوماس آرنولد 

  تفسیر »برداشتی از قرآن«، ،  و تاریخ«  هالبلاغنگرشی به نهج کتاب »  علی شریعتی،  ۀدر یادنام  کرد« احساس رنج می

 . ند اترین اثر وی »توحید« تا کنون معرفی و تحلیل انتقادی شده خره مهم و بالأ

شوند. در حد اطلاع حتی نام چهار  می در این بخش شش اثر دیگر وی برای نخستین بار معرفی و تحلیل انتقادی 

الله آشوری هستند  شود. پنج اثر آن جزوات سیاسی حبیباثر از این شش اثر برای نخستین بار در جایی مطرح می 

گانه که به دلیل شرایط  اند. این جزوات پنجکه کمتر از یک سال قبل از پیروزی انقلاب نوشته، تکثیر و توزیع شده 

سیاسی   ۀبهترین اسناد شناخت اندیش  ،اند امنیتی آن زمان بدون نام نویسنده حداقل در سطح خراسان توزیع شده 

 آشوری ناقص است.    ۀ هرگونه داوری دربار  ،پیروزی انقلاب است. بدون مرور و بررسی این جزوات  ۀآشوری در آستان

  ۀ رسال  ،شودششمین اثر که متن مصححَ و محقَق کامل آن در کنار تحلیل انتقادی آن برای نخستین بار منتشر می 

ای نوشته است. این  مناسبات خود و سیر تحول روابطش با سید علی خامنه   ۀاست که وی دربار  فردیه بمنحصر 

پنجاه در خراسان بلکه    ۀاز روابط این دو نفر که از فعالان فکری سیاسی ده  را  نویس زوایای پنهانیدست  ۀرسال

آشوری در پاورقی کتاب جعفریان منتشر شده    ۀ ای دربارکند. با توجه به اینکه نظر خامنه آشکار می   ،اند ایران بوده 

به حداقل   ،ای منتشر شود تا با کنار هم قرار دادن این دو نظرخامنه  ۀ است، لازم بود نظر متقابل آشوری هم دربار

ناحق به این دو دوست سابق و منتقد لاحق پی ببریم. با این تفاوت که یکی خیلی زود    ۀاز روابط پیچید   بخشی

 دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران شد.   ، اعدام شد، و دیگری هم با بازی روزگار

که در بخش قبلی  چناناین رساله برای مقام رهبری هم تازگی دارد و ایشان را به فکر فرو خواهد برد. آن  مسلماً

شود که در روایت آشوری هم ابهاماتی  آشوری معلوم می   ۀ ای ابهاماتی است. با تحلیل رسالگذشت در روایت خامنه 
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اند. کوشیده شده  است. اما هر دو روایت در کنار هم برخی ابهامات را رفع کرده و زوایای متعددی را روشن کرده 

سیاسی آشوری تحلیل انتقادی شوند. به دنبال    ۀطرفانه مفاد این رساله و پنج جزوتا مورخانه و حتی الامکان بی

پنجاه دوران نوجوانی و جوانی راقم این سطور است و آنچه برایم    ۀ ام. ده تأیید یا رد موضع سیاسی خاصی نبوده 

 اهمیت داشته کشف وضعیت فکری مسلط آن دوران است. 

هایی را  مفید باشد به این قرار است: آشوری چه کتاب   د توانها در این مقدمه می هایی که مطرح کردن آن پرسش

  ۀ چقدر بوده است؟ موضعش دربار   ، مارکسیسم و کمونیسم  خصوصاً  ، و اطلاعاتش از دیگر مکاتبکرده  مطالعه می 

استقلال و تمامیت ارضی ایران چه بوده است؟ تحلیلش از اوضاع و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  

کرده است؟ نگاهش به مبارزه با استبداد و استعمار از  اش چه بوده است؟ بر چه مبنایی اوضاع را تحلیل میزمانه 

  ۀ اسلامی دهرایج  ش با تفکر  امارکسیسم چه نگاهی داشته است؟ تفاوت اساسی  به  کدام منظر بوده است؟ مشخصاً

روش مبارزه    ۀاندیشیده است؟ نظرش دربارمالکیت خصوصی چگونه می   ۀ هایی بوده است؟ دربارپنجاه در چه محور

تغییرات ایدئولوژیک اکثریت    ۀاندیشیده است؟ نظرش دربارسازمان مجاهدین خلق چگونه می   ۀچه بوده است؟ دربار 

ترور اعضای مسلمان    ۀچه بوده است؟ دربار  ۱۳۵۴و    ۱۳۵۳های  اعضای سازمان از اسلام به مارکسیسم در سال 

به  همکاری مبارزان مسلمان و    ۀ سازمان چه نظری داشته است؟ دربار  ۀدستور مرکزیت مارکسیست شد مجاهد 

 اندیشیده است؟مارکسیست چه می 

مرزبندی اعتقادی موحد با غیرموحد به معنای متعارف آن داشته است؟ با    ۀآیا آشوری کمترین حساسیتی دربار

از معدودی که فتوا به کمونیست بودن و    ،ند دداتوجه به اینکه منتقدان کتاب توحید طیف متنوعی را تشکیل می 

آشوری به  آیا  کردند،  هایی محتوای آن را نقد می ارتداد و تکفیر نویسنده دادند، تا اکثریتی که بدون چنین نسبت

منتقدان ماتریالیسم فلسفی )الحاد مادی(    ۀها و انتقادات توجه داشته است یا نه؟ نظرش دربار تفاوت این مخالفت 

ای و آشوری چه بوده است؟ کتاب توحید در این اختلاف نظر  چه بوده است؟ علت اصلی اختلاف نظر شدید خامنه 

اصلی    ۀ اصلی اختلاف چه بوده است؟ از نظر آشوری ماد   ۀای ماد فرعی داشته است؟ از نظر خامنه نقش اصلی یا  

کتاب توحید تحول ساختاری یافته    ۀ دربار  ۱۳۵۵- ۱۳۵۶های  ای در سال اختلاف چه بوده است؟ چرا نظر خامنه 

 است؟

وضعیت تفکر دینی و سیاسی  ای اهمیت دارد،  آنچه در این تحقیق بیش از جزئیات اندیشه و روابط آشوری و خامنه 

مارکسیسم  »  ۀشده است؟ قضی ین می یدر این زمان بالا و پافکر دینی    ۀ مسلط در این دوران است. چگونه شاکل

بسیاری  مقدار از  لحاظ عملی و چه به لحاظ نظری این  چقدر در این زمان جدی است؟ چرا آشوری چه به    «اسلامی

شدت مورد استقبال جوانان و مبارزان  کتاب و آرائش به   ، خود فاصله گرفته و در عین حال  ۀ زمانمذهبی  متفکران  از  

توان گرفت؟ در این بخش و بخش بعدی مدار  هایی می آن دوره واقع شده است؟ از فراز و فرد آشوری چه عبرت 

                                تلخ اعدام وی خواهم پرداخت.    ۀنظری و فکری است. در بخش پنجم به قضی  ۀنظر حوز 

معرفی و تحلیل  سیاسی آشوری،  جزواتمبحث به شرح ذیل است: معرفی و تحلیل محتوای  سه این بخش شامل 

روایت    - قای »خ«  آمن و  “  ۀ رسالمصحََّح و محقَّق  متن کامل  ، و  ”شوریآروایت    -قای »خ«  آمن و  “  ۀ محتوای رسال

 .  ”شوریآ
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 سیاسی جزوات معرفی و تحلیل محتوای مبحث اول. 

 

 
 

از کارتر تا  »  شوند:آشوری در ضمن پنج بحث به شرح ذیل معرفی و تحلیل انتقادی می   ۀاین مبحث پنج جزودر  

مبحث در انتها عرضه    ۀ نتیج  . «الفبای انقلاب »و    «امپریالیسم چیست؟»،  «الفبای مبارزه»،  «رفرم یا انقلاب»،  «تبریز

   شود. می 

 های اخیرجریان از کارتر تا تبریز: تحلیلی از  اول.  بحث

(  ۱۳۵۶آذر    ۲۹شدگان قم در تبریز ) بعد از چهلم کشته   - فاقد تاریخ که    نویسصفحه دست  ۱۹سیاسی در    ۀ جزو

الْعِبَرُ  نوشته شده باشد. عبارت آغازین: »بسم الله الرحمن الرحیم.    ۱۳۵۶باید حوالی اسفند    - لَهُ  إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ 

های  کس که عبرت [ البته آن ۱۶  ۀ ، خطب ۀعَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ المَْثُلاَتِ حجََزَتْهُ التَّقْوىَ عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبهُاَتِ. ]نهج البلاغ

ها که در شبهه ها را در دست دارد، تقوا از این ن آهای تجربیات( انقلابات گذشته برایش آشکار گشته و بندی )جمع

رود مصونش می  تا  فرو  کارتر  از  از جریاندارد.  تحلیلی  اخیر. چرا دستگاه حتبریز:  به خشونت    ۀاکمهای  ایران 

خود در مقطعی از زندان تخفیفی داد، جمعی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد و در داخل زندان نرمش    ۀوحشیان

 ( ۱...؟!« )ص  استبداد و ارتجاع نمایان ساخت  ۀ بیشتری را در محدود

  ۀ لات برای درک عینی مرحلاآشوری به قلم خودش چنین است: »تحلیل این مسائل و پاسخ بدین سؤ  ۀجزو   ۀخلاص

پایه بر  ها سیاست عمومی دموکرات  ۀ... قاعد  نماید تاریخی جنبش خلق ایران به پیشگامی مسلح بسی ضروری می 

ها را از نزدیکی به انفجار  سوپاپ، دیگ جوشان خلق  ۀها دارد تا به مثابچه بیشتر ملت اصطلاح خوشنودسازی هر به 
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جان هم  های مذهبی و غیرمذهبی را نیز به ... دیکتاتوری وابسته ... امید داشت با آزادسازی برخی، جناح   باز دارد. 

طلب و ارتجاعی  آلود ماهی بگیرد ... باشد که با میدان دادن به نیروهای رفرمیست و فرصت اندازد و خود ... از آب گل 

نیروهای مبارز و ضددیکتاتوری اعم از مسلمان، ناسیونالیست و غیرهم و    ۀراه هم نان سر  آی از  ها سدَّو امثال آن 

 ( ۲-۳ریزد و با دادن سهمی به رفرم از جنگ انقلابی رهایی یابد.« )ص  نیز سر راه انقلاب پیشتاز مسلح خلق پی 

انفجار و آغاز انقلاب   ۀتحلیل و تجویز آشوری: »با حرکت خلق ... تضاد بین خلق و ضدخلق به اوج رسد و تا مرحل

ملت ایران ... هنوز از  » رسد که  ملل ویتنام و ایران به این نتیجه می   ۀ( با مقایس۵ای فرا آید.« )ص  مسلحانه توده 

ها و حتی بیش از یک دو نسل  ای سالپایهمند نبوده و برای رسیدن بدین سان آگاهی و شعور و حماسه درخور بهره 

ها ماساژ د تا از وضع موجود که اندام کرختی را ماند که با سالباید در بستر انقلاب و جنگ و آتش غلت خورَ 

 (۹فراز آید.« )ص   یابد حال آید و توان برخاستن تواند به می 

توصی شاه در  تحقیق  این  با  مرتبط  آشوری  به   ۀبیت غزل  رهبران  است: »برخی  مذهبی ]کشورهای  زیر  اصطلاح 

ش  اهای زنجیری سگ  و   آمریکا  مسلط   امپریالیسم   – که تمامی نیرو را برای کوبیدن این غول  جای این اسلامی[ نیز به 

  ، وهابیت  ،بهائیت  به  را   لوحساده   عوام  مردم  سر  خدا  و  دین  نامبه   خودخواهانه  یا  و  جاهلانه...    کنند   بسیج  و  متمرکز  –

کنند و حتی مجاهدان از  کمونیسم و امثال آن )که گویی اینان خلق ما را تحت ستم دارند( بند می  ،مارکسیسم

آخوندی و    ۀمذهبی ]سازمان مجاهدین خلق ایران[ را نیز که با بینش بلند خود نظریات مرتجعان   ۀجان گذشت

آلیستی اینان را قبول ندارند، بدین یاوه که اینان ]مجاهدین خلق[ نیز سر از مارکسیسم در خواهند آورد، نفی  ایده

سان کسانی ]مجاهدین خلق[ نفی شوند، برای اسلام آنان جز همان قشر عوام  که اگر اینکنند، غافل از اینمی 

شعور کسی نخواهد ماند. و در برابر این سؤال که پس نیروی متشکل و مسلح شما که  سواد و پرشور ولی کم بی

ثمر برساند و مورد قبول شما باشد کجاست؟ و برای این کار  ساز اسلامی را به بخش و رهاییتواند انقلابی آزادی ب

بخش ]مارکسیسم[  که دانش مبارزه و علم انقلاب رهایی ... غافل از این  چه کسانی را دارید؟ جوابی نخواهند داشت.

جستجوی  )به ین  الصِّبِ  وْ لَوَ   لمِوا العِبُطلُأُلام که  و تجربیات برخاسته از بستر رزم را مانند هر علم دیگر به حکم خود اس 

بلکه ضروری    ، توان و باید آموخت که نه تنها مفید ای می دانش باشید ولو در چین( از هرجا و از هر مکتب و فلسفه 

 ( ۱۰-۱۱خواهد بود.« )ص 

دارد.   را  دردی درمان مخصوص خود  آشوری: »هر  زبان  از  راهراه حل  درمان  ابی حسین   ]را[   درمان؟!  ذرها،  ها، 

اند. جنگ مسلحانه،  ... نشان داده   ها، ظفارها، آنگولاها و ها، فلسطین ها، چینها، کوباها، ویتنام گوراها، الجزایر چه

مبارزه  ، با داشتن دانش  هانآ ها، فداکاری  ها، صداقت آن ن آ   ها، تشکل وحرکت پارتیزانی، مشی چریکی، با اتحاد نیر

 ( ۱۵جا، از هر مکتب، از هر انقلاب ...« )ص مارکسیسم[، تجربیات تاریخی از هر]

: »... تا خلأها پر شود و راه هموار گردد و حرکت ماشین انقلاب شتاب گیرد، به مقصد آزادی و  جزوهعبارت پایانی  

  حاکم فرو افتد.   ۀمحکوم حاکم شود و طبق   ۀ پیروزی و حیات را در آغوش گیرد، طبق  ۀ نجات نزدیک شود و فرشت

به خدا و خلق،    ء( به امید آن روز، با اتکا۱۶  ۀ، خطبۀ)نهج البلاغ  ل]حَتَّى[ یَعُودَ أَسْفَلُکمُْ أعَْلاَکُمْ وَأعَْلاَکُمْ أَسْفَلَکُمْ

انقلاب   باد  پاینده  پیشگامان خلق،  نبرد  باد  پیروز  مسلحانه،  باد جنگ  برقرار  پیشتاز،  مسلح  پیشاهنگ  باد  زنده 

مذهبی آشوری در اواخر  -بهترین شاهد اندیشه سیاسی  « از کارتر تا تبریز »  ۀ جزو  ( ۱۷بخش ملت ایران.« )ص  رهایی
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      خودش است. از زبان  ۱۳۵۶سال 

 دوم. الفبای مبارزه بحث 

  ۀ نیمباید متنی می فاقد تاریخ، اما با قرائن درون  2است   شدهصفحه تایپ  ۱۷در  مختصری   ۀ جزو 1»الفبای مبارزه«  

ِالبِِِاللِ ِِسمِ ب ِ»شود:  گونه شروع می جزوه این   3شده باشد.  ه  نوشت   ۱۳۵۷  اول تابستان مِِْ.ِِمِ قِ نتبِالمِ ِِیِ ص  ك  ذْرب واِح  ذ  خ 
يعًاِ واِجَب  ر  ِانف  و 

ب
أ ث بباتٍِ واِ ر  انقلابی گیرید و در شکل هسته “[  ۷۱  :]نساء  فبانف  یا  هوشیاری  یا چهار نفری  های سه 

مبارزه را یاد بگیریم. از سطح به عمق برویم. مبارزه را از    ”بسیج شوید.  یند و سرتاسرمای نیروصورت شبکه به 

   (۱)ص   مبارزاتمان همچنان در سطح مانده است؟«سطح به عمق ببریم. چرا 

و کسب صلاحیت انقلابی کرده باشد، هم باید طرف و هدف و مشی و    4مبارزه هم باید رهبریتش شناخت داشته 

یک و استراتژی  و...اش مشخص و درست باشد و هم باید بر مبنای دانش مبارزه و  تقراول و تاک گاه و پیش تکیه 

دانش مبارزه باید مجهز گردید،  ( »مبارزه را باید یاد گرفت، به ۲مبنای دانش مبارزه جریان یابد.« )ص  بر    مخصوصاً

دست آید و در خط صحیح  یق کرد تا تئوری آن به ف را باید آموخت و با شرایط خاص موضعی تلمندی عام آن قانون 

و سایر  ( »هیچ تفاوتی میان علم انقلاب  ۲- ۳خواهد.« )ص  خود قرار گیرد. انجام رسالت انقلابی، علم انقلاب می 

ه فراگیری  متعهد  مسلمان هوشیار  برای  ندارد.  مِعلوم وجود  انقلاب در هرن ر علمی  علم  از هرکس  جمله  و  جا 

آن صرف ایدئولوژیکی  وابستگی  از  محل  نظر  ایدئولوژی  پذیرش  مبنای  انقلاب  علم  آموزش  است.  وظیفه  یک  ها 

باشد. مطالعه و بررسی جنبش انقلابی مردم روسیه یا چین و آموزش تجارب گرانبهای آنان یک  شده نمیرجوع 

یکی    وکننده آنان موضوعی دیگر که نباید این دو را با هم مخلوط کرد  بینی سازمان رهبری و جهان   ،مسئله است

 ( ۵-۶دانست.« )ص  

  نهضت آزادی خارج   ۀدر متن جزوه به دو کتاب چند بار ارجاع داده شده است: »شورشگری و ضدشورشگری ترجم

واز کشور« کتاب    ۀمطالع« که به در دادگاه نظامی[  ۱۳۲۴-۱۳۵۱] دوست  مدافعات مجاهد شهید علی میهن»  ، 

برخی  ( آشوری تهیه و تکثیر و بخش وسیع  ۷و    ۵گورا اشاره کرده استناد شده است. )ص  تونگ و چه مائوتسه 

  5.  ها را به عنوان منابع تئوریک علم مبارزه از باب مثال توصیه کرده استکتاب

 
صفحه بعد از انقلاب منتشر شده که  ۴۰ای با همین نام از سوی سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران )آرمان مستضعفین( در کتابچه  1

 مذکور است.    ۀمده که فصل پنجم »کتاب دشمنان مردم کیانند، دوستان آنان کدام؟«. این جزوه غیر از کتابچآدر ابتدای آن  
 شده آمده: »گروه نشر مسائل تئوریک«.  تایپ  ۀصفحه است. انتهای نسخ  ۲۱خط آشوری  نویس آن به متن دست  2
ها اشاره شده  سوزی سینما ها و آتشبانک  ۀتواند به تشخیص تاریخ نگارش آن کمک کند. حداقل سه بار به شکستن شیشدو قرینه در جزوه می  3

»رفرم    ۀباید قبل از این تاریخ نوشته شده باشد. در جزو  ( باشد. احتمالا۱۳۵۷ًمرداد    ۲۸سینما رکس آبادان )  ۀرسد مراد فاجعنظر نمیولی به

»رفرم یا انقلاب« ارجاع داده است!    ۀ»الفبای مبارزه« ارجاع داده است. البته در این جزوه هم به جزو  ۀ ( به جزو۱۳۵۷یا انقلاب« )تابستان  

 باید بعد از آن نوشته شده باشد.    احتمالاًجزوه »رفرم یا انقلاب« تفصیل جزوه »الفبای مبارزه« است و    ظاهراً
 رسد.  نظر مینویس نقل شده که در مقایسه اصح بهدست  ۀنسخاز    ،تایپی  ۀنویس و نسخدست   ۀدر موارد اختلاف نسخ 4
کاری و فن مبارزه با  ها، أصول مخفی دهی و تاکتیکزبان ساده، سازمان شناخت، لزوم شناخت، تکامل، راه انبیاء، جهان سه عنصری، اقتصاد به» 5

مسلحانه هم استراتژی    ۀپلیس، پلیس چیست؟ هوشیاری انقلابی، چگونه بهتر مبارزه کنیم؟ و ... از ]سازمان[ مجاهدین ]خلق ایران[؛ مبارز

ترین دشمن  عمده   ۀمثابمسلحانه و رد تئوری بقاء از ]امیرپرویز[ پویان، نبرد با دیکتاتوری به   ۀهم تاکتیک از ]مسعود[ احمدزاده، ضرورت مبارز



 

 

ی آشور تیروا -»خ«  ی من و آقا 8  

منشور پیچیده و مرکب چند بعدی  ناپذیر ما در این مرحله از تاریخ میهنمان همان تضاد عمده و اساسی و آشتی»

در شناخت و تفکیک تضادها    امپریالیسم و دیکتاتوری و استثمار و ارتجاع است، و هر که غیر این معتقد باشد طبعاً

هایی موهوم و  ویژه آنان که دشمن ه ها بیراهه رفته است، بتشخیص و شناخت آن   ۀها و نیز در شیوو علت و معلول 

دهند که اینان دگر سخت به تقلید و جمود و ارتجاع  می  یسم و أمثال آن در این منشور جای سکرخیالی چنان ما

( »آنچه در این زمینه محتاج به تفصیل است تحلیل دشمن ۲۰« )ص  روی )اگر غرض نباشد( گرفتارند.و دنباله 

داری استثماری، و ارتجاع اغواگر( است و نه  سرکردگی آمریکا، دیکتاتوری شاه، سرمایه   لملل بها)امپریالیسم بین 

   ( ۲۱)ص   6تر از روز است.«  تشخیص آن که روشن 

این تحلیل داد تا از یک طرف باز شود که  »تحلیل امپریالیسم و دیکتاتوری و نه تشخیص آن باید تفصیل را به 

داری( چیست؟ و از  تاتوری سرمایه و سرمایهکامپریالیسم و دیکتاتوری )و نه تنها دیکتاتوری شاه که در اصل دی

ن برخی  اچنگ هفتاد هزار چنگالی روبرو هستیم تا چونسر هفتاد  طرف دیگر مشخص شود که با چه غول هفت 

ای از  موهوم و خیالی   شعور را به دشمنانمردم پرشور ولی کم   لوح را و سرِخلوص اما ساده جوانان با  مرتجعین سرِ 

دشمن است( بند نکنیم و نیروهای    ۀ کمونیسم و أمثال آن )که عین خواستیسم،  سقبیل بهائیت، وهابیت، مارک

مبارز و کارآ را دچار تجزیه و انشعاب نسازیم، و اینک دشمن: الف. امپریالیسم: امپریالیسم چیست؟ امپریالیسم  

                  این جزوه با معرفی جزوه بعد تمام شده است.   ( ۲۱مسلح تسخیرگر )ادامه دارد(« )ص  ۀ یعنی سرمای

     امپریالیسم چیست؟   سوم. بحث 

نویسی شده فاقد تاریخ. بر اساس  خوش   ۀنوشتصفحه دست   ۱۲۴آموزشی است در    ۀ یک جزو«  امپریالیسم چیست؟ »

نیمشواهد درون  در  باید  باشد.    ۱۳۵۷دوم دی    ۀمتنی  نوشته شده  بختیار(  زمان دولت شاپور  این همان    7)در 

انتهای جزوجزوه  از    «الفبای مبارزه »  ۀ ای است که در  بر اساس روایتی مارکسیستی  بود. جزوه  وعده داده شده 

ای به کمونیسم( تقسیم کرده  امپریالیسم جهان را به دو قطب امپریالیستی و ضدامپریالیستی )بدون کمترین اشاره 

( جزوه با بسم  ۱انجامد. )ص  طبقه فاز بالای طراز نوین توحیدی« می جهانی بی   ۀاست. مرگ امپریالیسم به »جامع

 
شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقلابی خلق ایران،  (، طرح جامعه ۱-۲ایران )بخش    ۀسالخلق و ژاندرام امپریالیسم، تاریخ مبارزات سی 

دو    ،پیش[؛ دولت و انقلاب، یک گام به ( و... از ]سازمان[ فدائیان ]خلق ایران۱-۲شود؟ دانش سیاسی )ج  ای میچگونه مبارزه مسلحانه توده 

  ۀ پس، دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در مبارزات دموکراتیک، چه باید کرد؟ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، امپریالیسم به مثاب گام به

، جنگ پارتیزانی، منتخب آثار، کلیات آثار و ... )از لنین(،  ۱۹۰۵روی کودکانه در کمونیسم، مسکو در  داری، بیماری چپ سرمایه   ۀبالاترین مرحل

تضاد، دموکراسی نوین، علیه لیبرالیسم، منتخب آثار، کلیات آثار و ... )از مائو(، جنگ چریکی شهری، مسائل لنینیسم،    ۀعمل، دربار  ۀدربار

أصول لنینیسم، تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام، مختصری از تاریخ حزب کمونیست چین، تاریخ حزب کمونیست شوروی، الفبای  

کار بست؟ مانیفست  م اقتصاد، کمون پاریس، چگونه حزب ما مارکسیسم لنینیسم را در شرایط ویتنام بهکمونیسم، انقلاب در انقلاب، مبانی عل 

 (۱۱-۱۲ها و انقلابیون جهان.« )پاورقی ص  حزب کمونیست، آثار و منابع تئوریک مشروطه، جنگل، خیابانی، و دیگر انقلاب 
کند؟ و ضرورت بازشناسی  های نظامی آمریکا به ایران یا چرا آمریکا ایران را مسلح میپاورقی آشوری در اینجا: در این زمینه به کتاب کمک 6

 امپریالیسم، و از کارتر تا تبریز، رفرم یا انقلاب ]و[ .... مراجعه شود.«  
شده  دار و بزک های فرصت طلب و ماسک دست چهره هدولت[ ب  ۀکند که ]ادارچه فرقی می  چنان باقی بود، ...»وقتی وابستگی به امپریالیسم هم  7

ص    ،دریده« )امپریالیسم چیست؟انداخته و نقاب های ماسک دست چهره های چونان ]شاپور[ بختیار و امثال او باشد و یا بآوازه نام و  و خوش 

۶۲  ) 
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  ، ( به نظر آشوری ۲-۷. )ص  شودقرآن و چند پرسش و پاسخ شروع می   ۀ الله الرحمن الرحیم و ترجمه و تفسیر سه آی

ما منشور چهار بعُدی امپریالیسم، نظام وابسته، ارتجاع راست، و استثمار انسان از انسان است. ) ص    ۀ طرف مبارز

۵  ) 

]امپریالیسم[ ماهیتی ضدانسانی و  »دهد برای این که  در پاسخ به این پرسش مبارزه با امپریالیسم چرا؟! پاسخ می

اساسی و محوری استبداد و استثمار    ۀ فرمانده و سرمنشأ و پشتوانخصوص در کشور ما  ضدتکاملی دارد، همواره و به 

ها شود و حل اصولی هر کدام از آن ها کنده نمی کدام از آن هیچ   ۀکن ساختن آن ریشو ارتجاع است و بدون ریشه 

( »مبارزه با امپریالیسم از شناخت عمیق و  ۵-۶گذرد.« )ص  ناگزیر بسته به حل اصولی آن بوده و از کانال آن می 

  گر رخنه   –  زیر   در  خصوصبه   و  –  جو و غالباًای پیچیده و جریانی توسعه شود. ... امپریالیسم پدیدهعلمی آن آغاز می 

  تری گسترده   عینی  برخوردهای  و   مطالعه  آن  عینی   و  علمی  و   عمیق  و   جامع   شناخت  که   است  خوارجهان   و

 (  ۶)ص   «.خواهد می 

شود. جزوه در حقیقت  متن جزوه با نقل قول مستقیم از کتاب »لزوم شناخت« سازمان مجاهدین خلق آغاز می 

 8.  خذ آن معرفی شده استآها و هم در انتهای جزوه فهرست م تلخیص چندین کتاب است که هم در پاورقی 

. این پدیده ریشه  داری مسلح تسخیرطلبح تسخیرگر و یا بالاترین مرحله سرمایه مسلَّ  ۀ »امپریالیسم یعنی سرمای

گیرد و از  میبند و بارسرچشمه  داری از نظام استعماری بی مالکیت خصوصی دارد و پایه بر سرمایه و سرمایه در  

و بیست است و پرورشگاه    یابد. رستنگاه آن سیستم استعماری قرن نوزدهداری نشأت می های تولید سرمایه شیوه 

گیری ساقه و  ای این پدیده و بازگشت به شکل کاپیتالیسم بر مستعمرات. ردیابی ریشه   ۀ یک جانب  ۀ آن روابط سلط 

 ( ۱۴- ۱۵بال آن مستلزم درگیری تاریخی تولید و فروش برای سود است.« )ص  پر و

غیرمنطقی  چیزی  و  چه  مستقیم  شرکت  با  که  اختراعاتی  یا  و  اختراع  یا  و  کالاهایی  و  کالا  که  است  این  از  تر 

ظهور رسیده است در مالکیت خصوصی و تحت  تاریخ به های جامعه و حتی کل  بخش  ۀ غیرمستقیم اعضای هم

خصوصی باشد )که مرادف با نفی مالکیت الله و نفی اختیارداری حکومت او بر  فرد و یا بخش به   ۀ کنترل و سلط

 ( ۲۱جان و مال انسان است(؟ )ص 

تولید سرمایه به روایت آشوری   تولید ساده و سپس  از وجود مالکیت خصوصی و  به  »ما  الیگارشی مالی  و  داری 

رسیم که همی فضای  داری مسلح انحصاری یعنی اژدهای تسخیرگر امپریالیسم می آن یعنی سرمایه   ۀ بالاترین مرحل

فزون می   بیشتر تنفس   تراست  و  کارتل  و همی  به خواهد  می تر  ]کنسرسیوم[  آبار  و کمپانی  و همی کنسرن  ورد 

 (  ۷۰آفریند.« )ص ریزتر می خون

کند: الف. برای ایجاد بازارهای مصرفی بیشتر و کشورها و  های خاص امپریالیسم را معرفی می ویژگی گونه  او این

کند  مناطق گسترده علاوه بر تسخیر و تصرف از یک طرف امکانات و استعدادات تولیدی انسانی را خفه یا قبضه می 

 
آخرین    ۀمثابتین(، دانش سیاسی )فدائیان خلق(، امپریالیسم به از آن جمله اقتصاد به زبان ساده )مجاهدین خلق(، مبانی علم اقتصاد )نیکی 8

ملی خارج از کشور(، مفهوم امپریالیسم اقتصادی    ۀهای جبهداری )لنین(، الفبای کمونیسم )بوخارین(، اقتصاد سیاسی )سازمان مرحله سرمایه

خوار )حمید صفوی(، جنگ بی پایان،  )جیمز اکُانر، ترجمه علی کشتگر(، مدخلی بر اقتصاد سیاسی )ژاک والیه پیرسالاما(، امپریالیسم نفت 

 (۱۲۳-۱۲۴و ص    ۱۴پاورقی ص    ،امپریالیسم چیست؟های پس از جنگ. )گری و ضدشورشگری، و کاپیتالیسم غرب در سال شورش 
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زند ها می )فرار مغزها: بردن ذخائر روزمینی علاوه بر ذخائر زیرزمینی( و از طرف دیگر دست به تغییر خلقت انسان

کند. ... ج. از وفور تولید  )یغیرن خلق الله( ... ب. جامعه و جهان را به دو قطب استثمارگر و استثمارشونده تجزیه می 

از هم  اگر  زمانی می   ۀ که  اندک  استفاده شود در  نیروهای کار جهان  را  امکانات و  را  تواند دنیا  و همه جهان  پر 

داران خفه  نفع سرمایه ها را آنجا که به انسان   کار  نیروهای  و   جهان  امکانات  کلی  و  گیردمی   جلو   –دگرگون کند  

راه می اندازد که در نتیجه  کند و کودتاها به پا می ها به خواری دارد و لذا در این راه جنگسازد. ... د. خوی جهانمی 

هایی از هستی ساقط شود، و انسانشود، کشتزارها به آتش کشیده می شود، شهرها بمباران می ها ریخته می خون

 با تلخیص(   ۸۱-۸۷)ص مانند. شوند و از شرافت و کرامت خود می می 

قاره ن آ   آشوری را در  امپریالیسم  به گاه عملکرد  بررسی می های مختلف کشور  ایران می کشور  به  تا  او  کند  رسد. 

کند،  قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی شروع می نامد و از به سیاه ایران« می »دوران زنجیر )سلسله( پهلوی را دوران  

وزیر محبوب و ملی ایران« برای ملی  های »دکتر محمد مصدق نخست دست درازی انگلیس به نفت ایران و تلاش 

  ۱۳۳۲مرداد    ۲۸نقش امپرالیسم در کوتادی  و سپس با بیان جزئیات به کند  تحلیل می   کردن صنعت نفت را مستنداً

با    ۹۱-۱۱۸پردازد. )ص  می  ۱۳۵۷رضا شاه پهلوی تا سال  ر حمایت از دیکتاتوری پلیسی محمد و نقش آمریکا د

 تلخیص( 

. ایجاد یک  ۱جا حل کرده است:  آشوری معتقد است امپریالیسم آمریکا با اقداماتش در ایران سه مسئله را یک 

جودآوردن یک بازار  و. به ۳. ایجاد یک پاسدار و ژاندارم در منطقه،  ۲نشانده و وابسته در منطقه،  حکومت دست 

اعت قابل  و  اقتصادی  خود.  مپرسود  تولیدات  برای  این ۱۱۸)ص  اد  آشوری  جزو(  به   ۀ گونه  را  می خود  برد:  پایان 

  ۀ وری پرورش انقلابی و تئوری اعمال قهر انقلابی را در نظر داشت: در مرحلئ عنوان تئوری آموزش انقلابی، ت»به 

دهد، خود  خدا میشود که هرکه خود و امکانات خود را به نخست بر مبنای تئوری و عمل آموزش انقلابی اعلام می 

ی هم  یهاریزی شده و سرتاسری قرار دهد و آن را با امکانات خود در اختیار حکومت خدا و طرح اقتصادی برنامه 

دوم بر مبنای تئوری آموزش انقلابی و پرورش انقلابی روی آنان که آمادگی    ۀ که آمادگی ندارند آزادند. در مرحل

ریزی شده و سرتاسری  ن تولید برنامه اخدا و جریشود تا از آنان باز بخش بخش به ندارند کار تعلیمی و تربیتی می

                         (    ۱۲۱-۱۲۲کار آنان باشد. )ص   ۀ مشخص شوند و تئوری قهر انقلابی نیز چار  ...ناپذیران او بپیوندند و... تا اصلاح 

 رفرم یا انقلابچهارم. بحث 

ِالل ِِ»شود:  ع می وگونه شرجزوه این   10است.    ۱۳۵۷مورخ تیر  و    9  شدهتایپ   صفحه   ۳۷«  رفرم یا انقلاب»  ۀجزو ب سم 
.ِ ِالجببَّار  م  نتبق  ِالم  ر  اه 

ل ک ِالقب يعًاِِِالمب واِجَب  ر  ِانف  و 
ب
واِث بباتٍِأ ر  مِْفبانف  ك  ذْرب واِح  ذ  هوشیاری انقلابی گیرید و  “[  ۷۱  :]نساء  خ 

تحلیلی از روند مبارزه و    ”ای نیرومند و سرتاسری بسیج شوید.صورت شبکه های چهار پنج نفری یا به با هسته

  تهدید به سرکوب کرد؟ چرا برخی محاکمات مجدداً   مخالف را مجدداً  ۀهای مبارز. چرا دستگاه ]حاکمه[ جبهوه رگ

یک بام و دو هوا تجسم یابد؟ برای رفرم یک هوا و برای انقلاب    ۀهای نظامی محول شد؟ ... آیا بناست قضی به دادگاه 

 
 خورد.    چشم میشده عنوان »گروه نشر مسائل تئوریک« بهصفحه است. در انتهای متن تایپ  ۳۴آن    ۀشدنویسینویس خوش متن دست  9

  « است. ۱۳۵۷«، و تاریخ انتهای متن تایپ شده »تیر  ۱۳۵۷نویس »تابستان  تاریخ اتنهای متن دست   10
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 ( ۱« )ص هوایی دیگر؟ به رفرم میدان دادن تا انقلاب را از صحنه بیرون راندن؟

  – ابعاد آن    ۀاول. خواستاران تغییر در هم   ۀ دستکند:  مخالف دستگاه را به پنج دسته تقسیم می  ۀآشوری جبه 

کشندگان پرچم ایدئولوژی  دوش های مسلح پیشتاز و به »سازمان   یعنی  –  استثمار  و  ارتجاع   دیکتاتوری،  وابستگی،

 شان«.  کخدایی خلقی زحمت

کنند، اما در خصلت استثماری آن  را نفی می   و ارتجاعی آن   استبدادیتنها خصلت وابستگی،  » ها که  دوم. آن   ۀدست

  را   بورژوازی متوسط«  ۀ ند.« او »طبقااند و شریک جرم خوبی حرفی دارند، بماند که خود نیز تا حدودی بدان آلوده 

 دهد. در این دسته جای می  ، خواهی دارند مبارزه و آزادی  ۀ که داعی

مبارزه با استثمار و ارتجاع کاری ندارند. مبارزه با استبداد سیاسی هم تا حدودی که از  به سوم. برخی که    ۀ دست

غرقند.    ۀناحی روحانی  استبداد  در  خود  لیکن  دارند.  قبول  باشد  که    11غیرخودشان  روحانیت  از  »قشرهایی  او 

  12  دهد.اندیشی در درون اکثریتشان لانه دارد« را در این دسته جای می ساده

ثمار تها[ اس گویند چرا آن ]می» چه با وابستگی و خصلت استعماری آن مخالفند،  اما ...  برخی نیز اگرچهارم.    ۀدست

 ها نباشیم و ننشینیم؟ )بورژوازی بزرگتر(«  جای آن نیم: چرا خود به ککنند و خود ن

خواهند با سوء استفاده از موقعیتی که در اثر خون پاک فرزندان مجاهد ]خلق[ و فدائی  برخی هم می »پنجم.    ۀدست

احتیاطات دستگاه   سو احساسات مردم را فراهم آورده و از سوی دیگر وحشت و الزاماًو از یک   -خلق به دست آمده  

گذار و  ]گذار[ و بنیان پایه   عنوان   به   را  خود  – های مبارزاتی را میسر ساخته است  جریان  را ضروری ساخته و طبعاً 

اهداف و   را در جهت  آن  و هدایت  زنند  تنها در صلاحیت پیشتاز مسلح صادق است( جا  )که  مقام رهبری آن 

   ( ۲-۳طلبانه و ارتجاعی خود به دست گیرند.« )ص  های فرصت خواسته

های ناهمگون  سوم را خود بیشتر تشریح کرده است: »روحانیت نیز در درون خود جریان   ۀ های دست آشوری طیف 

هایشان هست و هم میان قشرهای  و تمایلات گوناگون و ناهماهنگی دارد: هم در قشرهای بالا فواصلی میان دیدگاه 

اش بسیار مثبت  ضد استعماری  ۀتوان گفت: روحانیت جنب در این زمینه می   هایی وجود دارد. کلاًین تفاوت یبالا و پا

لکن باز هم خوب و امیدبخش    ،تر استاش نیز اگرچه از آن جنبه ملایم ضددیکتاتوری   ۀورانگیز است. جنبرُو سُ

آور است و شاید جهت آن نیز این  اش بسی کمرنگ و یأس ثماریتضدارتجاعی و به خصوص ضداس   ۀاست. ولی جنب 

  وقفی   چه   و  شخصی   چه   – های ملکی  الیسم، خود وابستگیددر دوران فئو باشد که قشرهای بالا و حتی متوسط آن  

سرمایه به   وابستگی  لااقل   یا  و   – به  منتهی  را  وابستگی  همین  نیز  بورژوازی  دوران  در  و  داشته  و  مالکان  داری 

شوند )طلاب  ین که پرولتاریای روحانیت حساب مییالبته حساب قشرهای پا.  دارد  –  استثناهایی  با  – داران  سرمایه

 
تر بود که دین خود منادی  دهد: »بدین جهت مناسبالله نائینی« ترجیح میآشوری اصطلاح »استبداد روحانی« را بر »استبداد دینی آیت  11

نام دین استبداد  است که گاهی به  ’روحانی‘آزادی فکر و آزادی بیان و آزادی قلم و دموکراسی فکری و برخورد دموکراتیک و... است و تنها  

 (۲)پاورقی ص   دهد.«خرج می فکری به 
ناپذیر یعنی امام خمینی  دار روحانیت مترقی و سازش زعیم ملت و پرچم   ۀالشعاع حرکت پیگیران»که البته این نیز در رابطه با کل جنبش تحت  12

نویس، نیز در متن تایپی  آقای خمینی در متن دست  ۀخورد!( دو عبارت مثبت دیگر دربار چشم نمیاین جمله در متن تایپی بهخواهد بود.« )

     ! به سرنوشت مشابهی دچار شده است
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  ۀ جنب  توانند می   –ریک و انقلابی  ئوت  آگاهی  –تئوریک و انقلابی( جداست، چه با تحقق این شرط    شرط آگاهی به 

 ( ۲انقلابی ضداستثماری نیز پیدا کنند.« )پاورقی ص 

شان جنگ چریکی  ای و استراتژیتوده   ۀ مسلحان   مشی   شانمشی   – تی  سمارکسی  چه   اسلامی   چه   – پیشتازان جنبش  »

(  ۳گانش و اقمارش.« )ص پیالهخصم امپریالیسم یانکی و دیگر هم  ، [است] درازمدت  –آسای ویتنام و فلسطین  –

استبدادی ارتجاعی استثماری به نظام    ۀای و بنیادی نظام وابست تغییر ریشه ها نیز ناهمگونند: هدف پیشتازان  هدف

  که سد راه تکامل و عامل ضد   - ساز و کارگری خدایی خلقی است که روابط استثماری را  از بندرسته و دگرگون 

  مصرف   و  چرند می   خوب  کهآنان   از  را  اجتماع  بر  حاکمیت  و   تولید   وسایل  و   براندازد  بنیاد  از  را  – فی سبیل الله است  

برند بی آن که هیچ  می   رنج  و   کشند می  زحمت  سخت   که   آنان   به   ببرند   رنج  و  کنند   کار   سخت   که  آن   بی   کنند می 

لذتی داشته باشند و راحتی ببینند تحویل دهند و جامعه را در بستر تکامل توحیدی قرار دهند. هدف دیگران  

لزم الغاء مالکیت خصوصی بر  تنهایی زحمتکشان نیست، چه این مس  ۀها( در هر صورت خواست)دیگر احزاب و گروه 

چنان ضرورتی دینی و تقدسی خدایی  مالکیت هنوز در بینش آنان حل نگردیده و هم   ۀ وسائل تولید است و مسئل 

 ( ۵)ص   .دارد

اجتماع است. انقلاب تضادهای اساسی و عمده    ۀ. تنها انقلاب قابلدادانقلاب  »باید به سؤال رفرم یا انقلاب؟ پاسخ  

آفریند. انقلاب بستر تکامل و اوج است. انقلاب  کند. انقلاب ملتی انقلابی می را در جهت رهایی خلقمان حل می 

 ( ۱۰ساز است.« )ص مشی و نیشتر و کارساز و دگرگون 

ها؟ روحانیت؟ پیشتاز مسلح؟«  تواند باشد؟ بورژوازی؟ رفرمیست»رهبری مشی انقلابی در صلاحیت چه کسانی می 

  و   –شان، کارگران، دهقانان که مصداق اکمل مستضعفانند  کزحمت   –مستضعفین  به نظر وی اگر هدف رهایی  

  لازم شرط تولید  وسائل  بر  خصوصی  مالکیت  الغاء که  باشد، غیراستثماری و   طبقه بی  توحیدی،  نظامی  گذارانبنیان

دف را نیز )که تنظیم طرح  ه  همین  مدیریت  شرایط   بر علاوه  که  بود   خواهد   کسانی  صلاحیت   در   رهبری   –  آنست

ترین  ترین و محروم ترین، مظلوم جاست( تعقیب کنند و در هر شرایط مدافع محکوم به  آن و اعلام و نشر آن لازم و

بر تحمل  ۀپروس   در  و  باشند   –   دهقان  و   کارگر  –طبقات اجتماعی   نیز متکی  پذیرترین، پیگیرترین و  کار خود 

 ( ۱۲-۱۳یعنی باز هم همان کارگر و دهقان باشند.« )ص  ترین نیروها و طبقات اجتماعی بالنده

نویسد: »اینان ]ارتجاعیون[  می   ،اند آشوری ضمن انتقاد شدید از کسانی که مبارزه با دشمن اصلی را فراموش کرده 

ن و تمامی  های بد تار و پود وجود و تمامی سلول   ۀ را که با گوشت و پوست و رگ و پی و خون خود با هم  کسانی

را   وجود خود  به ذرات  خلقمان جان  رهایی  راه  گرفته در  )کف  پویان اند  اح]امیرحسین[  ]مسعود[  ها، مدزاده ها، 

کنند، )حالی که  نام مارکسیست و کمونیست نفی می ها و...( به ها، و وارثان آن ها، حمید اشرف]خسرو[ گلسرخی 

ها و... است که نه  ی یها، و ]احمد[ رضادوست ها، ]علی[ میهنادها، ناصر صادق ژنفاین خلاف مشی ]محمد[ حنی

اند و نه تنها مارکسیسم را به عنوان مکتبی انقلابی و یا دانش  با مارکسیسم و مارکسیست درگیری نداشته تنها  

نیکسونِ  ]ریچارد[  ورود  زمان چونان  – که در شرایط لازم  ، دادند انقلاب مورد بررسی و شناخت و استفاده قرار می 

 ( ۲۰)ص  « کردند.(های فدائی خلق همکاری نیز می چریک با  - جانی به ایران 

ضروری   را کاملاً « مارکسیسم را به عنوان دانش انقلاب و علم مبارزه  ۀ»مطالعآشوری به تبعیت از مجاهدین خلق 
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  ه ( »این هنر نیست، بلک ۲۲ص  پاورقی  « ).نقاط مثبت آن را باید گرفت و نقاط منفی آن را ریخت»کند،  معرفی می 

وانمود کنیم و وجوه    -و علم    هیعنی ضد مبارز  -جهل و ننگ است که اسلام انقلابی را ضد مارکسیسم انقلابی  

کوشد می   تفصیل   به   آشوری (  ۲۲  ص )  « .بگذاریم  سرپوش   واقعیت   و  حقیقت   خلاف  بر  – مشترک و انقلابی هر دو را  

از جمله دیکتاتوری پرولتاریا، وابستگی    ؛شود پاسخ دهد ها گرفته می م و مارکسیست یسساشکالاتی را که به مارک

می  سپس   ... شوروی  مسلمانبه  هر  کار  مارکسیستنویسد:  یا  به نام  را  همنامی  هم  ۀحساب  و    ۀ مسلمانان 

های فدایی خلق  مان باید میان سازمان چریک در رابطه با جنبش انقلابی میهن  ها نباید گذاشت. مثلاًتسمارکسی

)مارقین(  [  ۱۳۵۴ایران و امثال آن و جریان مربوط به تغییر مواضع ]ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق در سال  

در رابطه با   روی به وجود آمد فرق گذاشت و حتیچپ ۀکه بر مبنای خصلت اپورتونیسم چپ و یا بیماری کودکان 

روی آن با دیگر مسائل مربوط به آن تفاوت قائل شد و مبارزه با  همین جریان نیز میان خصلت اپورتونیسم یا چپ 

  خاص   که   را   مجاهد   نام   –خط صحیح باز گردند و موضعی اتخاذ کنند  آن را علیه همین خصلت سمت داد تا به 

انحراف و چپبه   است   اسلامی  فرهنگ بدهند،  ما  به  روی مجاهدین  را تصحیح کنند و  های درون سازمانی خود 

ا که نه چون ماهی در دریای  لَّإو    کل جنبش را باز یابند صداقت انقلابی روی آورند و ... تا صلاحیت بازگشت به 

خوار خصم خواهند  های ریز و پراکنده در کویر انزوا و چنگال تمساحان و مرغان ماهی ماهی حمایت خلق که چون  

   (۲۶شان باشد.« )ص  بود، که شاید همین عامل تغییر مشی 

ند دانشجو، روشنفکر، دانشگاهی، و دیگر قشرهای مبارز  ن»اگر روحانیت را در موضع یک قشر مبارز پشت جبهه )ما 

جنبش، در جهت پیوستن مردم به آن کوشش داشته،    ۀشهری ...( فرض کنیم که به جای فتوا صادر کردن دربار 

که کلی تأثیر مثبت نیز به نفع    ،آید ای پیش نمی امکانات مادی و معنوی را در اختیارش گذارند، نه تنها مسئله 

و   است  اینان  مردم  انقلابی(  و  تئوریک  نه شناخت  و  مذهبی  احساس  )فقط  مذهبی  احساس  دارد، چه  جنبش 

... اگر پشت جبهه  همین دلیل می به  توانند آنان را تا حدودی که درک و صلاحیتشان هست به میدان کشانند 

بیش از آنچه  کس نباید  هاست. هیچداری جنبش بسی مسئله ای نیست، لکن در رابطه با طلایه حساب شوند مسئله

وابسته است، لکن از    ]ی[وا ژ روحانیت اگرچه در واقعیت و عمل بور»(  ۲۹هست مسئولیت به عهده بگیرد.« )ص  

خدایی مالکیت    ۀ ا به مالکیت مطلقکطبقه را هدف اعلام کند و با اتتوحیدی و بی   ۀتواند جامعنظر مبانی تئوریک می 

بر وسائل تولید را در شرایط خود الغاء و از فرد به جامعه منتقل سازد و خود نیز چونان ائمه )ع( موضعی خلقی  

که برخی روحانیون در مثل  آشوری از این   (۳۰« )ص  ش دگرگون گردد.ابرد ]ظ بگیرد[ ولو که شکل کار و زندگی 

دیروز(    ۀجای دوچرخه )معادل خر برهن ه آب و هوای شهرهای دیگر متمرکز شده، بشمال تهران و یا جاهای خوش 

های اشراف منشانه  خانه های گلین و خلقی در  شوند، به جای خانه روز( می یسوار بنز و پیکان )معادل اسب و استر د

 (۳۰)پاورقی ص  شدت انتقاد کرده است. کنند به رعایت شأن( زندگی می  ۀ)توجیه یهودیان 

( »انقلاب  ۳۲تواند بود.« )ص  »رهبری جنبش جز در صلاحیت پیشاهنگ مسلح و در جهت رهایی زحمتکشان نمی

...( را  ماعی، چه تظاهرات، چه اعتصابات واقتصادی، چه اجتدیگر مبارزه را )چه سیاسی، چه  اشکال    ۀ مسلحانه هم 

کن و  ها سیلی بنیان آن   کوچک  جویبارهای  از   و  بخشد می  انقلابی   محتوایی  –  باشد   پیشقراولان  آن  جهت  در  اگر  –

می  رفرمیسم،  خروشان  دهیم.  بدین سمت  را  نیروها  برکند. پس  بنیان  و  اساس  از  را  استثماری  نظام  که  سازد 
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داری و پیشقراولی را  اپورتونیسم، آخوندیسم ... را مراقب باشیم. جریان ارتجاعی راست را جلوگیریم. رهبری، طلایه 

-۳۴را در جهت آنان گیریم.« )ص    های خو دبسپاریم. خود، نیروها، امکانات و فعالیت  13  -  مجاهدین  –به پیشتار  

پیشتاز خلق امید امروز    چریکجنگ مسلحانه تنها ره رهایی است،    شعارهای تظاهرات را اوج دهیم، مثلاً»(  ۳۳

طلایه  مجاهد  و  فدایی  است.ماست،  ضدخلق  جواب  مسلسل  و  اسلحه  است،  خلق  در    دار  موجود  تضادهای   ...

مان را بشناسیم. تضاد اصلی را از غیراصلی و عمده از غیرعمده را مشخص سازیم و در جهت حل اصولی  جامعه

های ضدامپریالیستی، برای  ونیر  ۀتضادها، تضادهای عمده و اساسی قرار گیریم. برای حل تضاد با امپریالیسم از هم 

از هم با دیکتاتوری  با استبداد )چه استبداد سیاسی، چه  ونیر  ۀحل تضاد  برای حل تضاد  های ضد دیکتاتوری، 

از هم  )... با  ای ضداستبدادینیروه  ۀاستبداد روحانی، چه استبداد فکری، چه استبداد مالی و  ، برای حل تضاد 

داری )منشأ انواع فسادها  نیروهای ضدسرمایه   ۀنیروهای ضد ارتجاعی، برای حل تضاد با سرمایه از هم  ۀارتجاع از هم

ریم )پس  ی... کمک گ وطلبی  تسلیم   کاری، روی، سازش ها(، و برای حل تضاد با رفرمیسم، اپورتونیسم، میانه و فاجعه 

گسترش  شناخت  آن از  یابنده  عمق  و  نهایی  یاب  رهایی  جنبش  استراتژیک  هدف  به  دستیابی  جهت  در  و  ها 

از این  از مراحل مختلفی    که   – ربازان  س میان کارگران و دهقانان و  گونه است(. به مستضعفان که مستلزم گذار 

  و   گشت  به  آنان  با.  گردیم  اهلی  هایشانکارخانه   و  خانه  و  روستاها  در.  برویم  –  دارند   کارگری  و  دهقانی  هایریشه 

م، تا فشار کار و خنجر رنج آنان را لمس  یبپذیر  زیستیساده   تمرین  طریق  از  را  آنان  زندگی  شکل.  بپردازیم  گذار

آنان آگاهی طبقاتی داده، تشکل طبقاتی بخشیم، شرائط عینی  ... به   نکنیم )که در غیر این صورت میسر نیست(.

ترین نیروهای انقلابند ارتش انقلاب را تدارک بینیم  تحقق شرایط ذهنی سازیم و از آنان که بالنده  ۀ زندگیشان را پای

بازوی فشاردیده و ورزید   ۀو جنبش مسلحان  با  آنان خصم را برچینیم و عدل را    ۀدرازمدت را فراگیری کنیم و 

                        (    ۳۵-۳۶« )ص ریزیم.پی

 م. الفبای انقلاب  پنج بحث 

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فیِ الْأَرضِْ وَنجَْعَلَهُمْ  جلد:    ۀبا این صفح   (۵۸+۲)  صفحه  ۶۰شده در  ای تایپجزوه 

)همگی با حروف درشت(.    ’الفبای انقلاب‘( تزکیه، تشکل، جنگ مسلحانه با عنوان  ۵  :أئَِمَّۀً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارِثیِنَ )قصص 

درود بر تو باد. اکنون که ما در    ،ی المستضعفین. خواهر و برادر مبارزنجِبسم الله المُ»گفتار آن آمده است:  در پیش 

اندیشی نشویم و از ماندن و درجازدن  دچار کج که  ایم برای این ها قرار گرفته ها و عصیانحساسی از شورش   ۀ مرحل

نقطه رها بر آن می یدر یک  را  یابیم، هر عقل سلیمی  از  ی  و شناخت دقیق  از دشمن  آگاهی کامل  با  دارد که 

الفبای  ‘  ۀ ی خویش و خلق خویش را دانسته باشد. ... جزویهای خصم گام بردارد و هدف خویش و راه رهاتاکتیک 

ی دشمنان و شناخت هدف مبارزه و  یگذرد یک گام بسیار کوچکی است )در راه شناساکه از نظر شما می  ’انقلاب

قراولان مبارزه و آگاهی از  رهایی خلق مستضعف و شناختن خصوصیات پیش   ۀ اتکاء ما در مبارزه و طریق  ۀ نقط

[ تهیه و با کوشش  ۱۳۵۷مرداد    ۱۵  - تیر  ۱۶]ق،    ۱۳۹۸ها و استراتژی مبارزه و ...( که در تاریخ شعبان  تاکتیک 

رفیقان با امکانات محدود تنظیم گردیده که در طریق هدف راست افتد و خواهران و برادران را رهنما گردد. قابل  

 
 در متن تایپی نیست.    و  نویس نقل شدمجاهدین از دست   ۀکلم 13



 

 

ی آشور تیروا -»خ«  ی من و آقا 15  

جلد و پیشگفتار فاقد شماره    ۀ )صفح  خاطر بسپارید.«ملاحظه است که قبل از خواندن جزوه تاریخ نوشتنش را به 

های بیشتر، با بیانی قابل فهم عمومی و البته بدون  تر، با تمثیلجزوه تکرار جزوات قبلی است اما مشروح   صفحه( 

آقای خمینی در عین نقد  پرده به بدون پرداختن بی های مسلح مذهبی و غیرمذهبی و نیز  تصریح به نام سازمان 

   رادیکال روحانیت و مرجعیت. 

داند، به ترتیب »باید مبارزه کرد، برای  های »چه باید کرد؟ و چرا باید کرد؟« را ساده می آشوری پاسخ به پرسش

که استثمار، استبداد، استحمار، تبعیض، ارتجاع، و ظلم است.« که وقت زیادی برای آن تلف شده، اما پاسخ به  این

پیچیده  از  انقلاب  که  چرا  است،  دشوار  کرد؟«  مبارزه  باید  »چگونه  پدیدهپرسش  پدیده هاست.  ترین  ای مبارزه 

(  ۱-۳های جنبش مسلحانه. )ص  را یاد گرفت: علم انقلاب یا دانش مبارزه یا تئوری   یابنده است که باید آن تکامل

محدِّ و  انقلابی  فقط مشی  ما  را حل می در شرایط  کار  درازمدت  )با حدید(  به دانه  لذا  رفرمیست،  کند،  نیروهای 

تضاد اصلی و عمده در زنجیر امپریالیسم  عنوان ستون فقرات جنبش تکیه کرد.  توان به کار نمیرو، و محافظه میانه 

... همگی معلول این تضاد اصلی است. اگر  توری، فقر، فساد وآمریکا و استثمار بودن خلق ماست. استبداد، دیکتا

   ( ۴-۹)ص  رود. تضاد اصلی حل شود، تضادهای فرعی از بین می 

مستضعف    ۀ طور کلی رهایی طبقبه »(  ۱۴، برابر و برادر. )ص  طبقهبی   ۀ ایمانی را در نظر بگیرید، جامع  ۀ یک جامع 

معنای کنار زدن مالکیت بر وسایل تولید  این معنی یعنی به به هدف نهایی ماست که جز با پیاده کردن عدالت  

نهایی طبقنمی به   ۀ شود. چون هدف  این شکل  مستضعف را به رهایی رساندن است و رهایی این طبقه هم جز 

محور باید مشی مسلحانه  »  ( ۲۸شدنی نیست.« )ص  عدالت جز با این شکل پیاده   شدنی نیست، یعنی اصلاًپیاده

 (  ۳۸حول آن محور ]باید[ بچرخد.« )ص  مبارزه  دیگر  هایباشد و تمامی شکل 

نظر آشوری بحث ما در مشی  گاه مبارزه »سنخیت« است. به قراولان مبارزه با طرف، هدف، مشی و تکیه بین پیش

ها و تجارب انقلابی  تئوری   نه تنها باید شخصاً  ه قراول مبارزپیش   ( ۴۴ای مسلحانه است. )ص درازمدت فراگیر توده 

بندی کرده باشد،  جاها هم آشنا باشد و جمع   بلکه باید با ترفندهای ضدانقلاب در دیگر  ،دیگر را بررسی کرده باشد 

ها و تجارب انقلابی را حرام  این تئوری   ۀ بلکه دیگران را هم منع و مطالع  ، ش چنین نکردهدکه نه تنها خونه این »

لنین مارکسیست اس گوارا کمونیست بوده و کتاب ه چ   اعلام کند مثلاً نباید بخوانید،  هایش را ت، کتابهایش را 

می  گمراه  مائوتسه نخوانید  گمراهتان می شوید،  پیش  کند.«تنگ  تواند  نمی  کسی  در  چنین  باشد.  انقلاب  قراول 

کشانند.« )ص  بست می ها را به بنتوانند و جریان بینیم که نمی های اخیر این نارسائی مشهود است و می جریان

از آگاهی و بینش طبقاتی برخوردار    فعلاً  چون  –ستون فقرات جنبش    -مستضعف    ۀطبق  ،( به نظر آشوری۴۹

شود، و اگر خودشان از این  می مستضعف محسوب    ۀ نیست، احتیاج به قشر روشنفکر آگاهی دارد که پیشتاز طبق

   ( ۵۲خود گذر کرده باشند. )ص   ۀ از طبق ،شوند طبقه محسوب نمی 

انسان  مخالفش  جنبش  رأس  در  که  بکند  کاری  بتواند  که  است  این  گاهی  دشمن  موفقیت  های »بزرگترین 

ها معتقدند که  کند، و همین امروز هم بعضی هم دستگاه در این زمینه کار می   صلاحیت قرار بگیرند، ... و غالباًبی

گویند  می  وجود آورده است، مثلاًها را دستگاه خیلی آگاهانه و با یک حساب دقیق و عمیق به خیلی از این جریان

ای  چه آزاری داشت دستگاه که بدون هیچ مناسبتی بیاید آن اعلامیه را در روزنامه بنویسد. یادتان هست که مقاله 
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[  ۱۳۵۶دی    ۱۷مورخ    زنامه ]اطلاعاتو[ در ربه قلم مستعار احمد رشیدی  ]با عنوان »ایران و استعمار سرخ و سیاه«

ها معتقدند که  کار را کردند؟ بعضی که هیچ مناسبت نداشت. چرا اینالله[ خمینی نوشتند  الله ]سید روح علیه آیت 

تئوری  وجود بیاورند، تا در پرتو این جریان که در نظر عوام بی اند این جریان را به خواستهخودشان ]رژیم پهلوی[ می 

الشعاع قرار بگیرد،  انه )چریکی( تحت یَّنَّهای جِسلاح چشمگیر است، موجب شود آن حرکت های بی و در نظر چشم 

خاص با رهبری افرادی  خواستند کاری بکنند که یک جریان  و کم کم منزوی شوند و خاموش گردند، یعنی می 

و اگر این را در نظر داشته    ،وجود آید تا این جریان چشمگیر مردم را از آن جریان اصلی منحرف کند صلاحیت به بی

قم )سید کاظم   ۀ گانهای مراجع سه ( آشوری اعلامیه ۵۶آمیز باشد.« )ص  موفقیت  تواند بعداًکاری می باشند چنین 

و مرجع تقلید مقیم مشهد  (  ۵۰)ص  الدین مرعشی نجفی(  محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب  شریعتمداری، سید 

کند: »]رژیم پهلوی[ کاری می کند که  کور یا مست یا ناشی قطار تشبیه می   بانبه سوزنرا    )سید عبدالله شیرازی( 

صلاحیت در بین  بی ها گردند و بعد این رهبر این ]مرجع[ نزد مردم رهبر انقلاب وانمود شود و مردم متکی به این 

  – وریک انقلاب را  ئبو نکرده و مسائل ت  راه قطار انقلاب را چپ کند.« »آقایی که صلاحیت انقلابی ندارد، و اصلاً

شود گفت چون آن آقا مرجع  ای است که نمی سواد انقلاب را ندارد، این مسئله   اصلاً   فهمد،نمی   –   را   الفبایش  حتی

 ( ۵۶است، رهبر انقلاب هم هست.« )ص  

شود نویسد: »من از کسانی متعجب هستم که در آن حاشیه چیزی از آن مسائل برشان نمی اواخر جزوه می آشوری  

ها متحد بشویم یا نه؟ آیا این مسئله درست است؟ آخر تو کجا هستی؟ مگر  و می پرسند که آقا ما با مارکسیست

. ما گام  فبای انقلاب را یاد نداریملمن و تو هنوز ا شود؟ این چه ربطی دارد به من و تو؟  ما این چیزها سرمان می 

ها تشخیص  چنین مسائل را در بستر انقلاب خود آن ایم، بلکه هنوز بلد نیستیم برداریم. ایناول را نه تنها برنداشته 

دهند در یک شرایط با هم همکاری  دهند، جنَّ ]چریک[ مذهبی یا جنَّ ]چریک[ غیرمذهبی گاهی تشخیص می می 

دهند که شرایط طوری است که باید از هم  شوند، گاهی تشخیص می کنند، که اگر همکاری نکنند هر دو نابود می 

کنی؟ من چه صلاحیتی  که باید حتی توی سر هم بزنند. تو چرا سؤال می آید جدا بشوند، گاهی مسائلی پیش می 

 (  ۵۷را تشخیص بدهد و نظر بدهد.« )ص  تواند آن نمی  دارم؟ کسی که در متن و بطن آن جریان نباشد اصلاً

   مبحث اول  ۀنتیج 

نویس  یعنی سال آخر سلطنت پهلوی نوشته و به شکل دست   ۱۳۵۷و دی    ۱۳۵۶این پنج جزوه بین اسفند    یک. 

شده )به احتمال قوی تایپ توسط خود آشوری( بدون ذکر نام نویسنده تکثیر و توزیع  شده یا تایپ نویسیخوش 

شده( و تایپی در دست  نویسیخطی یا خوش   ۀ اولی  ۀنویس )اعم از نسخها متن دستجزواتی که از آندر  شده است.  

نویس و متأخر از  دست  ۀتایپی تلخیص نسخ  ۀنسخ   ؛خوردمی   نویس و تایپی به چشمهایی بین دست است، تفاوت 

   خلاف آن تصریح کرده باشم.  ، مگر به تایپی ملاک بررسی قرار گرفته است  ۀ آن است. در این موارد نسخ

آشوری در این یازده ماه بسیار فعال بوده است، هر دو تا سه ماه یک جزوه تولید و توزیع کرده است. مطالب    دو. 

پوشانی فراوانی با هم دارد. در حقیقت پیام واحدی به اجمال یا تفصیل تحت عناوین مختلف و  این پنج جزوه هم 

  تمام   حفظ   با  – ای  ده پانزده صفحه   ۀ سادگی در یک جزوهای متفاوتی تشریح شده است. این پنج جزوه به با زبان

 . است تلخیص قابل  – اصلی نکات
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آغاز شده است. آشوری در قامت    ه ای از قرآن یا عبارتی از نهج البلاغهر پنج جزوه با نام خدا، به همراه آیه   سه. 

ای و تجویزی برای هدایت جنبش و جلوگیری از انحراف آن  یک مسلمان مبارز )انقلابی( کارهای تحلیلی، توصیه 

 ارائه کرده است.        

با    چهار.  ایرانی  مبارزان  انقلاب رهاییکوشش آشوری آشنا کردن  مبارزه، علم  یعنی مارکسیسم و  دانش  بخش 

سرزمین دیگر  مبارزان  خصوصاًتجارب  سلط   ها  از  خلق  رهایی  راه  تنها  او  است.  الجزایر  و  ویتنام    ۀ فلسطین، 

طلبانه ای و فراگیر و نه مبارزات رفرمیستی و فرصت توده   ۀ امپریالیسم، استثمار، استبداد و ارتجاع را جنگ مسلحان

  کارهای های سیاسی آشوری کتب و جزوات مجاهدین خلق، فدائیان خلق، و  کند. منابع اصلی تحلیلمعرفی می 

است. او بین باورهای دینی و اخذ دانش مارکسیستی مبارزه نه تنها    ، و ویتنام چین   ، احزاب کمونیست شوروی

 شمارد.را در راه مبارزه ضروری می بلکه آن ،بیند هیچ منافاتی نمی 

مبارزه، و عامل به مشی    بۀی انقلاب را مطلعان از علم و تجرقراولان و صاحبان صلاحیت رهبرآشوری پیش   پنج. 

سه سال بعد  -داند. او دو دو سازمان چریکی مجاهدین خلق و فدائیان خلق می  ای و مشخصاًچریکی توده  ۀمسلحان

این خلق،  مجاهدین  اعضای  از  برخی  ایدئولوژیک  مواضع  تغییر  از را    اشکال  از  سر  مجاهدین  است  ممکن  که 

»یاوه« می درآورند  قضی مارکسیسم  او  ایدئولوژیک  ۀداند.  مواضع  امری    ۵۴سال    تغییر  بیماری  را  اپورتونیستی، 

مبارزه با    آشوری   خواستار بازگشت به صداقت انقلابی شده است.  ، روانه و انحرافی اما فرعی دانستهکودکانه چپ 

اتحاد مبارزان مسلمان و  باور او  به داند.  بهائیت، وهابیت، مارکسیسم، و کمونیسم را انحرافی و خواست دشمن می

 ضدامپریالیستی شرط پیروزی است.  ۀمارکسیست در مبارز 

کند. به نظر وی  استثمار، کاپیتالیسم و امپریالیسم معرفی می   ۀ آشوری مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را پای  شش. 

خداوند و انتقال مالکیت از فرد به جامعه قدم اول در راه   ۀالغای مالکیت خصوصی یعنی بازگشت به مالکیت مطلق 

 نوین توحیدی.     ۀ طبقبی  ۀ تحقق جامع

امیدبخش    اش ضددیکتاتوری   ۀاش بسیار سرورانگیز، و جنب ضد استعماری   ۀجنبروحانیت:    ۀ نظر آشوری دربار  هفت. 

جای فتوا  آور است. روحانیت به اش بسی کمرنگ و یأس ضدارتجاعی و به خصوص ضداستثماری   ۀاست. ولی جنب 

انقلاب )از قبیل برانگیختن شور مذهبی و نه شناخت تئوریک و انقلابی(    ۀجبهتواند خدمات پشتصادرکردن می 

عدم صلاحیت مراجع تقلید در این امر تصریح  عهده داشته باشد، اما صلاحیت رهبری انقلاب را ندارد. آشوری به به 

رهبری آقای خمینی را صریح )با ذکر نام ایشان( اعلام نکرده است، هرچند    ۀ اش دربارکرده است، اما نظر منفی 

 شده توسط وی اظهر منِ الشمس است.    فقدان صلاحیت ایشان برای رهبری انقلاب مطابق موازین ارائه

  سو مصداق بارز »مارکسیسم اسلامی« است )مسلمانی که علناً از یک   ۱۳۵۷الله آشوری در سال  حبیبهشت.  

ها را  داند(، از سوی دیگر از هواداران علنی سازمان مجاهدین خلق ایران است، آن مارکسیسم را علم مبارزه می 

در مکتب    کوشد. ثالثاً ها می ها اعتقاد دارد و در ترویج آن آنداند، از بن دندان به انقلاب می واجد صلاحیت رهبری  

                        داند.      انقلابی می ۀهای ملی را فریض اصالت مبارزه، همکاری با فدائیان خلق و دیگر مارکسیست 
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 ”شوریآ روایت   -قای »خ« آمن و “  ۀمعرفی و تحلیل محتوای رسالمبحث دوم. 

 

 
 

، آنچه آشوری  رساله   اهمیت رساله، رئوس مطالب اصلی: معرفی و  شرح ذیل استبحث به   چهاراین مبحث شامل  

 . ای با روایت آشوریروایت خامنه  ۀمقایسگفته و آنچه نگفته است، و  

   اهمیت رسالهمعرفی و  بحث اول. 

 شود. شود، سپس اهمیت آن تبیین می طور اجمالی معرفی می در این بحث ابتدا رساله به 

 معرفی رساله  الف. 

ای دومین  مراد از »آقای خ« سید علی خامنه صفحه فاقد عنوان و تاریخ است.    ۱۷الله آشوری در  خط حبیبرساله به 

  ، دلیل مسائل امنیتیبه   هپیروزی انقلاب آغاز شد رهبر جمهوری اسلامی ایران است. چون نگارش رساله قبل از  

توسط حمید    14وی    ۀرساله همانند شش مکتوب منتشرنشد آشوری ترجیح داده از علامت اختصاری استفاده کند.  

را کشیده است،  در اختیارم قرار گرفت. حمید آشوری زحمت تایپ این رساله  الله(  ترین پسر حبیب)کوچک آشوری  

  ”شوریآروایت    - قای »خ«  آ من و  “را    شود. آن جا منتشر می کامل آن این وی برای نخستین بار متن    ۀ و با اجاز

کاغذ کاربن آبی( و با قلم مشکی    شده )احتمالاًنامیدم. این نام برگرفته از متن رساله است. رساله با قلم آبی نوشته 

  تاریخ نگارش رساله   ، متنیشواهد درون خورده و تصحیح شده است. به کمک  خط   در اندکی موارد  توسط خود وی 

ای بعد از بازداشت کوتاه وی در اردیبهشت آن  اشاره به دیدار آشوری و خامنه   ۀ است، به قرین  ۱۳۵۸دوم بهار    ۀنیم

 
از قرآن تکثیر و توزیع نشده    رفرم یا انقلاب، الفبای مبارزه، امپریالیسم چیست؟ و الفبای انقلاب. برداشتیاز کارتر تا تبریز،  برداشتی از قرآن،    14

 سیاسی.    ۀبود، به خلاف پنج جزو 
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در رساله  ترور سرلشکر محمدولی قرنی.   ۀفرقانی بودن وی در قضی   ۀکیهان دربار ۀسال در پی خبرمشکوک روزنام

 دیگری از وقایع بعد از انقلاب اشاره نشده است.    ۀواقعبه 

ثانیاً  ام: اولاًآنچه من در این رساله انجام داده  تحقیق متن از دو طریق یکی افزودن برخی    تصحیح دقیق متن، 

تحلیل    مختصر در پاورقی، ثالثاًمستند  در بین دو قلاب ] [ و دیگری برخی توضیحات    تاریخ کلمات توضیحی یا  

 محتوای رساله.  

 . اهمیت رساله ب

 از پنج حیث واجد اهمیت است:  ”شوریآروایت   -قای »خ« آمن و ” ۀرسال

راد، »ب«، »ج«،  ای، محمدعلی مهدوی ای از آشوری و نیز روایات سید هادی خامنه ، روایت سید علی خامنه اول

آشوری و کتاب توحید او در بخش دوم نقل و تحلیل شد. اکنون نوبت روایت خود آشوری    ۀ »د«، و احمد قابل دربار

طی    را   ای است. این روابط چه مراحلیاختلافاتش با خامنه   ۀکتاب توحید، و دربار   ۀای، دربار از روابطش با خامنه 

 عداوت تبدیل شد؟  جدایی و کرده است؟ علت اختلافات این دو دوست سابق چه بوده است؟ چرا این دوستی به 

محمدمهدی  د محمد بهشتی، محمد مفتح، محمدجواد باهنر،  یکتاب توحید، مرتضی مطهری، س   ۀ ، در قضیدوم

علی و حمید  عباس محمدتقی جعفری، سید جواد هشترودی،  ابوالقاسم خزعلی، محمدتقی فلسفی،  ربانی املشی،  

اند و آشوری چه گفتگوهایی با ایشان داشته است؟ )روایت  (، چه نقشی داشته و پدرش  اسلامی )ناشر کتاب توحید 

 خودش و توحیدش(    ۀ آشوری از معاصرانش دربار

، این رساله بخشی از سرگذشت خودنوشت آشوری است که اطلاعات دقیقی از برخی زوایای زندگی وی بین  سوم

کتاب توحید، و نیز دیدگاهش    ۀرافردی دربجزئیات منحصربه   ، خصوصاًدهد دست میبه   ۱۳۵۸تا    ۱۳۴۶های  سال

 شناسی( . )آشوری مارکسیسم و سازمان مجاهدین خلق ایران قبل و بعد از تغییر مواضع ایدئولوژیک   ۀدربار

اطلاعات دست اولی از برخی زوایای پنهان زندگی دومین رهبر    ”شوریآروایت    -قای »خ«  آ من و  ”  ۀ. رسالچهارم

در اختیار    ۱۳۵۸تا    ۱۳۴۶های  از منتقدانش شده بین سال   جمهوری اسلامی از زبان یکی از دوستانش که بعداً

شود.  های نخست بعد از انقلاب ایشان با این رساله تکمیل می علاوه ماه گذارد. سرگذشت قبل از انقلاب ایشان به می 

 شناسی( ای)خامنه 

  ، خصوصاًهای چهل و پنجاه ایران استاسلامی در دهه   ۀ تاریخ اندیش ۀ . این رساله یکی از مدارک مهم دربارپنجم

 . )تاریخ تفکر معاصر در ایران(زدگیو مارکسیسم   مواجهات مسلمانان انقلابی با مارکسیسم

 رساله  رئوس مطالب اصلی. بحث دوم

تا شهریور    ۱۳۴۶ی سال  توافق )از حوال  ۀ شامل سه قسمت است: دور   ”شوری آروایت    -قای »خ«  آمن و  ”  ۀرسال

 (.  ۱۳۵۸تا بهار   ۱۳۵۶ی )از تابستان  یجدا ۀ (، و دور۱۳۵۶تا بهار   ۱۳۵۴اختلاف نظر )از شهریور  ۀ(، دور ۱۳۵۴

شود،  ای به عنوان یک روحانی مبارز اهل قلم آشنا می آشوری با سید علی خامنه   ،توافق ۀ هشت سال  ۀ در دور اول. 

دو   نگرد. در این دورهتحسین می  ۀمدت وی به دید های ولو کوتاه شمارد، و به زندان هایش را برمی لیف و ترجمه أت

  نکته به شرح زیر قابل توجه است:
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اولاًخامنه .  ۱ ثانیاً با محمد حنیف  ای  ثالثاً  نژاد مرتبط است،  از    به مجاهدین خلق »حالت سمپاتی« دارد،  متأثر 

ها را  گرفت«. نسبت به فدائیان خلق نه تنها حساسیتی نداشت، بلکه گاهی نشریات آن ها پرتو می هاست: »از آن آن

  ۀ ای دربارخامنه ه  هم نزدیک است. دیدگا ای و آشوری بسیار به های خامنه کرد. در این دوره دیدگاه هم مطالعه می 

  ۀ از حسینی  همفکرانش، الا در جدایی مطهری و  استدلانه  علی شریعتی در مقایسه با بسیاری از روحانیون هم 

            .                   ردای نسبت به شریعتی موضع انتقادی داکه در این مورد خاص خامنه  پنجاه  ۀ از ابتدای ده ارشاد

سبک زندگی روحانیت بود. نظر آشوری سبک زندگی فقیرانه )از قبیل    ۀها درباراختلاف جزئی آن  ۀتنها نقط .  ۲

از آن اصحاب   ابوذر( بود، و بیش  و  آثارش  گری می را اشرافی   صُفَّه  او در دیگر  یا    ۀ جزو  )خصوصاًدانست.  »رفرم 

ساکن نباشند، خودرو  مصادیق فراوانی در این زمینه ارائه کرده است، در شمال شهر و در خانه مجلل  انقلاب؟«(  

عمومی از قبیل اتوبوس استفاده کنند، و غذاهایی از    ۀشخصی سوار نشوند، دوچرخه سوار شوند یا از وسایل نقلی 

زندگی اشرافی داشته باشند تردیدی نیست، اختلاف    نباید   که علمای دینقبیل چلومرغ و چلوکباب نخورند. در این 

یا    « زیستی افراطیساده »است. آشوری از نوعی  بوده  ای در معیار زندگی اشرافی  نظر آشوری با مطهری و خامنه 

آشوری تبیین و تفسیر خود را از    ،کرده است. در هر حالدفاع می   15آنچه مطهری »زهد منفی« توصیف کرده  

 جا ارائه کرده است. تلقی خاصش از این سبک زندگی در این 

ترین قسمت رساله است )حدود دوسوم  ( مفصل ۱۳۵۶تا بهار    ۱۳۵۴شهریور  اختلاف نظر )از    ۀ هجده ماه   ۀ دور  دوم. 

   در این دوره چهار نکته در رساله به شرح زیر قابل توجه است:  آن(.

  در   ایخامنه   چرا؟!   ؛شده است  زاد ای زودتر از موعد از زندان آشود: خامنه این دوره با یک سوء تفاهم آغاز می .  ۱

سو با عقاید سازمان مجاهدین خلق است« و تفاسیر او از قرآن و  که »تفسیر او هم به اتهام این   ۱۳۵۳دی    ۲۰

دستگیر، به ساواک تهران اعزام و در کمیته    16ن »مبارزه با استثمار و تشکیل نظام مطلوب« است  مبیَّ  هالبلاغنهج

جا رسید که »او از طرفداران  و زندانی شد. اما در نهایت ساواک به این  ، شکنجه مشترک ضدخرابکاری بازجویی

و بعد از هشت   17اند«  های سوئی داشتهجوانان از جلسات درس و تفسیر قرآن وی برداشت خمینی است که بعضاً

با مارکسیسم    بود  ای چون قول داده شد. آشوری مدعی است خامنه   از زندان آزاد   ۱۳۵۴شهریور    ۲ماه در تاریخ  

 مدرک قابل اتکایی در این زمینه ارائه نکرده است.    ویاند. مبارزه کند، آزادش کرده 

خود »به عنوان یک  اتهام ساواک به   ۱۳۴۹دی    ۲۱مورخ  نظامی  ای در دفاعیات مکتوب خود در دادگاه  اما خامنه 

]او را[  که  این   به   را   – دار اسلام  ناپذیر مارکسیسم و یک داعیه آشتی   دشمن  یک   – روحانی و مدرس علوم مذهبی  

کند که »صدها صفحه  است. او تصریح می پایه و مضحک« خوانده مارکسیسم معرفی کرده اتهام بی متمایل به   تلویحاً

ام، با سلاح علمی  شده  فریب آشناوام عام، با این مکتب سست و  باره ]مارکسیسم[ خوانده ر ایندها مقاله  کتاب و ده 

 
دنیا« و »حقیقت زهد« )مجموعه آثار استاد شهید مطهری،    ۀبرای آشنایی با دیدگاه مرتضی مطهری در این زمینه بنگرید به »نظر دین دربار 15

(، »عدالت از نظر  ۷۲۹-۷۴۸، ص  ۱۳۸۵،  ۲۳(، »احترام حقوق و تحقیر دنیا« )مجموعه آثار، ج  ۲۱۱-۲۳۰، ص  ۲۲، ج  ۱۳۷۸تهران: صدرا،  

 (۲۹۹-۳۲۴، ص  ۱۳۹۲،  ۲۹زهد« )مجموعه آثار، ج    ۀ(، و »فلسف۲۲۱-۲۳۹، ص  ۱۳۸۷،  ۲۵علی )ع(« )مجموعه آثار، ج  
 .۵۲۲و    ۵۲۰بهبودی، شرح اسم، ص   16
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ها از ذهن  اسلامی خود را در زدودن زنگ این یاوه   ۀام وظیفهمه توانسته ام و به برکت اینبر علیه آن مجهز گشته 

شده و موجود  ها سخنرانی ضبط شده و ساعتصفحاتی اثر چاپ   ۀ وسیلخورده به کرده و فریبمشتی جوان تحصیل 

ردست در  بردست و غیرزبای با داشتن صدها مأمور ز یک ساواک منطقه که  جاست که کاری  انجام برسانم و از این به 

آسانی و با  تواند انجام دهد، بنده و امثال بنده در چند جلسه سخنرانی با چند کنفرانس علمی به این زمینه نمی 

ای دشمنی  همین دلیل است که از نظر یک مارکسیست متعصب سید علی خامنه رسانیم و به انجام می موفقیت به 

  18ح و قابل دفع.«  لومور امنیتی دشمنی ساده أ ک میکند و دست جلوه می خطرناک و چیره 

مارکسیسم تلقی    ۀ ها دربارشناخته است. آن ای را درست نمی رسد آشوری حداقل در این مورد خامنه به نظر می 

به تبع علمایی مانند آقای    ،دیگر در عین مبارزه با رژیم شاه  ی روحانیونرخای و باند. خامنه متفاوتی داشته   کاملاً

  ۀ ای دربارمواضع خامنه   اند.مطهری در پی رد و نقد مارکسیسم هم بوده مرتضی  طباطبایی و  سید محمدحسین  

  ۀ با پخش علنی بیانی  مواضع علی شریعتی بوده است.مارکسیسم اعتقادی و ماتریالیسم فلسفی بسیار نزدیک به 

و در حقیقت مارکسیست شدن اکثریت    ۱۳۵۴»اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران« در مهر  

اعضای این سازمان، اکثریت قریب به اتفاق انقلابیون مذهبی حمایت خود را از مجاهدین مارکسیست شده قطع  

کردند. از این تاریخ طبیعی  شدت احتیاط میدر همکاری مبارزاتی با دیگر مبارزین مارکسیست هم به کردند و  

 ای در نقد و رد مارکسیسم در جلساتش اهتمام بیشتری داشته باشد. است که خامنه 

پااختلاف خامنه   ۀ نقط از  با آشوری  اولاً آغاز می  ۱۳۵۴یز  یای  مبارزه  چنان  هم   شود. آشوری  علم  را  مارکسیسم 

ها در مبارزه با امپریالیسم، استبداد، استثمار  همکاری با مارکسیست  به اصالت مبارزه باور دارد، و ثالثاً  داند، ثانیاًمی 

آسیاب دشمن اصلی ریختن تلقی  آب به هر نوع مبارزه با مارکسیسم را انحرافی و    رابعاًداند.  ضروری می را  و ارتجاع  

ای به  تدریج نشانی جلسات آموزشی خامنه ، لذا به بودهاصل معتقد ن  چهارکدام از این  هیچ   ای بهخامنه  کند.می 

 یابد. می ها ادامه  به دوی آن  شود، هرچند ارتباط دو آشوری داده نمی 

(. این  ۱۳۵۵دوم سال    ۀدهد )نیمابوالقاسم خزعلی بعد از آزادی از تبعید، فتوا به کمونیست بودن آشوری می .  ۲

به  و  شده  منتشر  آشوری  توحید  کتاب  که  است  زمانی  دامنه بحثهمان  آنهای  مخالفان  و  موافقان  بین    ، داری 

انجامیده است. آشوری توضیح نداده که مستند فتوای خزعلی چه بوده است، کتاب او یا    ، در قم و مشهد   خصوصاً

احتمال قوی  چیز دیگر، و آیا این همان فتوای تکفیر و ارتداد او از جانب خزعلی است یا چیزی علاوه بر آن. به 

مدرک جرم اصلی آشوری به نظر خزعلی چیزی جز کتاب توحید وی نبوده است. مستندات آن در بخش  و  مستند  

 تفصیل خواهد آمد.  بعدی به 

  ۀ ترین موضع نسبت به آشوری و حداقل در نیمکمونیست بودن و تکفیر و ارتداد( رادیکالموضع خزعلی )فتوا به 

ها نام برده است چنین موضعی  در رساله از آن   اویک از روحانیونی که  فرد بوده است. هیچ پنجاه منحصربه   ۀدوم ده 

اند. مارکسیسم هم بوده   بوده و حتی در مقام ردَّ  آشوریکه منتقد جدی برخی آراء  اند، در عین اینوی نداشته   ۀدربار

مارکسیسم از منظر اعتقادی    ،با امپریالیسم یا استبداد نداشته است. محل نزاع  هامارکسیست  ۀکسی مشکلی با مبارز
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مشخصاً خامنه   و  مفتح،  بهشتی،  مطهری،  است.  بوده  الحاد  یا  خداناباوری  یا  فلسفی  شریعتی  ماتریالیسم  و  ای، 

 هامارکسیست داشته و در مرزبندی با    منفی و انتقادی  ماتریالیسم فلسفی و بنیاد نظری مارکسیسم نظری کاملاً به 

 ها آن   اند. آشوری اگرچه با نقد مارکسیسم مشکلی نداشته، اما اصرار دارد که این نقد نباید به ردَّ تعارفی نداشته 

فلسفی(   )ظاهراً ماتریالیسم  ردَّ  مطهری،  بی  حتی  امثال  انتقادی  مواضع  و  تکفیری خزعلی  موضع  بین  او  نجامد. 

ای را محرک خزعلی  خامنه  و حتی تلویحاً   ،پنجاه( تفاوتی نگذاشته است  ۀ ای )حداقل در دهبهشتی، مفتح و خامنه 

 که مدرکی بر چنین ادعایی اقامه کند.  پنداشته است، بدون این 

خواسته با ایضاح آرائش برای خزعلی، خزعلی را  ای موضعی بین خزعلی و آشوری داشته، و از آشوری می خامنه

مواضع شداد    ۀعدم ادام که خزعلی را هم به چنانمطمئن کند که در انتساب کمونیسم به وی اشتباه کرده است، هم 

میانجی علیه آشوری  و غلاظش   این  به  نه خزعلی  و  نه آشوری  ای وقعی  گری خامنه دعوت کرده است، هرچند 

که از  عین این   ای صلاح ندانسته به اتفاق او به دیدار مطهری و بهشتی برود، درنقل آشوری، خامنه نگذاشتند. به

ها جدا کردن  ای از دیدار مشترک با آشوری با آن کرده است. خودداری خامنهملاقات آشوری با آن دو استقبال می 

ه ساله با آشوری به حساب حمایت از او  مشترک هشت نُ ۀحساب خودش از آشوری بوده است. مایل نبوده گذشت

 گذاشته شود. آشوری از این خودداری تلقی منفی دارد.   ۱۳۵۴بعد از مهر  

گیرد.  خره ملاقاتی بین خزعلی و آشوری با حضور بهشتی، مفتح و محمدمهدی ربانی املشی در قم صورت می بالأ

از روزهای زمستان  باید  زمان آن   بهار    ۵۵صبح یکی  بودن    ۵۶یا  اتهام کمونیست  بررسی  باشد. موضوع جلسه 

کنندگان این جلسه در این  اتهام تنها خزعلی بوده است، هرچند آشوری بین شرکتآشوری بوده است. قائل به این  

کنندگان توسط آشوری گرفته  امر فرقی نگذاشته است. بخش قابل توجهی از جلسه به نقد سبک زندگی شرکت

کرده است. جلسه  طبقاتی متهم می   ۀگری و اندیشها را به اشرافی آن   ،زیستی افراطیشود. آشوری از موضع سادهمی 

شود.  شود که هرگز برگزار نمی منزل بهشتی گذاشته می   همان هفته در  ۀ ماند. قرار بعدی پنجشنبناتمام باقی می 

گری و اندیشه و منش طبقاتی بیش از همه متوجه مرتضی مطهری بوده است، چرا که  تعرض آشوری به اشرافی 

 گرفته است. اش سخت نمیمطهری ساکن قلهک )شمال تهران( بوده و به خانواده 

آشوری.  ۳ به  انتقادات جدی  از  شده خصوصاً  ، یکی  مارکسیست  مجاهدین  به  نسبت  او  ترور    مواضع  به  نسبت 

ترور مجید شریف    و مشخصاً  ، مجاهدین مسلمان مخالف تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان از اسلام به مارکسیسم

واقفی و دیگر مجاهدین مسلمان توسط  شده بوده است. آشوری نقد ترور شریف واقفی توسط مجاهدین مارکسیست

مارکسیست استفاد مجاهدین  سوء  را  آن   ۀ شده  و  امر  این  از  مسلمان  کردن»را    مبارزان  عثمان  علیه    « پیراهن 

جزوات  مارکسیست از  دیگر  برخی  و  رساله  این  در  که  دارد  قاعده  یک  زمینه  این  در  آشوری  است.  دانسته  ها 
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( به آن استناد کرده است: »در کارهای درون سازمانی یک  20و »الفبای انقلاب«    19ش )»رفرم یا انقلاب؟«  اسیاسی

مسلحانه چریکی، جز خود دو طرف دعوا کسی حق ندارد اظهار نظر کند.« واضح است که    ۀ جریان مخفی مبارز

مخفی و »فوق    ۀ مسلحان  ۀ »اصالت مبارزه« و قائل شدن به »قداست« مبارز  ۀاین اصل برخاسته از بنیاد پرمناقش

 ن مذهبی معاصرش پذیرفته نشد.  واین موضع آشوری هرگز توسط انقلابی  ، هاست. در هر حالنقد« دانستن چریک 

های اسلامی دانشجویان خارج از کشور در لزوم  خطاب به انجمن  ۱۳۵۶آشوری اظهارات آقای خمینی در بهمن  

التزام به اسلام ندارند در صفوف انجمن )بدون اسم بردن از مارکیسست ها ها(، چرا که »آن تحرز از کسانی که 

که این اظهارات در زمانی ابراز شده که به زعم وی مناسبتی  این   از   و   نپسندیده   را   زنند«مى خنجر شما  به پشت از

ها که مناسبت داشت ایشان چیزی علیه مارکسیست  ۱۳۵۴حال آن که در سال  اظهار تعجب کرده،  نداشته است،

تغییر ایدئولوژی اکثریت مجاهدین خلق    ۀ اظهار نکرده بود. منتقدان آشوری از وی متعجبند که او حتی بعد از قضی 

می پافشاری  اسلامی خود  مواضع  بر  که  مجاهدینی  ترور  هم و  و  نگرفته  عبرت  هرگونه  کردند، چرا  بدون  چنان 

 .  کرده استمرزبندی با مبارزان مارکسیست هرگونه نقدی به ماتریالیسم فلسفی را انحرافی قلمداد  

آید. ماه انتشار  میان می ای( برای نخستین بار اسم کتاب توحید به صفحه   ۱۷  ۀ)از رسال  ۱۱  ۀ خره در صفحلأبا.  ۴

  ۱۲های آن( »چاپ  ۀملی )مندرج در پشت جلد هم  ۀمشخص نیست. تاریخ ثبت کتابخان  ۱۳۵۵توحید در سال  

ثبت!( و  تاریخ  است )سه ماه قبل از    ۱۳۵۵[« است. تاریخ انتشار ویرایش نخست آن شهریور  ۱۳۵۵]  ۲۵۳۵دی  

اولی که از این رساله    صورت گرفته باشد. اطلاعات دست  ۱۳۵۵ویرایش دوم و چاپ سوم آن باید در زمستان  

توحید را چهل روز قبل از انتشار    ۀ نوشتای دستخامنه آید به این شرح است: اولاًدست میکتاب توحید به   ۀ دربار

ثانیاً اختیار داشته است.  نام  در  اساس  بر  به  خامنه   ۀ کتاب  )ناشر کتاب  ای  انتشارات غدیر  حمید اسلامی، مدیر 

 
اشاره   ۀسقف نقد آشوری به قضی 19 ایدئولوژیک مجاهدین خلق بدون کمترین  ای به ترور مجاهدین مسلمان توسط مجاهدین  تغییر مواضع 

در    ها نباید گذاشت. مثلاًمارکسیست   ۀمسلمانان و هم  ۀحساب همنامی را به نام یا مارکسیست کار هر مسلمان شده اینجاست: »مارکسیست 

های فدایی خلق ایران و امثال آن و جریان مربوط به تغییر مواضع ]ایدئولوژیک در  مان باید میان سازمان چریک رابطه با جنبش انقلابی میهن

اپورتونیسم چپ و یا بیماری کودکانه چپ ۱۳۵۴سازمان مجاهدین خلق در سال   روی به وجود آمد فرق  [ )مارقین( که بر مبنای خصلت 

روی آن با دیگر مسائل مربوط به آن تفاوت قائل شد و مبارزه با گذاشت و حتی در رابطه با همین جریان نیز میان خصلت اپورتونیسم یا چپ

اسلامی است به    فرهنگ  خاص  که  را  مجاهد  نام  – خط صحیح باز گردند و موضعی اتخاذ کنند  آن را علیه همین خصلت سمت داد تا به

... تا صلاحیت بازگشت به   و به صداقت انقلابی روی آورند و های درون سازمانی خود را تصحیح کنندروی ، انحراف و چپ مجاهدین ما بدهند

های ریز و پراکنده در کویر انزوا و چنگال تمساحان و  کل جنبش را باز یابند و الا که نه چون ماهی در دریای حمایت خلق که چون ماهی

 (  ۲۶ص  ،  ۱۳۵۷تیر    ،انقلاب؟فرم یا  شان باشد.« )رمرغان ماهیخوار خصم خواهند بود، که شاید همین عامل تغییر مشی
ها متحد بشویم یا نه؟  پرسند که آقا ما با مارکسیستشود و می »من از کسانی متعجب هستم که در آن حاشیه چیزی از آن مسائل برشان نمی20

شود؟ این چه ربطی دارد به من و تو؟ من و تو هنوز الفبای  آیا این مسئله درست است؟ آخر تو کجا هستی؟ مگر ما این چیزها سرمان می

ها تشخیص چنین مسائل را در بستر انقلاب خود آن ایم، بلکه هنوز بلد نیستیم برداریم. اینانقلاب را یاد نداریم. ما گام اول را نه تنها برنداشته 

دهند در یک شرایط با هم همکاری کنند، که اگر همکاری  دهند، جنَّ ]چریک[ مذهبی یا جنَّ ]چریک[ غیرمذهبی گاهی تشخیص میمی

آید که باید دهند که شرایط طوری است که باید از هم جدا بشوند، گاهی مسائلی پیش میشوند، گاهی تشخیص مینکنند هر دو نابود می 

را    تواند آننمی   کنی؟ من چه صلاحیتی دارم؟ کسی که در متن و بطن آن جریان نباشد اصلاًحتی توی سر هم بزنند. تو چرا سؤال می 

   (۵۷ص  ،  ۱۳۵۷مرداد    -تیر  الفبای انقلاب،تشخیص بدهد و نظر بدهد.« )
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»کتابی مفید و پرمصرف خواهد بود،    :نوشته بود  ای در این نامهشود. خامنه می   وی( منتشر  « گفتاری در باب صبر»

بازی  انتشار آن به لطف محمدجواد باهنر و با پارتی   ۀشماره ثبت کتاب و اجاز  به بالا تیراژ بزن«. ثالثاً  ۵۰۰۰و از  

 ایشان اخذ شده است. 

بلافاصله بعد از انتشار کتاب،    کند. خامساًسفری به تهران و قم می   ، بلافاصله بعد از انتشار کتابای  خامنه   رابعاً

ای در موقعی  پخش نکنی بهتر است تا بررسی بیشتری بکنیم. خامنه   گوید کتاب را فعلاًای به آشوری می خامنه

، و اینک )بعد از انتشار( لازم است  بودنویس را خوب نخوانده  دستکتاب  گوید که قبل از انتشار  دیگر به آشوری می 

ای به  بعد از بازگشت خامنه   . در حالی که هنوز بخش معظمی از کتاب را نخوانده بود. سادساًد از نو نگاهش کن

د، حالا بعد از انتشار که  کند که کتاب را کامل نخوانده نظر یقینی مساعد دادیمشهد، آشوری به وی اعتراض می 

که نظراتتان را با نویسنده مطرح کرده باشید، شاید دهید، بدون ایناید نظر نامساعد می را کامل نخوانده   باز آن

قانع کن  د بتوان  نویسنده را  موارد شما  برخی  اگر هم شما  د در  را.  را اصلاح می   نویسنده  .  د کنقانع کردید کتاب 

 کرد.   د منتشر خواه موارد هم نظر انتقادی شما و دیگران را به عنوان پیوست کتاب یا مستقلاً ۀ در بقینویسنده 

جای نفی کتاب بر نقد آن بگذارد. بعد از مدتی ایشان  ای بنا را به شود خامنه بعد از بگومگوهای زیاد قرار می   اًسابع

ای در باغ رضازاده با حضور برادرش سید  نخست کتاب را خوانده بود و انتقاداتش را در جلسه   ۀصفح   ۱۲۰  صرفاً

گذارد. اشکالات بسیار جزئی و از این قبیل بوده است: مناقشه  ای و امیر مجد با آشوری در میان می هادی خامنه 

  ’تکامل‘  ۀجای واژبه   ’تعالی‘  ۀ ، و جانشین کردن واژ(۲۵  :)حدید   قسط   ۀآی   ۀبرخی آیات، تفکیک دو ترجم  ۀ در ترجم

دهد. آشوری  ای که در حدود ثلث اول آن انتقاداتش را یادداشت کرده بود به آشوری می ای نسخه در کتاب. خامنه 

 گوید: این انتقادات جزئی کجا و انحرافی بودن کتاب از اساس کجا؟!  به او می 

آشوری از وی بوده است. آشوری در کارگاه ترجمۀ   ۀای به وی استفادهای خامنه به روایت آشوری، یکی از مناقشه

گاهی هم به دروس تفسیر    ،نآکرده است. علاوه بر  ای که تمرین نویسندگی بوده شرکت می عربی به فارسی خامنه 

شنوی و تقلید کورکورانه از وی نبوده  حرف   ،آن  ۀها نبوده، اما لازمرفته است. آشوری منکر این استفاده ای می خامنه

            غیراخلاقی و غیراسلامی دانسته است.  گذاری را است. آشوری چنین منت 

شرح زیر بیشتر  ( که بسیار کوتاه است دو نکته به ۱۳۵۸تا بهار    ۱۳۵۶ی )از تابستان  یجدا  ۀ دو سال  ۀدر دور   سوم. 

 خورد:   چشم نمیبه 

خامنه ۱ آشوری،  روایت  به  دوره  این  در  اولاً.  می   ای  تحریم  را  آشوری  توحید  ثانیاً کتاب  صوتی    کند.  نوارهای 

علی  حمید اسلامی )ناشر کتاب( و پدرش عباس   ،ایخامنه تحت فشار    کند. ثالثاً را نیز تحریم می   ویهای  سخنرانی

ابراز    ( ۳۹  :)نجم  آیه سعی  ۀ را برای نصیحت نزد محمدتقی فلسفی بردند. ایشان هم نظرش را دربارآشوری  اسلامی  

رابعاً می   داشت.  رفع شبهاتِقرار  برای  مرتضی    ،آشوری   شود  با حضور  منزل سید جواد هشترودی  در  جلساتی 

رغم پیگیری هشترودی هرگز برگزار نشد، تا  یلمحمدتقی جعفری و آشوری برگزار شود. این جلسات ع  ، مطهری

جز مواردی    ، فرستادند. به روایت آشوریجای آن طوماری حاوی اشکالاتشان به کتاب را  نویسنده بزرگ نشود. به 

 که باید از کتاب حذف شود چیز دیگری در این طومار نبوده است.  

دو بار برخی دوستان مشترک برای اصلاح    ۱۳۵۶ای از تابستان  های آشوری و خامنه . با توجه به قطع کامل تماس ۲
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  ۱۳۵۶ای در آذر  ای ندارد. هنگام تبعید خامنه گوید فایده ای می مشترک بگذارند. خامنه   ۀخواهند جلسالبین می ذات

هایش را به آن دوستان  حرف  آشوری بیاید.  ای  خامنه ۀ عنوان بدرق خواهند به برخی دوستان مشترک از آشوری می 

 گیرد.  گوید. این دیدار هم سرنمی مشترک می 

( در حین سخنرانی آشوری در در دبیرستان دکتر  ۱۳۵۷اول زمستان    ۀیز یا نیم یدر نزدیکی پیروزی انقلاب )پا

اند. در  جلسه را داشته   نتشنج کشاند بنای به   ،بحث  ۀبهاندی به سرپرستی عبدالحمید دیالمه به اافر  ،شریعتی مشهد 

ها با آشوری به دعوت معلمان تربت حیدریه قرار بوده چند شب سخنرانی کند. برگزاری این سخنرانی  ۱۳۵۷دی  

 شود. ای با مانع مواجه می دخالت خامنه 

اردیبهشت   یازده روز   ۱۳۵۸اواسط  بازداشت  از  آزادی  از  انقلاب اسلامی به دیدار خامنه   ۀ آشوری بعد  ای کمیته 

( به  ۱۳۵۷)مرداد    «الفبای انقلاب »  ۀ که آشوری در جزوگوید که بعد از ایناو می   ای بهرود. در این دیدار خامنه می 

ای مانع  کرده بودند که خامنه را  های منتقد آشوری قصد جان او  ، انقلابی بوداعتنایی کرده  رهبری آقای خمینی بی 

کند تا بین دو طرف موازنه برقرار کرده باشد.  شود، در مقابل از سخنرانی او در تربت حیدریه هم ممانعت می می 

دیگری    ۀ ای آمده بود که از نگاه طبقاتی آشوری سیئیکی از خوانین بلوچستان به ملاقات خامنه   ،در همان دیدار

 شود.  ای نوشته می حساب خامنهبه 

   گفته و آنچه نگفته استآنچه آشوری . بحث سوم

شود، سپس آنچه نگفته و  ابتدا آنچه آشوری در این رساله گفته است مرور می   ،در این بحث در ضمن دو قسمت

 شود.  انتظار بود بگوید برجسته می 

 ها گفته  . الف

 ای و روحانیون منتقدش گفته است در این نهُ محور قابل تلخیص است: خامنه  ۀآشوری در این رساله دربار آنچه

گری به کسانی  زیستی افراطی مورد نظر وی و اتهام اشرافی . نقد سبک زندگی برخی روحانیون یعنی عدم ساده ۱

ای  زده، اما چون خامنه اند. البته این اتهام را بیشتر به مطهری، بهشتی و مفتح می سبک زندگی فقیرانه نداشته که 

گری و زندگی طبقاتی  اشرافی ای را به دانسته با او از ابتدا اختلاف نظر داشته، او خود خامنه این نقد را وارد نمی 

 متهم نکرده است.  

در مورد مارکسیسم    ۱۳۵۴بعد از مهر    ای خصوصاً. اختلاف نظر اصلی آشوری با دیگر روحانیون از جمله خامنه ۲

  ۀ مسلحان   ۀدانسته، و قائل به»اصالت مبارزه« و »ضرورت مبارز بوده است. وی چون مارکسیسم را »علم مبارزه« می 

  عنوان »تنها راه مبارزه با امپریالیسم، استثمار، استبداد و ارتجاع« بوده است، اولاًای )عملیات چریکی(« به توده 

به  خلق    قائل  مشترک  دشمن  با  مارکسیست  و  مسلمان  مبارزان  همکاری  ثانیاًکشزحمت»لزوم  بوده،  »نقد    « 

آسیاب امپریالیسم  کرده را »کاری انحرافی و آب به »ردَّ مارکسیسم« تعبیر می   ماتریالیسم فلسفی« که از آن به 

 کرده است.  اذناب داخلی آن« تعبیر می  ۀ نقشی( ریختن و عمل به )دشمن اصل

ای در برابر  ای است. خامنه اختلاف اصلی بین نویسنده و خامنه   ۀکتاب توحید آشوری دومین )و نه اولین( نقط .  ۳

از مدافعین کتاب بوده، برای انتشار آن به ناشرش حمید   کتاب موضعی دوگانه داشته است. او قبل از انتشار اولاً

کتاب با پیگیری   اسلامی تأییدنامه نوشته و خواستار انتشار این کتاب مفید و پرمصرف با تیراژ بالا شده است. ثانیاً
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نویس  که دستانتشار آن اخذ شده است. با این  ۀای( اجازخامنه   ۀمحمدجواد باهنر )به احتمال قوی متأثر از تأییدنام

موج    ظاهراً  و  –اش را نوشته، بعد از انتشار  چهل روز قبل از انتشار در اختیار داشته و با تورق آن تأییدنامه را  کتاب  

کتاب را توزیع نکند تا بیشتر بررسی کند، چرا    فعلاً  که  خواهد می   آشوری  از  – خیزد  آن برمیمخالفتی که نسبت به 

ای بلافاصله بعد از انتشار کتاب چنین  خامنه   نویس را خوب نخوانده است. آشوری مدعی است که اولاً که دست 

انتقاداتش را    ،اول کتاب  ۀصفح   ۱۲۰بعد از خواندن    هرگز کتاب را کامل نخواند، نهایتاً  تصمیمی گرفته است، ثانیاً

این اشکالات بسیار جزئی بوده و با انحرافی    ، کتاب یادداشت کرده به او داده است. به روایت آشوری   ۀ در حاشی

 جدَّی داشته است.   ۀ دانستن کتاب از اساس فاصل

( فتوا به کمونیست بودن  ۱۳۵۵دوم سال   ۀ ترین منتقد افکار آشوری ابوالقاسم خزعلی بوده که )در نیم. رادیکال۴

آشوری نداشته، و کوشیده خزعلی را متقاعد کند که از نظرش برگردد،    ۀای چنین نظری درباراست. خامنه  او داده 

ای را محرک خزعلی دانسته است. آشوری بین منتقدانش از قبیل مطهری و بهشتی و مفتح با  اما آشوری خامنه 

 منتقدان او از قماش خزعلی هستند.                  ۀمفتی کمونیست بودنش تفاوتی نگذاشته است و پنداشته هم

مجاهدین   ۀ دربار  ۱۳۵۴ای( از مهر  . یکی اختلاف نظرهای دیگر بین آشوری و روحانیون منتقدش )از جمله خامنه ۵

مجید    شده سازمان و مشخصاًشده و ترور مجاهدین خلق مسلمان توسط مرکزیت مارکسیستخلق مارکسیست 

اختلاف شریف فرع  که  است،  بوده  می واقفی  محسوب  اصلی  درون  نظر  اختلافات  »در  بوده  معتقد  آشوری  شود. 

( کسی جز طرفین دعوا حق اظهار نظر ندارند«، و محکوم کردن  کشزحمتها )رهبران برحق خلق  سازمانی چریک

ترورها را » استفاداین  آن  ۀ سوء  و  امر  این  از  مارکسیست   مبارزان مسلمان«  ها را »پیراهن عثمان کردن« علیه 

 اند.   دانسته است. دیگر مبارزان مذهبی از آن تاریخ قائل به مرزبندی با مبارزان مارکسیست بوده می 

کرده، اما حاضر به  ای آشوری را تشویق به مراجعه به مطهری و بهشتی برای رفع اشکالاتش می . اگرچه خامنه ۶

  ۀ وقت را با حمل   همراهی آشوری در این جلسات نبوده است. آشوری در جلسات جداگانه با مطهری و بهشتی عملاً 

گذاشته بحث به بررسی  کرده و نمیمی گری( پر اصطلاح اشرافی ها )به سبک زندگی آن رحمانه« به قول خودش »بی به 

نقد و بررسی در منزل هشترودی برگزار شود،    ۀ شود جلسهم که قرار می   اشکالات نظری افکارش برسد. زمانی 

فرستند. آشوری  کنند و طومار اشکالاتشان به کتاب توحید را برایش می مطهری و محمدتقی جعفری شرکت نمی 

  ، ای بر ثلث اول کتاببودند، اما همانند حواشی خامنه   آنچه باید از کتاب حذف شود پرداخته مدعی است که تنها به 

 این طومار انتقادی هم در دست نیست.        

شود، کتاب توحید و پخش نوارهای سخنرانی او تحریم  ای طرد می از سوی خامنه   ۱۳۵۶. آشوری از تابستان  ۷

مشترک با او به    ۀای در برگزاری جلس آید. خامنه عمل می هایش ممانعت به شود، و حتی از برگزاری سخنرانیمی 

 بیند. ای نمی پیشنهاد دوستان مشترک فایده

گویی، خلف وعده  وی را به رذایل اخلاقی از قبیل دروغ   ۱۳۵۴ای از مهر  . آشوری از زمان اختلاف نظر با خامنه ۸

ها ظاهرا برخاسته از سوء تفاهمی بوده که  کاری متهم کرده است. غالب این نسبت دل بودن، و دغلو قول، سنگ 

شود و تفاوت مواضع متفاوت  اند، که گذشت. آنچه مربوط به کتاب توحید می مارکسیسم داشته   ۀ این دو نفر دربار

 دیگری است، که در آنچه آشوری نگفته است باید به دنبالش گشت.   ۀ ای قبل و بعد از انتشار کتاب از مقولخامنه
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ای از خودش در رعایت حق استادی بر او )در جلسات کارگاه  . آشوری به اختصار در حد چند سطر انتظار خامنه ۹

ای که آشوری از او کرده را تخطئه کرده و تذکر آن را کاری غیراخلاقی و  ترجمه و کلاس تفسیرش( و استفاده 

 آن می پردازم.         هایی است که در دنبال به گفته اغیراسلامی دانسته است. در این نکته ن

 هاناگفته . ب

که محتوای کتاب  ای نگفته است یک حرف اصلی به شرح ذیل است: اینخامنه   ۀآنچه آشوری در این رساله دربار

ای  توحید خامنه   ۀ که کتاب توحید چه ارتباطی با جزوای دارد، این نسبتی با جلسات تفسیری خامنه چه  توحید  

ای است،  اصلی کتاب توحید آیا متعلق به خود آشوری است یا برگرفته از دروس توحید خامنه   ۀ که اید دارد، این 

 آشوری مطرح نشده است.   ۀدر رسال  و اثباتاً نفیاً

توحید« اوست و شاهد آن را مطالب    ۀ ای مدعی بوده کتاب توحید آشوری »شرح جزوخامنه  که اولاً با توجه به این 

ثانیاً  ۀداخل گیوم اصلی این کتاب و بخش توحید کتاب »خطوط کلی اندیشه    ۀشباهت بین اید   کتاب دانسته، 

  ثالثاً  است،  انکار  غیرقابل   –  گذشت  آن   مدارک   مستند   شکل   به   دوم   بخش   در   که  –ای  اسلامی در قرآن« خامنه 

ای گفته بود که »مطالب کتاب  راد، احمد قابل، »ب«، »ج« و »د« اتفاق نظر داشتند که خامنه محمدعلی مهدوی 

دقت در بخش دوم گذشت(، چرا  توحید، از من است که آشوری به نام خودش چاپ کرده است« )مستند همگی به 

ای یا  توحید خامنه   ۀ خودش است و شرح جزوکه محتوای کتاب توحید متعلق به آشوری در دفاع خودش و این

 است؟ ای ننوشته  اقتباس از جلسات تفسیری وی نیست در این رساله کلمه 

ای را نشنیده باشد. وقتی به گوش این پنج نفر که روایاتشان  بسیار مستبعد است که آشوری این ادعای خامنه 

البین این دو دوست سابق در  هایی برای اصلاح ذات گذشت رسیده باشد و حتی از سوی دوستان مشترک کوشش

این مورد شده باشد، چطور چنین ادعای بزرگی به گوش آشوری نرسیده است؟! او از این ادعا به احتمال قریب به  

اصلی کتاب توحید    ۀ که اید اطلاع نبوده است، اما نپرداختن صریح به آن علتی دیگری دارد. ادعای این یقین بی 

ای و برگرفته از جلسات تفسیر اوست ادعای صادقی است و آشوری توان انکار آن  توحید خامنه   ۀ آشوری شرح جزو 

 را نداشته است.  

نهم آنچه آشوری گفته است مطرح   ۀ در نکت العمل وی در مقابل این ادعای صادق همان است که اخیراًتنها عکس

وی از دروس   ۀترین مصداقش استفادای مشخص آشوری از خامنه  ۀای؟!« استفاد شد. »آیا تو از من استفاده نکرده 

ای  توحید« خامنه   ۀ تر »جزوتفسیر )منعکس شده در کتاب »خطوط کلی اندیشه اسلامی در قرآن«( و از آن مهم 

گو کرده است. زمان این  وای با او گفتخامنه او از  »استفاده«    ۀکند که دربار است. آشوری در این رساله اعتراف می 

ببينْ كبِ)آغاز جدایی این دو نفر و دوران »  ۱۳۵۶گو حوالی تابستان  وگفت  ِوب ِببينِْ  اق  اِفرب ای  «( است. آشوری خامنه هذب

 را به طفره متهم کرده و سه احتمال از چنین طرح بحثی داده است:  

ای استفاده کرده باشد این »دلیلی بر حقانَّیت و حاکمیَّت او« محسوب  های خامنههم او از درس  که فرضاًاول، این 

  ۀ آشوری در کتابش از تفسیر و جزو  ۀای )بخوانید استفادآشوری از خامنه   ۀشود. دوم، مطرح کردن استفادنمی

شنوی  ای( »یک کار غیراخلاقی و غیراسلامی است«. سوم، مراد از طرح استفاده ملزم کردن او به حرف توحید خامنه 

بندبازی برای شکستن حریف در چشم حاضران و    ای است، »]استفاده[ از اساس دروغ است، و طبعاًاو از خامنه 
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بتوان گفت«. جملاین با عصبانیت اضافه می   ۀها مطالبی نیست که  کند: »اگر  بعدی وی نامفهوم است. آشوری 

کنم ]![« و در انتهای  ی، که من از سگ هم استفاده می ی گوام را[ برای تحقیر می که من از تو استفاده کرده ]این

  نویسد با برافروختگیِ فهمم.« و می ی دیگری است بازش کن که من نمی گوید: »اگر برای نتیجه می این پاراگراف  

                    پایان رسید.         ای بحث بدون نتیجه به خامنه

دیگری    ۀ ای برای نتیج وی از خامنه   ۀرسد. مطرح کردن بحث استفاد نظر می هر سه احتمال آشوری غیرموجه به 

بازکردنش را کرده است. مقصود خامنه  تقاضای  انتهای این قسمت  تواند بسیار  ای می بوده است که آشوری در 

موظف است    و شرعاً  گرفته است، اخلاقاً  ودیعه روشن باشد: وقتی کسی مطلبی را از دیگری اخذ یا اقتباس یا به 

م  داری علمی از لوازم مسلَّشود. امانتحق صاحب مطلب تصریح کند، در غیر این صورت او سارق محسوب می به 

از  را    –   اجتماعی  و   عملی  توحید   – اصلی کتابش    ۀکتاب توحید اید   ۀ که نویسند های فرهنگی است. اینفعالیت

یا صاحب جلسات تفسیری    ۀ صاحب جزو اندیش»توحید  باشد و در    « اسلامی در قرآن  ۀ خطوط کلی  اخذ کرده 

یک کار غیراخلاقی و غیراسلامی است« نه برعکس. متأسفانه  کتابش به این استفاده اذعان نکرده باشد این »  ۀمقدم

 ای را کتمان و تحریف کرده است.اصلی نزاعش با خامنه  ۀ آشوری در این رساله نکت

توانست با صراحت و شجاعت  ای نکرده بود، می ای هیچ استفاده خامنه   ۀ اگر آشوری در کتابش از تفسیر یا جزو 

توحید یا    ۀوکرد، و این ادعا خلاف واقع است و شباهت بین کتاب من و جز ای چنین ادعایی می بنویسد خامنه 

که من برخی  رغم این ای اتفاقی است، یا علیخامنه   «اسلامی در قرآن   ۀخطوط کلی اندیش»فصل توحید کتاب  

کار خودم است  ، اما اکثر مطالب کتاب  (و به آن نکات هم اشاره کند )ام  نکات را از جزوه یا تفسیر وی استفاده کرده 

    ای ندارد. متأسفانه آشوری چنین نکرده است.و ربطی به خامنه 

 ای با روایت آشوری . مقایسه روایت خامنه بحث چهارم

نقل و تحلیل انتقادی شد. روایت    آشوری و کتابش توحید گفته است در بخش دوم عیناً  ۀای دربارآنچه خامنه 

های ای به دو نوع متقدم غیرمستقیم و متأخر مستقیم تقسیم شد. زمان روایات متقدم غیرمستقیم سال خامنه

دستگیری    ۀروایت از این رساله و نیز پروند یک از راویان شش خرده است. هیچ   ۱۴۰۳، و  ۱۳۹۹،  ۱۳۸۴،  ۱۳۸۱

شده است. در آن زمان وی به  ه نوشت ۱۳۸۵ای در سال  متأخر خامنه اند. روایت منجر به اعدام آشوری مطلع نبوده 

دستگیری منجر به اعدام آشوری دسترسی داشته اما از این رساله مطلع نبوده است.    ۀ احتمال بسیار قوی به پروند 

کنم:  بررسی می ای مقایسه شود. این مقایسه را در دو مقام اکنون نوبت آن است که روایت آشوری با روایت خامنه 

 آن دو.  هایمناقشه و ناگفته موارد سازگاری دو روایت، و موارد 

 ای و آشوری   الف. موارد سازگاری روایات خامنه

( در هر دو  ۱۳۵۴( و حسن روابطشان )تا تابستان  ۱۳۴۶داستان شروع آشنایی این دو با یکدیگر )حدود سال  .  ۱

 روایت سازگار است.  

ای قرار داده بود. این  نویس توحید خود را مدتی قبل از انتشار برای اظهار نظر در اختیار خامنه آشوری دست .  ۲

 رسد. نظر می ( اصح به ۲آشوری »چهل روز« ذکر شده است که از »چند ماه« در )خا  ۀمدت در رسال

برای حمید اسلامی پسر عباسعلی صاحب انتشارات غدیر )ناشر کتاب »گفتاری درباب صبر« خودش(    ایخامنه .  ۳
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ای منتشر شده است.  نامه نوشته تا کتاب توحید آشوری را چاپ کند. کتاب توحید بر اساس تأیید کتبی خامنه 

»کتابی مفید  خود به حمید اسلامی نوشته بود:  ۀای در نام ( در روایت آشوری این نکته اضافه دارد که خامنه ۲)خا

انتشار آن به همت محمدجواد    ۀبه بالا تیراژ بزن«. شماره ثبت کتاب و اجاز  ۵۰۰۰و پرمصرف خواهد بود، و از  

 باهنر اخذ شده بود. 

شدن آشوری مخالفت کرده بود. این  به کمونیست    ۱۳۵۵دوم سال    ۀای با فتوای ابوالقاسم خزعلی در نیم خامنه .  ۴

هرچند آشوری وی    ،بار ضمنی آمده استین  ( و در روایت آشوری چند ۴مخالفت در روایت متقدم وی صریح )خا

ای تا آخر چنین  رسد. خامنهپنداشته است که به احتمال نزدیک به یقین صحیح به نظر نمی می را محرک خزعلی  

 دانسته است.  نسبتی به آشوری را نادرست می 

اتفاق    ۱۳۵۴آشوری از سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از مهر    نای متأخر در متأثر بودروایات آشوری و خامنه .  ۵

خورد. تمایل بلکه شیفتگی  چشم نمیاشاره به این امر مهم به   ای مطلقاًنظر کامل دارند. در روایت متقدم خامنه 

 زایدالوصف آشوری در نظر و عمل به مجاهدین خلق بعد از تاریخ یادشده یک واقعیت غیرقابل انکار است.  

از دیگر نقاط سازگاری روایات    ۱۳۵۴رویکرد مجاهدین خلق بعد از مهر    ۀ ای و آشوری دربارتبادل نظر خامنه .  ۶

  ایخامنه ها بوده، انتقاد  ای منتقد آن ای متأخر است. آشوری مدافع مطلق مجاهدین خلق و خامنه آشوری و خامنه 

 شده قطعی است، اما بیش از آن نامشخص است.  از مجاهدین مارکسیست 

ای از  خامنه   ۱۳۵۶سازگارند که از تابستان    ای و روایت آشوری در این امر کاملاًروایات متقدم و متأخر خامنه .  ۷

از   ، آشوری دقیق آمده است. به روایت آشوری ۀ آن بوده است. این تاریخ در رسال ۀو نویسند   منتقدان کتاب توحید 

هایش در  ای کتاب توحید و پخش نوارهای سخنرانی وی را تحریم کرده، و از برگزاری سخنرانی این تاریخ خامنه 

متدینین را از پرداخت وجوهات شرعیه  ای وی از این تاریخ  حد مقدور ممانعت کرده است. در روایت متقدم خامنه 

به مجالس مذهبی منع می  و دعوت وی  نظر مساعد سید هادی خامنه   ،کرد. در همین حوالیبه آشوری  با  ای 

   (.۵کند )خاار آشوری در مشهد برگزار می کبرادرش کلاسی در نقد اف

محتوای کتاب توحید »بعد از انتشار آن« با هم    ۀ ای متأخر اتفاق نظر دارند که این دو دربارخامنه آشوری و  .  ۸

اول کتاب    ۀصفح   ۱۲۰  ای نهایتاًکند که خامنه کید می أبا این تفاوت که آشوری ت   اند.نتیجه داشته بی هایی  گفتگو 

ها )تکامل  برخی آیات و تبدیل برخی واژه  ۀرا بعد از انتشار خواند و اشکالاتی بسیار جزئی در حد مناقشه به ترجم 

ای  خر خامنه أروایت مت  ،انتقادی در حد انحراف اساسی کتاب مطرح نکرده است. در مقابل  به تعالی( داشت، و مطلقاً

ثر از مجاهدین خلق  أهای ذهنی متهای متعدد، اشتباهات و انحرافات، ناشی از همان گره کتاب را حاوی ضعف 

بعد از انتشار کتاب«    به بعد و »دقیقاً   ۵۶تابستان  ای نگفته این تذکرات همگی متعلق به  اما خامنه دانسته است.  

آن ابراز نکرده است، مطابق   ۀ ای قبل از انتشار کتاب هیچ نظر منفی دربارکه خامنه است، نه قبل از انتشار آن. این

 مدارک موجود یقینی است.  

این    ، اند. در روایت آشوریبرخی دوستان مشترک برای تقریب این دو کوشش کرده هر دو اتفاق نظر دارند که  .  ۹

زدگی  ای با حضور این دو و علی شریعتی در نقد مارکسیستجلسه   ،ایگیرد. در روایت متأخر خامنه جلسات پا نمی

به انعقاد چنین جلسه   ،مطابق مدارک موجود   .(۶آشوری برگزار شده است )خ  رسد و روایت  نظر می ای مشکوک 
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              آشوری اقرب به واقع است. 

دو.  ۱۰ این  نقاط سازگاری  از  بودن خامنه   ، یکی دیگر  مارکسیسم  متأثر  از  تفسیر  ای  تحلیل طبقاتی و  )در حد 

( و بر این  ۱دانند )خامسلم می   ۱۳۵۶ای متقدم این امر را حداقل تا سال  ت از خامنه اروایدیالکتیکی( است. خرده 

ای  در خامنه   ۱۳۵۴(. آشوری تا شهریور  ۶باورند او بعد از ملاقات با مطهری تا حدودی خود را تغییر داده است )خا

او را مت و  به مبارزان مارکسیست ندیده  از  أحساسیتی نسبت  اما در روایت  افکار  ثر  یافته است.  مجاهدین خلق 

تابیده  در مقام رد )و نه فقط نقد( مارکسیسم است. چیزی که آشوری برنمی   ۱۳۵۴ای بعد از مهر  آشوری، خامنه 

          غیرقابل انکار است.  است. اختلاف بنیادی این دو در مورد ماتریالیسم فلسفی

 ای و آشوری  روایات خامنه  هایمناقشه و ناگفتهب. موارد 

پخش    گوید کتاب را فعلاًآشوری میای به  ، خامنه «بلافاصله بعد از انتشار کتاب توحید »آشوری،    در روایت  یک.  

گوید که قبل از انتشار کتاب  ای در موقعی دیگر به آشوری می نکنی بهتر است تا بررسی بیشتری بکنیم. خامنه 

که در روایت متقدم  نویس را خوب نخوانده بود، و اینک )بعد از انتشار( لازم است از نو نگاهش کند. حال آندست

مردی زحمتکش، فاضل و  («، آشوری را » ۱۳۵۵وی »چند ماه بعد از انتشار کتاب توحید ]اواخر سال    ایخامنه

ای  خامنه   . ضمناً(۴)خاشناس بزرگی خواهد شد«  گونه ادامه دهد در آینده اسلامدانسته که »اگر همینمتدین« می 

را سازگار با مباحث توحید خود    ادعا کرده بود »به علت کسالت، در متن کتاب دقت نکرده، اما عناوین فصول آن 

ای  رسد. خامنهتر به واقع به نظر می ای در این مورد از روایت آشوری نزدیک ( روایت متقدم خامنه ۲)خ  یافته است.«

 تا قبل از برخاستن موج مخالفت با توحید آشوری در قم و مشهد مدافع او و کتابش بوده است.  

تحت تأثیر مجاهدین خلق معرفی کرده است    ۱۳۵۱های  ای در روایت متأخرش، آشوری را از حدود سالخامنه   دو. 

آید. هرچند احتمال آن منتفی  (. از آثار آشوری از جمله همین رساله چیزی در تأیید این ادعا به دست نمی ۳)خ

 نیست. 

.  ، بحثی نیستبوده استکه آشوری حداقل در زمان نگارش کتاب توحید متأثر از افکار مجاهدین خلق  در این   سه. 

نویس کتاب هم حداقل چهل روز قبل  تصریح متأخر خود از این امر اطلاع کامل داشته است. پیشای هم به خامنه

ای در مورد انتشار چنین کتابی  ای داده شده بود. چطور خامنه از انتشار از جانب نویسنده برای اظهار نظر به خامنه 

تأییدنامه نوشته است؟! کتاب یقیناً  ناشر خود  انتشار گرفته و منتشر شده است. روایت    ۀ او اجاز  ۀبا تأییدنام  به 

خامنه  متقدم  روایت  و  خرد آشوری  اساس  )بر  کاملاً ه ای  خامنه   روایات(  است. چرا  واقع  بر  روایت  منطبق  در  ای 

 خود را نپذیرفته است؟   ۀتأییدنام  را کتمان کرده و مسئولیت  ر این ام ش خرأمت

نویس کتاب توحید را قبل از انتشار »تورق« کرده بود، و با سوابقی که از نویسنده و  پیش ای مطمئناً خامنه  چهار. 

دید. عنوان  تفصیلی نمی   ۀدید. او نیازی به مطالعموضوع در نظر داشت، در کتاب و نویسنده »انحرافی اساسی« نمی 

توحید خودش بود. معنای این سخن این است که وی در آن زمان افکاری مشابه   ۀفصول کتاب همان عنوان جزو

که کتاب منتشرشده با موج  خطوط کلی کتاب هیچ مشکلی نداشته است. چرا بعد از این در  کتاب داشته است و  

  –  اساسی خطوط در  حداقل – نشینی کرد و اعلام نکرد این تدریج عقب مخالفت در میان روحانیون مواجه شد، به 



 

 

ی آشور تیروا -»خ«  ی من و آقا 31  

نویس حداقل چهل روز برای اظهار  که پیش رغم این علی  ،کتاب انتشار از  قبل  که ننوشته چرا  است؟ من  خود افکار

مخالفت موافقتش را پس    ،نظر نزد او بوده هیچ نظر انتقادی به نویسنده منتقل نکرده است و بعد از برخاستن موج 

 در این مورد هم حق با آشوری است.    !؟و تذکرات بعد از انتشارش هم بسیار جزئی بوده است  گرفته است

تابستان  خامنه   پنج.  از  و آشوری  به بعد هم به   ۵۶ای  را  ای اند. خامنه های اخلاقی متهم کرده برخی ضعف   دیگر 

خصوص از سوی جوانان و مبارزین  از تحسین و تمجید به وجد آمدن آشوری را به جوگیری از فضای مبارزاتی و به 

  ، مارکسیسم  ۀبعد از اختلاف نظرشان دربار  ۵۴آشوری هم بعد از مهر    دارد.( که احتمال صدق  ۵، )خ متهم کرده است

شاید این صفات در  کاری متهم کرده است.  دل بودن، و دغلگویی، خلف وعده و قول، سنگ دروغ   ای را بهخامنه

پنجاه وی چنین بوده باشد نیاز به شواهد بیشتر    ۀ که در دهمورد وی بعد از رهبری مصداق داشته باشد، اما این

 دارد.  

است، و    ”جزوۀ توحید “کتاب توحید آشوری شرح  ای در روایت متأخرش تصریح و تأکید دارد که »خامنه  شش. 

ای هم این امر  در روایت متقدم خامنه (  ۲)خمتن جزوۀ وی در کتاب توحید آشوری با گیومه مشخص شده است.«  

در    ۵۶تا اواخر   ۵۵یز  یفعالان مذهبی سیاسی بین پاای در چندین جمع  روایت آمده است که خامنه در پنج خرده 

( »جزوۀ  ۳)خانام خودش چاپ کرده است.«  مشهد گفته است: »مطالب کتاب توحید، از من است که آشوری به 

فصل توحید کتاب »طرح  توحید« وی در دست نیست، اما مطابق تحقیقی که در بخش قبل مستنداتش ارائه شد 

روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا« در مجموعه مقالات »دیدگاه  ( و مقالۀ » ۱۳۵۴کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« )

ئه  با کتاب توحید آشوری همسو و هماهنگ هستند. هر سه تصویر واحدی از توحید را ارا(  ۱۳۵۷یز  یتوحیدی« )پا

ای  تر است. در کتاب و مقالۀ خامنه ای غلیظ زدگی آشوری از خامنه کنند. البته تفکر دیالکتیکی و مارکسیستمی 

تر از کتاب آشوری است، و روی خوشی به خداناباروان یکتاساز شبیه آنچه در پاورقی  ترجمه و تفسیر آیات منضبط 

شود. اختلاف کتاب آشوری با فصلی از کتاب و  صراحت، دیده نمی به ویرایش دوم کتاب آشوری آمده بود، حداقل  

ای گرفته باشد، قوی  ای اندک است. این احتمال که آشوری اصل سوژۀ کتاب توحید خود را از خامنه مقالۀ خامنه 

اخلاقاً و شرعاً وظیفۀ آشوری بود، که در مقدمۀ کتاب به میزان اقتباس و استفاده از مطالب و جزوۀ استادش  است.  

 تذکر دهد.

شدت ای سکوت کرده است و تنها در یک پاراگراف به این ادعای مهم خامنه   ۀخود دربار   ۀ آشوری در رسال  هفت. 

از من استفاده نکرده ای »آبه این پرسش خامنه  تو  به  خامنه   ،چنان که گذشتتاخته است. آن   ای؟!«یا  او را  ای 

به نفع خامنه  ای است. آشوری  »سرقت علمی« در کتاب توحید متهم کرده است. شواهد و مدارک موجود هم 

  از   –   اجتماعی  و   عملی  توحید   – اصلی کتابش    ۀ کتابش متذکر شود که اید   ۀ موظف بوده در مقدم  و شرعاً  اخلاقاً

توحید« یا صاحب جلسات تفسیری »خطوط کلی اندیشه اسلامی در قرآن« اخذ کرده یا استدلال    ۀ»جزو  صاحب

که من برخی  رغم ایناتفاقی بوده، یا تذکر دهد علیای  کند که شباهت بین محتوای کتابش و جزوه و کتاب خامنه 

ام )و به آن نکات هم اشاره کند(، اما اکثر مطالب کتاب کار خودم  ای استفاده کرده نکات را از جزوه یا تفسیر خامنه 

ها اقامه  خود را هم بر این  ۀشود و ادل توحید وی یا اقتباس از آراء وی محسوب نمی ۀ  است، و کتاب من شرح جزو

ای را کتمان  اصلی نزاعش با خامنه   ۀ نکت  ، کند. آشوری به جای در پیش گرفتن یکی از این طرق معقول و منطقی
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یک کار غیراخلاقی و غیراسلامی  »متأسفانه    ،خلاف ادعایشرچه او در این زمینه کرده بت. آن و تحریف کرده اس 

 است«. 

توحید خود معرفی کرده    ۀ شرح بیرون از متن« جزوخرش کتاب توحید آشوری را »أای در روایت مت خامنه  نُه. 

شرح آشوری بیرون از متن    کهاست. اما ایننمذکور است، قابل اعت  ۀای در جزوکه کتاب شرح آراء خامنهاست. این

اوایل نیمۀ اول دهۀ پنجاه( را    توحید« خود )متعلق به   ۀ ای »جزوخامنه که    جزوه است، زمانی قابل تأیید است  آن

توان ادعای »بیرون از متن بودن این شرح« را آزمون کرد. تا  بدون تغییر منتشر کند. بعد از انتشار جزوه می   عیناً

شرح سازگار با متن است، مگر خلافش اثبات شود.  مذکور منتشر نشده باشد، کتاب توحید آشوری    ۀزمانی که جزو

گذارد قسم حضرت عباس  م خروس نمی نویسد. این دُبه ناشر نمی  تأییدیه   ۀخردمند برای »شرح بیرون از متن« نام 

 باور شود.  

توان این ابهامات را رفع  چنان باقی است. با مدارک موجود نمیکتاب توحید هم   ۀها درباربهامات و ناگفته ااین  ده. 

این   ۀ ای هنوز در قید حیات است. امیدوارم با مطالع کرد. دست آشوری هم از دنیا به عًنف کوتاه شده است. خامنه 

    .    نماید رات ناتمام قبلی خود را تکمیل اآشوری در حد مقدور رفع ابهام کند و اظه ۀرسال

 

 ”شوری آروایت   -قای »خ« آمن و “ ۀمبحث سوم. متن کامل رسال

 

 
 

 شود:سه دوره تقسیم می  به ،دارمخاطر ه ب ای[ ]سید علی خامنه   ی ایشانچه من درباره آن
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 ی توافق دوره  -

 ی اختلاف نظر دوره  -

 ی ئی جدادوره  -

   ی توافق دوره 

یابد. ادامه می   ۵۴شود و تا حدود شهریور و مهر  شد آغاز می که بینمان تماس برقرار    ۴۶-۴۷های  از سال ]این دوره[  

کرد و از طریق منبر و تفسیر و درس و نوشته و جلسات  دید من مبارزه می ه دوره ایشان در حدَّ یک روحانی ب   در این

  ، ]ع[«  صلح امام حسن»زمان( تأثیر خوبی داشت، کتاب    ی آن و امثال آن در باز نمودن اسلام مبارز )در حدَّ مبارزه 
  «مسلمانان در نهضت آزادی هند » و    ، ی ایشانترجمه  23  «ای علیه غربادعانامه »و    22  «، آینده در قلمرو اسلام»  21
لیف ایشان  أت  26  «ی اسلامی در قرآنطرح کلَّی اندیشه »و    25  «گفتاری در باب صبر»لیف ایشان و  أترجمه و ت  24

 است. 

و    28  ، روز طول کشید   ۵۰- ۶۰بود که حدود    ۵۰که بار اول آن در سال    ،زندان افتادبه   27  ایشان دو بار  ،دورهدر این  

در این دوره نسبت به مجاهدین حالت سمپاتی داشت و به    29  ماه بود.  ۷- ۸که حدود    ۵۴بار دوَّم آن در سال  

  ۀ اشت و تماس با آنان را مای دزمینه بود، شأن می گرفت. طرفداری از آنان را، آنجا که  از آنان پرتو می حدس من  

گفت: روزی شهید  می   – اصطلاح محرم بودم  ه ب   که  من  پیش  –. در یکی از تمجیدهایش  دانست[]می   غرور و افتخار

از همین ایوان مثل گنجشکی    ،و کسی در زد، تا صدای در را شنید   30  ،اش( بودنژاد اینجا )خانه حنیف ]محمد[  

 پرسید آن کی بود؟ چی بود؟! ها مادر آقا مصطفی )پسرش( می که تا مدَّت  طوریه ین پرید بیپا

 
ای،  سید علی خامنه  ۀراضی آل یاسین، ترجم  ۀکتاب صلح الحسن )ع(، نوشت  ۀتاریخ، ترجم  ۀترین نرمش قهرمانانصلح امام حسن پرشکوه   21

 صفحه.    ۵۴۶،  ۱۳۴۹تهران: انتشارات آسیا،  
. کتاب قبل از توزیع توسط ۱۳۴۵ای،  سید علی خامنه  ۀسید قطب، ترجم  ۀکتاب المستقبل لهذا الدین، نوشت  ۀآینده در قلمرو اسلام، ترجم  22

 صفحه منتشر شد.     ۱۷۵در    ۱۳۵۹ساواک توقیف شد. بعد از انقلاب در سال  
ای و  سید علی خامنه   ۀسید قطب، ترجم  ۀنوشت سلام ومشکل الحضارۀ،  کتاب الإ  ۀای علیه غرب و دورنمایی از رسالت اسلام، ترجمادعانامه   23

 صفحه.   ۳۳۴،  ۱۳۴۹ای، مشهد: طوس،  سید هادی خامنه 
ای، تهران:  لیف سید علی خامنه أعبدالمنعم النمر، ترجمه و ت  ۀتحریر الهند، نوشت  یکفاح المسلمین ف  ۀمسلمانان در نهضت آزادی هند، ترجم 24

 صفحه.    ۳۰۵،  ۱۳۴۵آسیا،  
 صفحه.   ۱۰۸،  ۱۳۵۴ای، گفتاری در باب صبر، تهران: انتشارات غدیر،  سید علی خامنه  25
 صفحه.    ۱۳۶،  ۱۳۵۴ی اسلامی در قرآن، تهران: دفتر فرهنگ نشر اسلامی،  ای، طرح کلَّی اندیشهسید علی خامنه  26
به مدت    ۱۳۴۹دی    ۲۱به مدت سه ماه و ده روز، مهر تا    ۱۳۴۶تیر    ۲۶فروردین تا    ۱۴ای دو نوبت دیگر زندان بوده است:  خامنه   ،قبل از این 27

 حدود سه ماه و بیست روز.   
 روز.    ۴۸به مدت    ۱۳۵۰آبان    ۲۲مهر تا    ۴از   28
 روز.    ۱۲به مدت هفت ماه و    ۱۳۵۴شهریور    ۲تا    ۱۳۵۳دی    ۲۰از   29
- ۱۳۱۸ای )علی حسینی خامنه الله سیدآیت ۀالله بهبودی، شرح اسم: زندگی نامنژاد بنگرید به هدایتای با محمد حنیفبرای ارتباط خامنه 30

 . ۴۳۹و    ۳۲۷، ص   ۱۳۹۱های سیاسی،  مطالعات و پژوهش   ۀ(، تهران: مؤسس۱۳۵۷
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کسی که  آن   کرد: جوری برای من تعریف می را این   31]مجاهدین خلق ایران[  سازمان    ۵۰ی سال  ضربه شنیدن خبر  

که  قرارم کرده بود، تا این بی  ،طولانی صبر از کفم ربوده  و حالت انتظارِ  ، ها پیدایش نبوددید تا مدَّت گاهی مرا می 

]رابط با سازمان    مان خاموش بود کسی در زد، در را که باز کردم ناگهان دیدم اویک شبی تاریک که برق خانه 

لم  ی گِخانه اگر  ]که[  . ای  .. در این شب تاریک برایم نور آوردی ..آغوشش افتادم که: ای .ه . ب .است .  مجاهدین[

ام  من نیز نور نیاورده  ، نه ]:[  امَّا او ... بنای امیدم را در هم ریخت ...  ، ی دلم را چراغ آوردی و ...خانه  ،خاموش است

  تا چه چیزی؟! و .... دانم به کجا و ام ... و جریان را که گفت از خودم سقوط کردم ... و نمی . من نیز تاریکی آورده ..

ِانِِْمبِاللهِّ » در دعای دستش   32  کرد. سفارش نیز می  ،خواند و آنجا که زمینه بودمی   «دینِجاهِ ِالمِ ص 

نه    ،و یا عکس مطرح بود  « سلام بر فدائی  ،درود بر مجاهد »ها  نیز که در آن سال  ]خلق[  حتی نسبت به فدائیان

های داد و نسبت به حرف ی خود راه می را نیز به خانه   34  «نبرد خلق»که گاهی حتی    33تنها حساسیَّتی نداشت  

گفت:  می   – اصطلاح محرم بودم  ه ب  که   – شد، لااقلَّ پیش من  ها مطرح می م و این سبعضی روحانیون که علیه مارکسی

 ]![  ها خراند ها را ولشان کن. این این

هم نزدیک بود، فقط گاهی  ه هامان هم خیلی بدر این دوره از دیدگاه من موضع بسیار خوبی داشت و دیدگاه   کلَّاً

شد  مان می اختلاف   –شد  می   شامل  نیز  را  خودمان  البتَّه  که   –هم در رابطه با دیگران  آن ی شکل زندگی  سر مسئله 

مثلاً آن گذرا.  و  رقیق  آقای    هم  و  ایشان  و  که من  مورد  دو  یکی  می ]مرتضی[  در  مسئله  مطهری  این  و  بودیم 

از طرف من مطرح می به  آگاهانه  یا شاید  و  این شرائط که وضع جامعه چنین است، وضع  مناسبتی  شد که در 

... چه باید کرد؟ چگونه زندگی  و  ،روحانیَّت چنین استمبارزین چنین است، حساسیَّت جوانان روی شکل زندگی 

 و...   باید داشت که انتقاد نکنند 

باید باشیممطهری می ]مرتضی[  آقای   گوید:  و اسلام می   ، و نه حرف و نظر این و آن  ،گفت: ما تابع نظر اسلام 

ِي ِالطَِّ» ِِ»   و  35  «، بیبِي ِلطَِّل ِِِبات  ه  بباد  ِل ع  جب خْرب
ب
ِأ تِ 

ِالَّ ِاللََّّ  ينبةب مبِز  رَّ نِْحب لِْمب
زْقِ ق  ِالر  نب ِم  ي ببات  الطَّ بله    : گفتم... من می   36  « وب

معنویات )دانش، بینش، آگاهی، عمل،    اوَّلاً   « طیَّبات»ولی ممکن است من بگویم منظور از    ،گوید را می   قرآن این

، داشتند الَّا باید پیامبر )ص( و علی )ع( نیز چنین برداشت و عملی می   و  ، و نه مادَّیات  ،جهاد، فداکاری و ...( باشد 

 ، ها نباشد باید موقعی و در شرائطی باشد که جامعه دچار این فقر و ستم   ،بر فرض که مادیَّات را هم شامل شود  ثانیاً

برادری مواسات،  مساوات،  )عدالت،  باشند  برخوردار  نیز  همه  تنها    ثالثاً  . ....(  ، و  ماها  یا  و  ماها  که  معلوم  کجا  از 

  آنان و یا از آنِ  جزء طیَّبین نباشند که طیَّبات از آنِ  کش مثلاًو این فقیر فقرای محروم زحمت   ،»طیَّبین« باشیم

 
درصد    ۹۰های ضربت ساواک، بیش از  گروه   ۀگسترد  یورش  با  شاهنشاهی،  سال  ۲۵۰۰  هایجشن  برگزاری  ٔ  و در آستانه   ۱۳۵۰در شهریور   31

 درصد مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدند.    ۱۰۰اعضا و  
 .  ۴۵۹کرد. بنگرید به بهبودی، شرح اسم، ص  از سازمان مجاهدین خلق حمایت می   ۱۳۵۴ای تا زمان تغییر مواضع ایدئولوژیک در سال  خامنه  32
 ( ۶۶۷شناخت. )بهبودی، شرح اسم، ص  های فدایی خلق )مسعود احمدزاده وامیرپرویز پویان( را از نزدیک می مشهد چریک   ۀای شاخخامنه  33
 پنجاه.    ۀاول ده  ۀهای فدایی خلق ایران در نیمنبرد خلق ارگان سازمان چریک  34
 (.۲۶  :زنان پاک از آنِ مردان پاک )نور 35
 (۳۲  :)اعراف های پاکیزه را حرام کرده است؟!های الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزی بگو: چه کسی زینت  36
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که زنان    ،همسری باشد ی  شاید منظور تنها مسئله   اصلاً  رابعاً  .آنان نیز باشد و نه در انحصار یک بخش از جامعه

و نه چیز    ،ها مثل پسر مجاهد( و عکس باشد مردان پاک )از وابستگی  ها مثل دختر مجاهد( از آنِی گ پاک )از وابست

 دیگر.  

  [ ]ثانیاً  و یا   ،زینت معنویَّات باشد نه مادیَّات[  ]اولاًاش هست که:  ها درباره نیز همین حرف [  ۳۲]اعراف  دیگر    ۀ و آی 

ای نباشد که  مبارزه [  ]ثالثاًها هم شود موقعی و در شرائطی باشد که همگان نیز برخوردار باشند و یا اگر شامل آن 

خود  ه ه« را ب »عبادِ[  ]رابعاًو یا    ،همه چیز را لازم باشد در راه آن بریزند و نه در راه شکم و زیر شکم و امثال آن

کش را هم اگر نه  زحمت  ۀکشید بینوای رنج   های محرومو این بدبخت   ، خود منحصر ندانیمه و ب   ، اختصاص ندهیم

 لااقلَّ سهم آنان نیز باشد و...   ، او لااقل جزء »عباد او« بدانیم تا زینت و طیَّبات از رزق اگر نه مختصَّ آنان عبادِ

گفتند: خوب باید  می   ]مطهری[   های آقای م و یا برای توجیه حرف   ، کردند یا سکوت می   ای[ ]خامنه   ولی آقای خ

گفتم:  که من می   ؛هاو از این حرف  ،کند چون شرائط اشخاص هم فرق می   ،شرائط اشخاص را هم در نظر گرفت

(  ص)   محمد والَّا شأن علی )ع( و    ،که این از مبتدعات یهودیان باید باشد   ،ی شأن استاگر منظور مسئله   ،فهممنمی

]حرمت[  و باید    ،گفتند: ایشان استاد ماهایند هم گاهی می ]مطهری[  و ... پشت سر ایشان    ، از همه بالاتر بوده است

 گذشتیم. ولی خوب از آن می  ،آمد و سخت نگرفت و ... که با مذاق من جور در نمی   ،ایشان را نگه داشت

را    ]شریعتی[  گیری روحانیَّت در برابر ویخوب بود و موضع ]علی شریعتی[  در برابر دکتر  ای[  ]خامنه موضع ایشان  

ی  لکن در جریان حسینیَّه   ؛ و رابطه هم داشتکرد[،  ]می را تأئید  ]شریعتی[  و دکتر    ،کردو تخطئه می   ،قبول نداشت

و یا ریخته بودند که جمعی از روحانیون مانند آقای    ،ئی بریزند جمعیبار بنا بود طرح جامع دسته ارشاد که یک 

و این   ،و ... نیز در آن باشند   ]رفسنجانی[ هاشمی]اکبر[ باهنر و ]محمدجواد[ و   ای[]خامنه  مطهَّری و خود ایشان

زد که این چنان است  ل می و مثَ  ،کردانتقاد می   ، تنهائی بدان ادامه داده بوده ب]شریعتی[  هم خورده بود و دکتر  ه ب

شما    ، روممی   راه زند که من ه ولی یکی از آن میان ب  ،عهد شوند که فلان راه را با هم بروند که چند نفر با هم هم 

 37 آئید نیائید.نمی ،آئید بیائید می 

 ی اختلاف نظر[ ]دوره 

این آزادی چون    38  از زندان آزاد شدند.  ۵۴شود که ایشان در حدود شهریور یا مهر  ی دوم از زمانی آغاز می دوره 

کرد،  مسئله ایجاد می   ،شدند نمی شان تمام شده بود نیز آزاد  کسانی که مدَّت زنداندر دورانی از اختناق بود که حتَّی  

کردند که: خوب شاید دستگاه صلاح  جوری وانمود می ایشان در جواب گاهی با چشم و سر و ابرو و ایما و اشاره این

تنها وجدان و درون را  . این جواب نه اند[]ما را کرده   ... ی شخصیَّت  ملاحظه   یعنی مثلاً   ، ...دیده که آنجا باشیمنمی

رفته  هم های دیگری نیز در زندان بودند. روی کرد چون در آن زمان شخصیَّتتر نیز می که حساس   ، کردنمی قانع  

 ئی بود. این موجب یک خارخار باطنی

)شاید یکی دو هفته بعد از  [  ۱۳۱۸-۱۳۵۷] اندرزگو ]سید علی[ که روزی آقای   ،من خود نیز چنین حالتی داشتم

 
 .  ۴۳۲بنگرید به بهبودی، شرح اسم، ص   37
 (۵۴۶-۵۴۷. )بهبودی، شرح اسم، ص  ۱۳۵۴شهریور    ۲ای از زندان:  روز آزادی خامنه  38
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م مبارزه  سقول داده با مارکسی  ای چون[]خامنه   ها گفت که فلانیو ضمن صحبت   ،آمد   ( ای[]خامنه   آزادی ایشان

دانستم  را تا حدودی می ای[  ]خامنه چون نظر ایشان    ،دهنده بودآور و تکان این برای من شوکه   اند.آزادش کرده   ،کند 

)البته بدون ذکر نام اندرزگو که صلاح نبود و خودش    است لذا این جریان را مستقیماً]پهلوی[  که مبارزه با دستگاه  

اند: شما  در میان گذاشتم که گفته ای[  ]خامنهجا نباید نام و رابطه گفته شود( با ایشان  نیز تأکید داشت که هیچ 

گویند. و پس از  خود می اید و آزاد شدید. ایشان با ناراحتی )که خود گویای مسائلی بود( گفت: بیچنین قولی داده 

احساس کرده باشد که مشرب من این است.  ]پهلوی[  : بله ممکن است دستگاه  ]گفت[ زمین نگریستنه لحظاتی ب 

و    مانولی مشرب که این بود انسان اتوماتیک   ، و زیرش زد  ، توان عمل نکرداین که بدتر! چون قول را می   : گفتم

و ... و   ،و تازه پس از او امریکا ،است]پهلوی[  که دشمن اصلی ما دستگاه کند، حالی مزد و مواجب کار میحتی بی 

خواهیم و با چنین وضعی  ها کار خواهد داشت که این سدَّها را از پیش پا برداریم و تازه کمک هم می ما سال

خواهم من که نمی   ،خوب : و امریکا است. که البته در این جلسه گفت]پهلوی[  نفع دستگاه  ه ب پرداختن به دیگران  

هم تا حدودی قانع شدم و گذشتیم ... تا اینکه متأسفانه خلاف آن    و بر این مبنا من   ؛ در میان مردم مطرحش کنم

 روشن شد:

مجد،  ]امیر[  کامیاب،  ]سید رضا[  فرزانه،  ]محمدباقر[  زمان مثل  ن  ی خوب )نسبت به آد هفت هشت طلبه حدو

ئی گذاشته شده بود. ایشان  خصوصی های ...( بودند که برایشان درس عاملی و ]سید مصباح[ داودی،  ]محمد باقر[ 

ها که مستلزم گردآمدن پیاپی رفقا است  شرائط سخت است و صلاح نیست آن درس   :از زندان که آزاد شدند گفتند 

بود: دو تا توسَّط ایشان، دو تا توسَّط من، یکی  ]جلسه[  تا    ۶ای  چون ممکن است دستگاه پی ببرد )هفته   ،باشد 

طبسی( ولی پس از گفتگوهائی قرار شد  ]عباس واعظ[  محامی و یکی هم توسَّط آقای  [  محمدرضا]توسَّط آقای  

ای یک درس باشد که توسط خود ایشان داده شود )بعدها برای من این احساس پیش آمد که نکند پیشنهاد  هفته 

 ( .این تعطیلی نیز حساب شده بود تا خود تنها بر موج سوار باشد 

درس    ۀ ی اولیَّداشتند( در چند جلسه داشتم )محامی و طبسی شرکت نمی من چون در جلسات مذاکره شرکت می 

می  شرکت  ب نیز  را  اسلام  ایشان  متأسفانه  دیدم  که  بود  نخستین جلسات  در همین  ی خاصَّ خود  شیوه ه کردم. 

داشتیم غیرمنتظره بود و تذکر  ها و قول و قرارها را کند. این برای من که آن بحثم مطرح میسرودرروی مارکسی

 دادم که مگر آن روز )روز بحث مربوط به خبر اندرزگو( چی بنا شد؟! مگر بنا نشد آن مشرب در جامعه طرح نشود؟! 

ها طرح در جامعه  این از طریق این  اوَّلاً:  این درس است. گفتم  این طرح در جامعه نیست، و ثانیاً  ایشان گفتند: اوَّلاً

بدهند  ]درس[  چه هم که  آن  ،ها باشد اند اینوقتی آنچه گرفته   ،چون اینان فردا با جامعه حرف خواهند زد  ،است

هم ردَّ مطلق(  ردَّ )و آن   ۀ این ردَّ است و یا فوقش بگو درس از زاوی   ، این درس نیست  و ثانیاً   ، ها خواهد بودهمین

و نقاط مثبت و منفی آن از هم تفکیک و مثبتات    ،تدریس و شناخته شودم[  س]مارکسیکه خود آن  بی آن   ،است

هست که در اسلام  مورد استفاده قرار گیرد. گفتند مگر چیز خوب و مثبتی    39  ه«نَحسَ أ  نَعوُ»یتَّبِ  [ ۀ]آی   آن طبق

  !نباشد؟
 

کنند«؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان  ها پیروی می آن  نیکوترین  از  »و  شنوندمی  را   سخنان  که  کسانی  همان پس بندگان مرا بشارت ده. 39

 (۱۷- ۱۸ها خردمندانند. )زمر  کرده، و آن 
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و    40حکم خود اسلام از هر جا و هر کس )ولو در چین  ه و ب  ،و خوب است  ،آورد انساندانش و تجربه دست  : گفتم

]ولو در چین و از  بود دستور فراگرفتن آن  کرده می   42  لقمه که اگر در اسلام  حالی  ، ( باید فرایش گرفت41  از کافر

نگاه کند و یا آن را مطالعه کند و درس دهد و بخواند    چیزیبه ی ردَّ  کسی که از زاویَّه   و ثالثاً  ،غلط و زائد بودکافر[  

  یک چنین کاری   اصلاً   و رابعاً  . از آن نخواهد داشت  اد وی مر  ]ی[جز تلقی مردود چیز   ، و بشنود و بنویسد و بگوید 

گناه  چشم همین مردم بی ه تا درس. خیانتی که دود سیاه آن ب  ،توان نامید تاریخ و دانش بهتر می خیانت به   ]را[

فریب  ه خاصیَّتی را ب ]و[  بی بو    ]ی[یواش برو«   ،ثیر چنین دیدی هر »آقای یواش بیاأو فردا تحت ت  ،خواهد رفت

و حاضر    ،بهتر تلقی خواهد کرد ،که خدا را قبول نداردتهمت اینه از هر فداکار جانبازی ب ، که خدا را قبول دارداین

 و ...   ،قربانی نیز بکند ]خداباور غیرمبارز[ را پیش پای آن   ور[با]فداکار جانباز خدانا خواهد بود این 

و ایشان برای   ،گوارا رسید چه ]ارنستو[  و حتی به    ،طرف زیاد کشید طرف و آن این   43 که بحثو خلاصه یادم است 

شد و گاهی  مراحل زیاد از ایشان دیده می گونه  که من مجاب شوم حاضر شد بگوید: )البتَّه عصبانیَّت هم در این این

روز هم نفهمیدم چه کتابی گفت  رفت( من در فلان کتابی که فلان غربی نوشته است )من همان در می ه از کوره ب

گوارا مذهبی بوده است. من گفتم: حال بر فرض که این دروغ  چه   ام که اصلاً دانم( دیده و اینک هم چیزی نمی 

گواراهای مذهبی  اش این خواهد بود که چه زیرا لازمه   ،گیرید ای برای خود نمی تازه شما نتیجه   ،راست هم باشد 

ایران هم با فیدل کاستروهای کمونیست آن همکاری کنند نه مبارزه. مگر بگوئید کاسترو هم مذهبی بوده که در  

آغاز اختلاف و درگیری ما  این  طور ... و خلاصه  آید و همکاری با او و همین میان می ه صورت باز پای شوروی ب این

دیگرانی از آن خبر نداشتند    ، جور گاهی خفیف و گاهی شدید ادامه یافت ولی غیر از افراد همان جلسهبود که همین 

 ...   کردند مگر تک و توکی که جسته گریخته گاهی چیزهائی احساس می 

ولی ما با هم دو  شد.  من داده نمی ه تدریج از مسیر این بحث جدا ماندند زیرا دیگر آدرس جلسه به افراد جلسه نیز ب 

های دیگر نیز گاهی شدید و گاهی خفیف  مسائل و شاخهچنان داشتیم و حتی به دو این بحث را کم و بیش همه ب

آوری پول برای نمایندگان آقای سید موسی صدر بود  ی جمع ها یادم است مسئله ی آن شد، که از جمله کشیده می 

مسجد حرام است. ه خانه رواست به گفتم با این مبارزه و این همه محرومی که خود ما داریم چراغی که بکه من می 

گذاشت و حتَّی خود نیز  این گشادی جلو آن را باز نمیه ب ]پهلوی[  اگر این کار کاری اصولی و صحیح بود دستگاه  

 44محلَّی تلَّ زعتر    نشانده و مرتجعینِهای دست ها و دولت چرا امپریالیست  اصلاً  دمید.در بوق و کرنای آن نمی 

 
 عن علی )ع((  ۱۳، مصباح الشریعۀ، ص  ۱۱، ص  ۱اطلبوا العلم ولو بالصین )الفتال النیشابوری، روضۀالواعظین، ج   الله )ص(: رسول   40
(؛ الحکمۀ ضالۀ المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرک  ۸۰هل النفاق )نهج البلاغۀ، حکمت  أ، فخذ الحکمۀ ولو من  الحکمۀ ضالۀ المؤمن علی )ع(:41

 ( ۱۲۹۰، ش  ۶۲۵تکونوا أحق بها وأهلها )أمالی الطوسی، ص  
 لقمه کردن: چیزی را برای کسی آماده کردن. 42
 باید »بحث« باشد.    نویس ناخواناست، احتمالاًاین کلمه در دست 43
  ۱۹۷۶های داخلی لبنان در آگوست  هزار نفر جمعیت که در خلال جنگ   ۱۵تل زعتر اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شمال بیروت با حدود   44

با حمایت دولت سوریه به خاک و خون کشیده شد. در این قتل  ،روز محاصره توسط شبه نظامیان مسیحی لبنانی ۵۲[ بعد از ۱۳۵۵]مرداد 

کشته شدند( و بقیه از اردوگاه   ها بعداًنفر تسلیم شدند )بسیاری از آن   ۶۰۰۰نفر مجروح،    ۴۰۰۰فلسطینی کشته شدند،    ۱۶۰۰حداقل    ،عام 

     گریختند. )به نقل از بریتانیکا( 
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تر است  ها که بر خودشان نیز لازم ی صلحش شوید و پولش را از خون دل این بدبخت و شماها واسطه  ،بسازند 

که یادم است اینجا هم ایشان خیلی خودمحوری و    ؟رسد دست کی می ه رود و ب بپردازید که معلوم نیست کجا می

 عصبانیت نشان داد. 

فکر بدبختی و رنج و فقر مردم محروم  ه گفتم شما ب ی دیگری این بود که روزی بر سر همان بحث معمول، می نمونه 

دهید و در این رابطه  را محور کارتان قرار می م[  س]نقد مارکسیگونه مسائل  شود نیستید که این و بینوا معلوم می 

قالی  از وضع چند کارگاه  برایش  مشاهدات خود  ایشان احساس دادم که خصلت سنگدلیشرح می بافی را  از  ئی 

 کردم: 

دیدم که گاهی  های حتَّی پنج شش ساله را زیر رنج کار می ها و دختربچه ها پسربچه مشاهداتم این بود که در کارگاه

کردند و وقتی از پدرمادرها  زیر خود را تر می  لرزیدند که بعضاًاز نهیب فریاد اوستا و یا صاحب کار چنان بخود می 

شوند؟! با سر    46  کشگیرید که قوره کار می  را زیر رنجِ  45 گیهای هنوز لانه گونه جوجه کردم که چرا این ال می ؤس 

کردم  از یکی از مادرها سؤال می رساندند که اضطرار: جبر اقتصادی.  زده و محجوبانه می و چشم و اشاره و خجلت 

ناراحت نیستند؟! می که خود این طفلان ستم  و  ناراضی  از این کار  اگر می   گفت: ایکش  این ...  ها چه  دانستید 

   .توضیح بده  :کردید. گفتم بگونمی الی ؤکشند چنین س می  47  جریز

پاچگی شان( را از ترس و از دست هاشان )همان نان خشک یا نان پنیر یا ماست خیکیها حتَّی صبحانه این   :فتگ

زنان )از سرعت و عجله( زهرخور  هم نفس   کنند با فراغت بال در خانه بخورند که آن را در بین راه آنجرئت نمی

گوئید؟  شما چیزی نمی   :بار گفت: آری. گفتمزنند؟ با آهی آتش شان می ترسند مگر کتک کنند! پرسیدم چرا می می 

اند؟ گفت: اوائل  شان زده گویند که کتکشما میه ها ببچه ]آیا[  گذاشتیم. گفتم:  نمی   گفت: اگر لاعلاج نبودیم اصلاً 

پس    :زنندشان! گفتمخاطر این گفتن( می ه )ب   که مجدَّداً این و بعدها نه! گفتم چرا بعدها نه؟ گفت برای    ، کار بله

هاشان  بریم از بدن وقتی حمامشان می   :اند؟ گفتفهمید که باز هم کتک خورده گویند از کجا می بعدها که نمی 

 های من سرازیر شد.  هایش با اشکو بدین جمله که رسید صدا در گلویش شکست و اشک  ،فهمیممی 

ی آن مادر در  چهره و منظره   مجدَّداً  ، ه که رسیدمل( بدین جمای[]خامنه   من نیز در شرح جریان )برای آقای خ 

ی ضعف  جا بود که ایشان نقطه ... این   چشمم دوید ه اختیار صدا در گلویم شکست و اشک بذهنم جان گرفت و بی 

ئی هستی!! که  گفتم تو آدم احساساتیبارز کرد: ها! ببین نمی   ’دید منه ب ‘دلی خود را  خوبی در من یافت و سنگ 

دل  دلی هستید چون اگر سنگ شود شما آدم سنگ معلوم می   هر احساساتی بد نیست و ثانیاً  البته من گفتم: اوَّلاً

که باز هم ایشان ناراحت شدند، ولی    ،نه احساسات  ،فهمیدید که این عاطفه استداشتید مینبودید و عاطفه می 

 هم هنوز رابطه بود.  باز 

ها  گفت این کمونیستبار می یک  شد. مثلاًشکلی ترمیم می ه آمد ولی باز بگونه برخوردهای تند زیاد پیش می از این

که من شوخی کردم که اگر    ،و حتی همین من و تو را خواهند کشت  ، اگر مسلَّط شوند حتَّی ماها را خواهند کشت

 
 گی: هنوز باید در لانه تر و خشک شوند. لانه 45
 قوره کش: نارس چیده شدن.  46
 قراری است. زجر به معنی شکنجه و آزار است. )بنگرید به فرهنگ معین(معنایش ناله و بیدر اصل »ضجر« نوشته شده که   47
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و    ، و یا لااقل مشربت این است که با آنان مبارزه کنی ،چون تو قول دادی  ،بود حالا ترا باید کشته بودند چنین می 

 دازند. نبی ]پهلوی[  گردن دستگاهه و بعد هم ب ،کشتن تو هم که برای آنان مثل آب خوردن است

آورم. گفتم  های آنان را نیز می بینی که من گاهی حرف گفت: تو خیال نکنی من متعصَّبم! می بار دیگر می یا یک

پس شما بدل   : مطلب را باش! گفتم  ؟کار داریه اسم چتو به   :گفت  48[  ؟]  ها استنآ ری که این از  آوم می ه  اسم

برو بگرد شاید چیزی پیدا    : و به غلامش گفت،  ای در سرمای سفر گیر کرده بودآن حاجی هستی که در خرابه 

را داد. حاجی    شخود را با آن گرم کنم. غلام رفت و گشت و چیزی جز یک پالان خر نیافت و برگشت گزارش   ،کنی

 49  ر! ویانر اسمش را وعصبانی شد و گفت: برو پدرسوخته خودش را بیا

که من مشهد نبودم چند ده روزی  و در حالی   50  شودخزعلی از تبعید آزاد می ]ابوالقاسم[  که    ، بود  ۵۵در سال  

چند وقت بعد شنیدم که آقای   است و یا با او در تماس است. ]خامنه ای[ یا با آقای خ هم  د و عمدتاًمانَمشهد می 

که    ،اند علامت قبول اظهار تأسف کرده ه داده و دوستان دیگر ایشان نیز بخزعلی در قم فتوای کمونیست بودن مرا 

  ود ش کمونیست می   نظرشان مانند چوبی بود(، باز از نظر اقتصادی تنها مثلاً ه اوَّل آقای خوبی بود )لابد چون ب   ،حیف
کارد بپرسند که    تا بعد موقع شستنِ  ،سر یارو را بریده بودند   ... یعنی قبلاً ]از نظر اعتقادی[    ولی   ،یک چیزی  51

 طور بوده؟ ...حالا قضیَّه چه بوده؟ درست بوده؟ همین  ،خوب

آن از طرف رفقای ایشان    52 در رابطه با این خبر و تلقَّی به چیزکی بودن ای[  ]خامنه جا نسبت به ایشان من از آن 

تهران  که در سفری که به   ،( بدگمان شدمها[]آن   بهشتی و امثال]سید محمد[  مفتَّح و دکتر  ]محمد[  )از قبیل دکتر  

خزعلی برو و توضیح بده و خود  تنها پیش آقای    ،تأکید داشتند که ولو خضوع لازم باشد ای[  ]خامنه ایشان    ،داشتم

 (  چه؟ یعنی کردن پاک  –  خصلتش و  سواد  آن  با –را پاک کن، )و معلوم است که خود را پیش خزعلی 

و نیز در تهران که بودم خود ایشان نیز به تهران آمدند و من این را فرصتی شمردم که با هم پیش آقای بهشتی و  

حتی من گفتم از نظر وقت    .ولی هر چه من اصرار کردم ایشان حاضر نشدند که با هم برویم  ، مطهَّری و امثال برویم

که برای وقت خیلی حساب   -را  ]بهشتی و مطهَّری[  ایشان    بار وقتِهم برای آقایان بهتر است که با هم برویم تا یک 

و   -  سنگ فلاخن - جوری صلاح نیست و من تنها ماندماین نه، گفتند  هم باز لکن. باشیم گرفته –و برنامه دارند 

 کردند.  خصوص با آقای خزعلی در این زمینه مذاکره می ه ایشان نیز تنها با آقایان و ب 

و   بهشتی  آقای دکتر مفتح و دکتر  آقای خزعلی در حضور  با  املشی ]محمد مهدی[  در یک نشست که    ربانی 

 
 ها است« در اصل: »اسمم میاری که این از اون 48
 در اصل: »خودش را بیار اسمش را میار!« 49
( و دو سال  ۱۳۵۲اسفند    ۸دامغان منتقل شد )بندر گناوه تبعید شد. بعد از شش ماه به  به  به مدت سه سال    ۱۳۵۲ابوالقاسم خزعلی در سال   50

صورت وی باید تا  ( در این ۱۲۵-۱۲۷، و  ۱۷الله ابوالقاسم خزعلی، ص  مانده از تبعید خود را در این شهر گذراند. )خاطرات آیت و نیم باقی

  ۴۸در مسجدالجواد تهران بازداشت شدم و    ۱۳۵۴در دامغان تبعید بوده باشد. اما در همین کتاب آمده است که »در آغاز سال    ۱۳۵۵شهریور  

بازداشت مسجدالجواد باید در سال    ( یکی از این دو تاریخ نادرست است. ظاهرا۱۲۷ً-۱۲۸روز در زندان قزل قلعه زندانی بودم.« )خاطرات، ص  

 بوده باشد.      ۱۳۵۵مطابق اطلاعات فوق زمان آزادی وی از تبعید باید شهریور    ،. در هر صورت۱۳۵۴باشد نه    ۱۳۵۶
 در اصل: »میشه«. 51
 ارزش بودن. چیزک بودن: بی  52
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اینکه    -۱کردند در سه مرحله نقد کردم:  داشتیم، دلائلی را که برای کمونیست بودن من اقامه می   [۱۳۶۴-۱۳۱۷]

  ، کیفیَّت و کمَّیت مشخَّص آن را ثابت نمائید   -۲  ،ید باید اصل آن را با معیارهای اسلامی اثبات کنید ئگوآنچه را می 

و باشد برای    ،نهار دعوتیم که بهانه آوردند که دیر شده و ما به   ؛ دلیل کمونیست بودن آن را روشن بفرمائید   -۳

که هرگز در آن حضور نیافتند. البتَّه من در این    ،ی دیگری )که قرار شد پنجشنبه منزل آقای بهشتی باشد(جلسه

 رحمانه نقد کردم.  گیری آقایان را بی شکل زندگی و اندیشه و موضع  ،جلسه

شود  ئی کشاند که حتَّی بگوید: هر روز که نمی چنانیتوجیه و دفاع آن چندی بعد آقای مطهَّری را به  از نوع نقدی که  

و یک روز دیگر جور    ، پس باید چنین و چنان بود  ،حرفی گوش داد، یک روز فقر و مبارزه استه شکلی بود و به ب

را باز گذاشتی  های خود  گفتند که چرا جلوی بچه یک روز یکی از علما را بد می   .پس باید جور دیگر بود  ،دیگر است

های  بچه کردند که چرا به م دیگری را سرزنش میو روز دیگری عالِ ،کنند خرجی می که چنین و چنان اسراف و ول

گیری به خانواده تولید عقده  گردند )ایشان معتقد بودند که سختگیری که دچار عقده می قدر سخت می خود آن 

گفتم می می  من  که  را هدف کند  آنان  کند(توان  اراده  قدرت  تولید  تا  کرد  تازه!    . دار  و   ... روزی  و   ... ]یا  روزی 

ی  ا بینم که غذ ها نیست که فقیر و فقر زیاد باشد، من خود گاهی فقیری نمی حالا دیگر مانند آن گذشته گفتند[  می 

 ( .در قلهک بود]مطهری[  او بدهم )البتَّه این درست بود، چون منزل ایشان ه اضافی خانه را ب

کسانی گفته بود و  ه ای(، ب )افچه   آمده بود ]مطهری[  ی غذای اضافی را، دوستی که با من نزد ایشان  همین مسئله 

گفته    ، گوش خود ایشان رسیده بوده را پرسیده بودند و من تأئید کرده بودم و وقتی این ب   آنان از من صحت آن 

  فلانی  :فرمودند استناد همین گفته می ه هم بعد ب ای[ ]خامنه آدم دروغگوئی است و آقای خ   ]آشوری[  فلانی  :بودند 

 دروغگو است.  ]آشوری[

آوردند و گاهی  رو نمی شد ولی اینان به گاهی دروغ واضح دیده می ای[  ]خامنه که از رفقای خود ایشان    در حالی

ِقبوْمٍِ"زدند و گویا بر خلاف  کی می خودشان نیز بدان پُ نبآن  مِْشب نَّك  مب رْ 
ِيَب ىِلَب ب ِِعَب لََّ

ب
ل واِِأ ل واِ تبعْد  وبِِاعْد  ِِه  قرْبب 

ب
  "ل لتَّقْوبىىِِأ

هائی  م و امثال آن دروغ و تهمت و شیَّادی و دیگر دوز و کلک سنام مارکسیه خصوص به در مبارزه با مخالف و ب  53

 کردند! شمردند و حتی وانمود می از این قبیل را مشروع و بل مستحبَّ و یا حتی گاهی فرض واجب می 

شریف واقفی  ]مجید[    ند[ا]کرده  گفته خوب   ]آشوری[  ام فلانیگفتند: شنیده جا می جا و آنگاهی خودشان این   مثلاً

 
 (۸  :تر است. )مائدهدشمنی با جمعیَّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیک  53
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برای تغییر جهت   ... 55  نای آقای! و این بدین جرم بود که من برای سدَّ راه سوءاستفاده اند سزایش بودهرا کشته  54

چریکی، جز خود دو طرف دعوا    ۀمسلحان  ۀسازمانی یک جریان مخفی مبارز گفتم در کارهای درون  می ...  مبارزه  

و یک طرف را علیه طرف دیگر پیراهن عثمان سازد و خود از آن میان ماهی    ، حق ندارد اظهار نظر کند ]کسی[  

خواهد ی کار می بگیرد. زیرا این صلاحیَّت اظهارنظر دینی، علاوه بر صداقت، شناخت لازم و کافی از گذشته و آینده 

]این کاره[    56  ن او امثال من و این آقای  ،که تنها کسانی آن را خواهند داشت که در متن کار آن سازمان باشند 

 . کردند(خیلی خود را قاضی می  57  ناکنیم )این آقایخود خود را قاضی می نیستیم پس بی 

گذاشتند، علاوه  را لای سبیل می   ساده آن ]و[  نیز که ایشان صاف    ای[ ]خامنه   های رفقای ایشانای از دروغ نمونه 

[  محمدرضا]روزی گفتند آقای    های آقای خزعلی و امثال او، این بود که: ی بالای آقای مطهری و گفته بر گفته 

  از بعد    فلان جمعه که  : گفته[  محامی]باز جریان چیست؟ گفت:    : گفتم  محامی هم از وضع تو نگران شده است!

که درش  ای در اطاق، حالی هست و عده ]آشوری[  وقتی برگشتم دیدم هنوز فلانی    ،اش( رفتم به نماز)در خانه   منبر 

کند؟ بعد کند. با خود گفتم چرا یواش صحبت می اند و آهسته آهسته با آنان صحبت می بسته است، دورش جمع 

که   کردم  احساس  شیشه  پشت  از  می   حتماً]آشوری[  خلاصه  صحبت  کمونیسم  همین  از  مبنای  بر  )و  کند! 

از    بعد تفسیر قرآن مرا  [  ۀ]جلس تا    ،فرستاندند اعتراف خودشان جاسوس و باند می ه که ب های حتمی بود  احساس 

منبر  تعطیل کشاندند و جلو  ه ب]این دسته از روحانیون[  ها  توانست کاری بکند، این دیگر نمی]پهلوی[  اینکه دستگاه  

 آباد و ...(  ، فریمان، تهران، اراک، بروجرد، خرم ]حیدریه[  را نیز سدَّ داشتند. نمونه مشهد، تربت

نقل محتوای  می   ]مذکور[   من  هم  پشت شیشه  از  ایشان  گفتم عجب!  که  یافتم  توانند حتی  را چندان مسخره 

زنگ بزنید و قرار بگذارید که هر    : کنند؟! و گفتمهای آهسته را نیز تشخیص دهند و استراق سمع نیز می حرف

هم خورده  ه و اینک یا ب نشستیم  و آقای طبسی و محامی که جلوترها با هم می ای[  ]خامنه چهارتامان )من و ایشان  

خواهد باشد! روز قرار که صبح زود بود و  ئی می بود و یا کم شده بود( با هم بنشینیم تا ببینیم این دیگر چه بازی 

گفت در این صبح زود نخواستم ایشان را ناراحت کنم )!!!(،    ای[]خامنه   طبسی را که سؤال کردم خفقدان آقای  

هائی  کلَّی عرب شده و جریان حرف ه ایم ببینیم چه بوده، ب آقای محامی در جواب من که راجع به فلان مسئله آمده 

نیز مسخره بودنش را    ای[]خامنه   و شاید خ  -و از فرط رسوائی خود    ...از قول ایشان گفته بود    ای[ ]خامنه   را که خ

 
مهندسی برق به تحصیل    ۀاولین دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر در رشت  ۀدر زمر  ۱۳۴۵، در سال  ۱۳۲۷مجید شریف واقفی متولد مهر   54

عضو    ۱۳۵۱آید، و از مهر  به عضویت سازمان مجاهدین درمی  ۱۳۴۸پرداخت و یکی از بنیانگذاران انجمن اسلامی این دانشگاه بود. از سال  

شدت مخالفت کرد، به این دلیل از مرکزیت سازمان اخراج و  با تغییر ایدئولوژی سازمان به مارکسیسم به ۱۳۵۳مرکزیت سازمان شد. در آذر 

دستور رهبری سازمان )تقی شهرام و بهرام آرام( توسط وحید افراخته  به  ۱۳۵۴اردیبهشت    ۱۶مورد انتقاد تشکیلاتی قرار گرفت. وی در تاریخ  

کلاه و محسن سیدخاموشی مثله و سوزانده و به  یابی جسدش توسط حسین سیاه و محسن سیدخاموشی کشته شد و برای جلوگیری از هویت 

دانشگاه صنعتی آریامهر که وی در آن تحصیل کرده بود به دانشگاه صنعتی    ،ها در خارج تهران انداخته شد. بعد از انقلاب محله دفن زباله 

(، به کوشش جمعی از پژوهشگران، تهران: مؤسسه  ۱۳۴۴-۱۳۸۴شریف تغییر نام یافت. )بنگرید به سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام )

 ، جلدهای اول و دوم(        ۱۳۸۴های سیاسی،  مطالعات و پژوهش 
 در اصل »آقایون«.  55
 در اصل »آقایون«.  56
 در اصل »آقایون«.  57
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 کلَّی عوض کرد و گفت:  ه ب  –های من فهمیده بود پس از حرف 

  –   است  کمونیستی   طرفدار  یا  و   کمونیستی   یتوصیه   یک   ایکرده   " رستمی"ای که شما راجع به منبر به  توصیه 

کند که من  گردد و جریان منبرهایش را برای من تعریف می می زد که این آقای رستمی از کاشمر بابو  این  جریان

شد( و چند تا  دیگر داشت در آن زمان مد می   کار تقریباً را مطرح کرده بودم )این  58آنجا فلان مسائل کمونیستی  

های اسلام تمام شده بود که تو به مسائل  حالا مگر حرف   :ها جنجال کردند و چنین و چنان شد. من گفتماز جوان 

تا هم جنجالی نباشد  کمونیستی پرداختی؟ آیا بهتر نبود که همان اسلام را خوب بشناسی و در منبرها بشناسانی  

تر  آنچه لازم   ، ها و اصلی فرعی کردن مسائل( رعایت شده)اولویَّت   همَّ فالأ  همَّ ی الأهرز نرود و هم قاعدهه و نیروهائی ب 

 اش کردم.  و بدین جهت توصیه است گفته شده باشد؟! 

ح  در این صب ، ... که آقای محامی همین را کند بیند و جریان را پیش ایشان بازگو می وی بعدها آقای محامی را می 

نیز با کمال خونسردی  ای[  ]خامنه   کند و آقای خ می   ای[]خامنه   های نقل شده توسط آقای خ صادق، جانشین حرف 

آورد و وقتی من  شنود و در عین حال خم به ابرو نمی بیند و میجهت کلام را پیش دو چشم باز من می این تغییر 

 و یا از آن بدتر!  59  ن آهم مثل گوید: چه فرق: این گویم: این که از اساس چیز دیگری درآمد! می می 
ها از پشت خنجر  تسدادند که مارکسینظر  نیز در عراق   ]ی خمینی[ ها بود که آقا در گیر و دار همین بحث  تقریباً

را شیرتر کرد  شان  بالاییو دیگر دوستان    ( ای[]خامنه   )آقای خ   که این نیز ایشان...    و   60و دیکتاتوری دارند    زنند می 

  طرفه ساخت که به سمت آنان غلتیدند.تر )بازاری، طلبه و غیره( بینابین را یک ینئو بسیاری از دوستان مشترک پا

،  گلسرخی]خسرو[    جزنی، ]بیژن[  احمدزاده،  ]مسعود[    هایجریان   امثال پیدایش  که از طرف دیگر )با توجه به  چنان

چون در سال    ، انگیز بودببرای من تعجَّ   61  شمار آنان( امثال بی  و سلاحی    جواد[ ]  و  ]امیرپرویز[ پویانحمید اشرف،  

ولی در این سال که امپریالیسم داشت    ،م هیچ چیزی نگفتند سایشان در رابطه با مارکسی  62 که مناسبتی بود  ۵۴

 
 شود.  است که در کتاب توحید به وفور مشاهده می   ۀالبلاغآشوری از قرآن و نهج   ۀزدهای مارکسیست مراد از مسائل کمونیستی همان برداشت  58
 در اصل »اون«.  59
قرآن   ۀ کریم  آیات   تفسیر  در   خود  شخصى  آراى  و  سلیقه   دادن  دخالت از ها و سایر طبقات روحانى و غیره. باید شما دانشجویان دانشگاه ۴» 60

ابعادش باشید. و مطمئن باشید آنچه صلاح   ۀویل احکام اسلام و مدارک آن جداً خوددارى کنید، و ملتزم به احکام اسلام به همأمجید و در ت

جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادى ظالمه و تأمین استقلال و آزادى و جریانات اقتصادى و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و  

  که   هوشمندى  و  دقت  کمال  با  باشید  مراقب  است  لازم  و.  نیست  منطق از خارج  تأویلات  به  محتاج  و  باشدمى عینیت، در اسلام به طور کامل

ها را دعوت به التزام کنید؛ و اگر مؤثر  آن   نیستند،  موافق  شما  با  اصول  از اصلى  در  لو  و  ابعادش  جمیع  به  ندارند  اسلام  به  التزام  که  کسانى

انجمن آن   دادن  شرکت از نشد و  اجتماعات  در  هدف  ها  به  را  شما  باشد  چه  هر  افراد  زیادى  نکنید  گمان  و  کنید.  احتراز  اسلامى  هاى 

وآن   هدف،  به  وصول از پس  و  کندمى  نزدیک بدانید  باید  هستند.  تصفیه  قابل    به   ملتزم  غیر  یا  مسْلم  غیر  قشرهاى  که  دانیدمى ها 

  « . بگیرید  عبرت  سابق  هاىتجربه از .کنندمى  نابود  یا  اندازندمى  کار از هدف  به  وصول از قبل  را  شما  و زنندمى  خنجر شما   به پشت  از اسلام،

 (  ۳۲۳، ص  ۳امام، ج    ۀهای اسلامی دانشجویان در اروپا، صحیفانجمن  ۀاتحادی  به  ۱۳۵۶  بهمن  ۲۴  مورخ  پیام)
 از بنیانگذاران یا اعضای سازمان فدائیان خلق ایران، به استثنای خسرو گلسرخی که در عین مارکسیست بودن عضو سازمان مذکور نبود.     61
 اعلام شد.    ۱۳۵۴تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران از اسلام به مارکسیسم در مهر   62
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)که    63  ویتنام]پایان جنگ[  بر آن مبنا استراتژی خود را پس از    تا  -  کرد ی میئها و طرز فکرها را شناسادیدگاه 

گفتند و ادامه هم دادند    هگفتند و به همچنین    -  تعیین و یا انتخاب کند   و یا  حمایت از دیکتاتورها بود( تصمیم
  با   –و از آینده    65منعکس است(    « الفبای انقلاب»  یکه این خود برای من خیلی شائبه ایجاد کرد )که در جزوه   64

مرتجع و ضد انقلابی و استثمارگر  ]غربی[  و قطب    ،قطبی شدن جهان: قطب شرقی و انقلابی و ضد استثماره به توجَّ

در    67]ی[  جوهر  یجا بود که مسئله و از همین  66نعکس است(  مم  یهاکه در بعضی جزوه )وحشتم انداخت  ه ب  –

 . گرفت جان  –آینده مستمرَّ ی قرائن تئوریک و عملی بخصوص با مشاهده -ذهنم  

  ، ئینگوی  ز چی]آشوری[  تو  ]اگر[  من گفتند  ه ب   ،داشتند   خزعلی با    (  ای[]خامنه   )خپس از یک دیداری که ایشان  

خلاصه در همین حیص و   .چنین نیست  ، معلوم شد که خیر ولی بعداً ، هم چیزی نگویند ]خزعلی[ بنا شده ایشان  

  ایشان   ،توحید ]کتاب[  بلافاصله پس از انتشار    تقریباً  د:و مسئله را حادتر کر  ،توحید هم منتشر شد ]کتاب[  بیص  

توحید  ]کتاب[  ی که دارند راجع به  یخصوص در قم در برخوردهاه و ب  ،کند مسافرتی به قم و تهران می   ای[ ]خامنه 

ی  ئهاکه پیش از انتشار توحید نوشته   بارش یک که    ،این استمن رسید  ه که بها  آن  یدهند. از جمله نظراتی می 

ها گوید: آن راه بود می ه در جنوب ب  ]ظ پخش[   برای نشرقلمی از آن داشته و بلافاصله پس از انتشار چند کارتون  

  د ی که درست کرده بودنگونه نظر دادن با آن جوَّاین  طبعاً  هکنیم. ک بتا بررسی بیشتری    ،را پخش نکنی بهتر است

ب   اًخصوص که در قم و کلَّه ب  .ثیر منفی قاطعی داشتأت و  ایشان می ه خارج مشهد    فلانی   :گفتند خصوص رفقای 

  ، بدون بررسی مستقل  ،و بر این مبنا  ،نظرش حجت است  شناسد و طبعاً را می ]آشوری[  بهتر فلانی    ای[ ]خامنه 

گفتند. گو اینکه اگر  آمد می هر جا که پیش می ]توحید[ کتاب  یهمان نظر ایشان را درباره  مانخود نیز اتوماتیک 

ل و  از یک گِ  چون در هر حال تقریباً  ،نظری غیر از همان نظر ایشان بدهند   ،کردند بعید بودمستقل نیز بررسی می 

 د.آب سرشته شده بودن

هرحال وقتی به مشهد بازگشتند من که جریان را شنیده بودم پس از گرفتن اعتراف که در آن موقع هنوز بخش  ه ب

  68  قینیی چنان نظر توانتقاد کردم که چطور شما و امثال شما با چنان جوَّ ،ظمی از کتاب را نیز نخوانده بودند معْ

که شاید در بعضی    ،با من مطرح نکرده بودید   و ثانیاً  ،ی کتاب را نخوانده بودید هنوز همه  اًکه اولَّحالی  دهید می 

موارد نیز    یو در بقیه   ،و در بعضی موارد شما مرا قانع کنید که خود اصلاح کنم  ،موارد من با دلیل قانعتان کنم

 
با ویتنام جنوبی و آمریکا آغاز    ۱۹۵۵( سایگون را تصرف کردند و در جنگی که از سال  ۱۳۵۴اردیبهشت    ۱۰)  ۱۹۷۵آوریل    ۳۰ها در  ویتکنگ  63

   شده بود به پیروزی تاریخی رسیدند. 
  خواهند مى طلبىغیر اسلامى دارند و به خوى فرصت   هاى هایى که گرایش به مکتب »و لازم است با کمال قدرت و هوشیارى اشخاص یا گروه  64

ها  آن  به   و  کنید  دور  خود از  بزنند خنجر پشت از موقعش  در  شما  به  و  کنند  داخل  شما  صفوف  در  را  خود  نموده   استفاده  فرصت از اوقات  این  در

  به  ایران ملت به ۱۳۵۷ فروردین ۴ مورخ پیام) «.کندنمى  پیدا نجات خطر از مجال تحرک ندهید. به غیر مکتب اسلام و شعار اسلامى، کشور

 ( ۳۶۰-۳۶۱، ص  ۳امام، ج    ۀصحیف  تبریز،  شهدای  اربعین  مناسبت
 ( به این امر پرداخته است.  ۱۳۵۷مرداد    -»الفبای انقلاب« )تیر    ۀدر أواخر جزو  65
 رفرم یا انقلاب، الفبای مبارزه، امپریالیسم چیست؟ و نیز الفبای انقلاب.  از کارتر تا تبریز،  در جزوات   66
 اصلی.    ۀمسئل   67
 یقینی. 68
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ی  نکه نظر توقیچاپ و نشر کنم. حالی   کتاب و یا مستقلاً   ۀ نظر انتقادی شما و یا هر کس دیگر را من خود ضمیم

و در حکم نخوانید، نبینید، نشنوید، کور شوید، کر    69  «أَحسَْنَهُ   فَیَتَّبِعُونَ  القَْولَْ  یسَتَْمِعُونَ  الَّذِینَ  بشَِّرْ عِبَادِبر خلاف »

ی نامه به  بیش از چهل روز نداشته و ندیده و حتَّ  ا نویس آن ردست   قبلاً شما مگر    و ثالثاً  ، خر شوید است]و[  شوید،  

  ۵۰۰۰و از    ، که کتابی مفید و پرمصرف خواهد بود  ،انتشارات غدیر( ننوشتید   ،)حمید اسلامی  70  ناشر کتاب صبرتان

  گیرید؟! هنوز که یک سال بیشتر از زمان نامه نگذشته است؟! می   گونه موضع... اینک چطور این   به بالا تیراژ بزن و

  اً ادَحقَ»أتقبیحش بکند؟! آیا این    71لایَجْرِمَنَّکمُْ  که  دیگر نظرهاتان باشد  تواند معلول تشدید اختلافات  آیا این جز می 

 کند؟!   را تداعی نمی 72ۀ«  نیِّیْ نَحُوَ ۀ یَّرِیبَخَوَ ۀیَّدرِبَ

بار که در یک جمعی  ام و اینک لازم است از نو نگاهش کنیم و حتَّی یک گفتند من آنجا خوب نگاهش نکردهو ... می 

ی  این زودی اجازه ه  شود والَّا چطور بتلقی می بحثش مطرح شد گفتند من اینک اصل این کتاب برایم مشکوک  

را قبول ندارید و یکی از   ’تکامل‘کند )گرچه چاپش را دادند!!! که من گفتم خوب بحمدالله دیدتان تکامل پیدا می 

که بهتر خاطرجمع شوید که دست  لکن برای این   ،ام(است که من در کتاب آورده   ’تکامل‘ی  تان بر سر واژه یدعواها

و همه چیزش    73باهنر تماس بگیرید که شماره ثبت  ]محمدجواد[  ساواک در کار کتاب بوده است با آقای دکتر  

و نکند که ایشان ساواکی    ،بازی، صادر گردیده استلطف ایشان، البته با پارتیه اش نیز بدر دست ایشان و اجازه 

که در جهت نقد کار قرار  در هر حال پس از بگومگوهای زیادی، من با گرفتن تضمین این ]![.    باشند و من ندانم 

ها با تا روی آن   ،نظرهای خود را مشخَّص کند قرار گذاشتیم که کتاب را از نو نگاه کند و نقطه   ،بگیرند و نه نفی آن 

 ... . هم بحث کنیم و به اصلاحی برسیم

  در   که   –صفحه( با هم    ۱۲۰بر این مبنا مقداری را که پس از چندی نگاه کرده و مشخَّص ساخته بود )تا حدود  

  بحث  مورد  –هم بود   ای[]سید هادی خامنه  شانمجد و هادی ]امیر[ رضازاده( علی[ رجب ظ ]  باغ) اش جلسه  یک

جا لااقل یک پرانتز بگذار تا مشخَّص شود که هر  که این جز بهانه نبود مثل این  واقعاً   که)  را   موارد   بعضی   و   داده  قرار

جا ترجمه  و یا این  74 »با«ی بالقسط است،دو وجه  احتمال هر یک از ه ب  –قسط   ۀآی ی ترجمه  – یک از دو ترجمه 

ها را در حواشی  را بگذار و ... که کتابی را که این   ’تعالی‘  ، را بردار  ’تکامل‘جا  و یا این   ،خیلی باز است باید عوض شود

  ؟انحرافی بودن کتاب کجا  و دلایل  ،ها کجاگفتم این زدم و می با اینکه نیش می   75ام شاید داشته باشم(  آن نوشته 

 
 (۱۷-۱۸  :کنند. )زمرها پیروی می آن  نیکوترین   از  و  شنوندمی  را  سخنان  که  کسانی  همان بندگان مرا بشارت ده.  69
 صفحه.   ۱۰۸،  ۱۳۵۴ای، گفتاری در باب صبر، تهران: انتشارات غدیر،  سید علی خامنه  70
 (۸  :تر است. )مائدهنکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیک دشمنی با جمعیَّتی، شما را به گناه و ترک عدالت   71
ها را، پس دشمنی او را در نهاد خود جا دادند.« دعای ندبه  آن غیر و حنین و خیبر جنگ و بدر جنگ ۀهایشان کینه سپرد، کین »پس به دل 72

 بن طاووس(. اعمال، سید  قبال الأإ)
 [«. ۱۳۵۵]  ۲۵۳۵دی    ۱۲]مورخ[  کتابخانه ملی    ۱۴۲۹»]شماره[ ثبت   73
آفرین آن پا  خیز و جهش ریزی بنیان عدالت قیام کنند و بر سکوی اوج آیه: »و با آنان کتاب و میزان فرو فرستادیم، تا مردمان به پی  ۀترجم  74

مورد نظر از دین و دینداری و ارسال    ۀگیرند.« وی »خرگاه عدالت اجتماعی )قسط( مورد بحث در آیه را منظور غایی و هدف نهایی و نتیج

 ( ۱۰-۱۳، ویرایش دوم، ص  ۱۲-۱۵آشوری، توحید، ویرایش اول، ص  کند. )رسل و انزال کتب« معرفی می
    دسترسی حاصل نشده است.   ،در صورت وجود  ،توحید  ۀتا کنون به این نسخ رغم تفحص فراوانعلی  75
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  ،دیدم چیزی نیستدانید که اخصَّ بودن دلیل از مدَّعا یعنی چه( در عین حال چون می که شما خود می )حالی

مرموزانه و غیراسلامی و از    رسوا ودیدم  کردم که در چاپ بعد اصلاح شود. بعضی موارد را نیز که می قبول می 

نام خودت و  ه ها را حاضرم بگذاشتم که این ی خودش می عهدهه ی بگو الف است تا پشتش ب بیاید و ... بمقوله 

 .صورت نقد، وقتی تنظیمش کردی ضمیمه کنمه نام هر دیگری هم که بخواهی، ب ه ب

که برای من مسافرتی پیش آمد. در بازگشت، عبوری چند شبی    76  هنوز مانده بود]توحید[  بخش اعظم کتاب  

حالتی  ه بار باین [  ۱۳۱۲-۱۳۸۹]شهرستانی(  ]حسین[  سبزوار بودم. یکی از روحانیون آنجا که قبلا با ما شده بود )

   «وراًنثُ ءً مَابَهَّ»زدی و ما را به زحمت  ها بما نارو می مدَّت  ]آشوری[   ناراحت و نگران پیدایش شد که فلانی تو  تقریباً
دادم و ... و  رفتم، جلسه داشتم درس می نوشتم، منبر می نسخه می   ]توحید[   ها از این کتابداشتی: من مدَّت77

ایم و ... پس از گفتگوها معلوم شد که  شده  78ۀ«  رَخِالآا وَ نیَالدُّرَسِخَ»اینک معلوم شده که ما )پدر نفهمی بسوزد!(  

دهند  چنان نظری می ای[  ]خامنه کنند و اوشان  ای برخورد می روند و با آقای خامنه میدر این فاصله ایشان مشهد  

گونه نظری!! ما که با هم  گیرند!! من چندشم گرفت که عجب!! ایشان و باز هم اینای میکه ایشان چنین نتیجه 

 هم نفی کلَّی( ای پدر دغل بسوزد!!  قرار دیگری داشتیم!! نقد و نه نفی )آن 

رویم پیش قاضی. پس از چند روزی ایشان  بیایند مشهد با هم می ]حسین شهرستانی[  و خلاصه قرار شد ایشان  

ابراهیمی مشهد(  حسین[ غلام ظ ] با چند تا از دوستان مشترک سبزوار )آقا محمَّد قصاب، محرابی و ]شهرستانی[ 

و همه  اوشانآمدند  ایشان  ای[]خامنه   مان پیش  از    ،گیر کردند   ای[]خامنه   رفتیم و قضیَّه مطرح شد که  چون 

ایشان زده بودند. لذا  و از طرف دیگر جوهرشان را به   ، طرف ما با هم قرار گذاشته بودیم که نقد باشد و نفی نهیک

خزعلی هم    ، ئی محسوس گفتند تو هم مقصَّریبا ناراحتی  ]![ جفنگ آید«مصداق »قافیه که تنگ آید آخوند به ه ب

را دوست   79«  [ مِّن دوُنِ اللَّهِ]  اًابَربَأم هُانَهبَرُم وَهُارَحبَأَوا ذُتَّخَإ»کنی و نه او )می  ]گوش[  مقصَّر است، نه تو به حرف 

می  شما  داشت(.  از  من  عجب!  وگفتم  می ؤس   قرار  میال  پیش  را  خزعلی  شما  و  کورکورانه  کنم  تقلید  و  کشی 

 خواهی؟ می 

چه    81  ه طفر ... من فکر کردم از این    ای؟!دیگر پناه بردند که تو از من استفاده نکرده   80  ی ه بطفرجا ایشان  این

چه دلیلی بر حقانَّیت و حاکمیَّت او است؟!    این اوَّلاً  ،خواهد؟! چون بر فرض من استفاده هم کرده باشمای می نتیجه 

اگر مراد از این استفاده معنائی باشد    ثالثاً  .طرح چنین مطلبی یک کار غیراخلاقی و غیراسلامی است  لاًاصو  ثانیاً

بندبازی برای شکستن حریف در    و طبعاً  ،از اساس دروغ است  شنوی از او داشته باشمکه مرا ملزم کند که حرف 

 
 کتاب توحید به بعد هنوز باقی مانده بود.    ۱۲۰ای از صفحه  انتقادات خامنه  76
ىِ 77 مْنباِإ لب قبد  اِِوب ل واِِمب م  نِِِْعب لٍِِِم  مب لنْباهِ ِِعب عب بباءًِِِفبجب نث وراًِِِهب رویم، و همه را همچون ذرَّات غبار اند می ( و ما به سراغ اعمالی که انجام داده ۲۳ :فرقان) مَّ

 دهیم. پراکنده در هوا قرار می
 (۱۱  :اند. )حجهم دنیا را از دست داده  78
 ( ۳۱  :ها ]اهل کتاب[( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند. )توبه)آن  79
    در اصل: »طفری«.    80
 در اصل: »طفر«.  81
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  . مقدار دید بود اگر دین بود.. فهمد چون آن خود ایشان نمی ،ها مطالبی نیست که بتوان گفتچشم حاضران و این

  تجربه   بجای   – را حقارت  کنم و آنگوئی، که من از سگ هم استفاده می این بود که من گفتم اگر برای تحقیر می 

  ، فهمم. اینجا دیگر برافروخته و عصبانی گشت ی دیگری است بازش کن که من نمی و اگر برای نتیجه  ، دانمنمی  –

 .ی پایان بحث بودو حالتی گرفت که خودبخود نقطه 

 ی جدائی[ ]دوره 

چشم و سر و    ای از کارِ گوئید؟ که با آمیزه مان چه می ام حرکت پرسیدم راجع به قرار قبل هنگ ه در عین حال من ب 

ی عروسی یکی از دوستان  هائی داد. که در جلسه سر را تکان  83  ...گفت:    82«  [ بَیْنِی وَبَیْنِکَ]  اقُا فرَهذَ»ابرو و زبان  

 .ی سوم بود ای تفسیرش کرد و سپس نیز دعوا را سر بازار آورد، و این آغاز دوره مشترک طلبه، با برخورد ویژه 

نوارهای مرا نیز تحریم کردند که    ای[]خامنه   که حتی ایشان  ،توحید قطعی شد   ]کتاب[  تنها تحریم بعد نه ه از این ب

و حتَّی    ، صلاح نیست  ، در این زمینه یادم است نوارهای ماه رمضان آبادان مرا در مشهد فرموده بودند تکثیر نشود

بنام خدای    غفاری را نیز که در آن زمان در چنین صراطی و معترض بر زندگی اشرافی بود و مثلاً   84  ادی هنوارهای  

های  نسخه بدل   ه ها همگفت اینکرد و می شد نفی می احمد، بنام خدای مهدی، بنام خدای رضا و ... شروع می 

 85  (.بینیمدیگر را می دانست هم)چون می  .است ]آشوری[  های فلانی همان حرف 

تا آنجا    ،ثیر قطعی داشتأ قم و تهران تخصوص  ه موضع ایشان، که دیگر بازاریش کرده بودند در جاهای دیگر نیز ب

را  [  ۱۲۸۱-۱۳۶۴] علی اسلامی  شیخ عباس   ]حمید اسلامی[،  خصوص پدر ویه و ب ]انتشارات غدیر[  که ناشر کتاب  

بلند    ،امو این شتری را که سر راه اسلام خوابانیده   ،تحت فشار قرار دادند که ایشان از من خواست به تهران بیایم

]محمدتقی[  ما را خدمت آقای    ]حمید اسلامی[   و فرزندشانعلی اسلامی[  ]عباس بر این مبنا بود که ایشان    .کنم

  ، نصایحی فرمودند   ]فلسفی[   و در آنجا ایشان  ، تعیین شده بودند بردند   86  ن ا، که از طرف آقای[ ۱۳۷۷-۱۲۸۷]  فلسفی 

ِلبِ»ی  ی آیه که در زمینه از جمله این  ِاِسبِالَِّمبِِِانِ نسبِلِل ِِِيسب باید توجه داشت که اگر کسی زحمتی کشید و    87«  عب

 88ی سعی او است و ...  به یک تومان بخرد و اجاره دهد این نیز نتیجه  ای اضافی مثلاًتوانست خانه 

های زیادی )چون حضار اهل علم زیاد بودند( صلاح دیدند که من با آقایان  و سرانجام هم پس از جار و جنجال

که خود ایشان  [  ۱۳۱۵-۱۳۷۲]و سید جواد هشترودی   [۱۳۰۲- ۱۳۷۷]  مطهَّری و محمدتقی جعفری]مرتضی[  

هم شاید خره این مشکل دنیای اسلام حلَّ شود که آن و بالأ   ،پیشنهاد میزبانی داد و پذیرفته شد جلساتی بنشینم

 
 ( ۷۸اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده است. )کهف   82
 در متن اصلی سه فلش مایل به سمت پائین رسم شده است.   83
 در اصل »عادی«. 84
هنری سازمان    ۀالاسلام والمسلمین هادی غفاری، تهران: حوزاشاره نکرده است. خاطرات حجت هادی غفاری در کتاب خاطراتش به این قضیه   85

 .  ۱۳۷۴تبلیغات اسلامی،  
 در اصل »آقایون«.  86
 (۳۹  :)نجم ای جز سعی و کوشش او نیست.که برای انسان بهره و این  87
 .   ۱۳۷۶الاسلام فلسفی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  این دیدار در کتاب خاطرات فلسفی اشاره نشده است: خاطرات و مبارزات حجت به  88
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که متصدَّی دعوت آقایان مطهری    -و هر چه آقای هشترودی   89سری نگرفت   ای[]خامنه   فضل دوستی آقای خ ه ب

 90را داشته باشم   آن شاید   که   –تا پس از چند بار امروز و فردا طوماری  ،ای ندیدیمکرد ما جلسه   -  و جعفری بود

حل  ها را مشخص کنند و یا راه »ماها« و یا خود اشکالکه این  آنجاهاست بیاین به  ماها  اشکالات که   فرستادند  –

هم خورد شنیده شد که  ه ال که چرا بالأخره باز قرار ب ؤ س   این  جواب   در  و .  دهند   نشان  را  –  حذف  جز  –ها  آن

 .شوداند بزرگ می گفته 

]خامنه    که پس از آن دیگر تماس نیست و چیز کمتری از ایشان )خ(  ،است  ۵۶تابستان سال    اینک دیگر تقریباً

هنوز مشترک یکمی   ای[ دوستان  از  یکی  اینکه  بدانم جز  می ه بار  بیائید  ایشان  نیست.  این جدائی خوب  گوید 

روشن گردد،   91  سیَّدان، ]سید جعفر[ صحبت کنید شاید اصلاح شود و یا لااقلَّ مطلب برای ما، مانند جریان آقای  

چند تا از همان دوستان هنوز مشترک    92  بار دیگر نیز هنگام تبعید ایشان و یک   ؛ای نداردگویند فایده که ایشان می 

که با    ، هایم را گفتم که من حرف   ، هم برسید ه پیش من آمدند که خوب شما بیائید بعنوان دیدار از تبعیدی شاید ب 

 93  .در تماس با ایشان سری نگرفته بود  و ظاهراً ، آیمها میاین حرف 

ای در دبیرستان دکتر شریعتی مشهد قول داده بودم، در دومین  انقلاب که من به برنامه ]پیروزی[  های  نزدیکی 

لکن با چاقو و   ، ی بحثبهانه ه ب   ظاهراً  ، [۱۳۳۳-۱۳۶۰]   دیالمه ]عبدالحمید[ اش چندتائی به سرپرستی آقای  جلسه

سرپرست جلسه )داودپور( را    ای[]خامنه   دنبال آن نیز ایشان )خ( ه هم رسانیدند و ب ه غرَّه و امثال آن حضور ب چشم

ی سوَّم خود  کند و برای جلسه توانسته ملزم به تعطیل برنامه می دانسته و می کند و با آنچه خود می احضار می 

 .فرستد که اصل برنامه تعطیل نشود که شد ای می گوینده 

هم کارد و خیار    با   که قبلاً ای گذاشته بودند ایشان به روحانیَّت آنجا )در حالی نیز که برنامه ]حیدریه[  در تربت  

زند که از قرار  می   شوم   فدایت  تلفن(  بود  شاهی  یا   و  ساکت  یا  –   ]تربتی[   امامی ]عبدالله[    – شان  بودند، چون بزرگ

برنامه معلوم برای فلانی آن  آنجا  تعطیلش کنید که صلاح نیست. وقتی می ای گذاشته شده شما  جا  رفتم دیدم 

آورند که باید  ها چند روز است به ما یورش می گوید اینجهانی( می ]منوچهر[  کلنجار است و سرپرست برنامه )

ای!  اند که صلاح نیست فلانی صحبت کند. پرسیدم بالا یعنی کی؟ گفتند خامنه هم بزنید، از بالا تلفن زده ه برنامه را ب

   .گفتند بیائید خودتان با خود ایشان صحبت کنید   ؟گفتم کی گفته او بالا است و دیگری پائین

چه داعی دارید ایشان    ،هستکه گوینده    ،ای اول مقداری ملایم صحبت کردند آقای خامنه   ،تلفن را که گرفتیم 

 
 توجهی نکرد.  89
 پیدا نشده است.    ،رغم تفحص فراوانعلی  ،توحید تا کنون  ۀسفانه این طومار همانند آن نسخ أمت 90
  مساعدی نسبت به انقلاب نداشت. احتمالاً سید جعفر سیدان همانند دیگر روحانیون سنتی و تفکیکی مشهد در میان مردم متنفذ بود، و نظر   91

بعد نظر منفی نیز به انقلاب  شود، اما از آن بهشوند رفع سوء تفاهم وی بکنند و او اگرچه انقلابی نمی ای موفق میروحانیون انقلابی در جلسه

مشابهی با حضور وی شرکت کند تا بعد شنیدن    ۀای نیز در جلسخواهد بگوید چه اشکالی دارد که خامنهکند. آشوری می ها ابراز نمی و انقلابی 

 توضیحات آشوری از او نیز نسبت به آشوری رفع سوء تفاهم شود.       
در جیرفت    ۱۳۵۷شهریور    ۳۱مرداد تا    ۲۳در ایرانشهر و از    ۱۳۵۷مرداد    ۲۳به سه سال تبعید محکوم می شود. تا    ۱۳۵۶ای از آذر  خامنه  92

 تبعید بوده است.    
   توجهی نکرده بود.  93
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گفتم بالأخره ما    .انحرافی استهایش  آخر حرف   :گفتند   .عیبش چیست بگذارید ایشان را هم بشنویم  :باشد؟ گفتیم

تا بالأخره    ،گو ا بمان کدو نیست که زود منحرف شویم و او بگو مهمچین کلَّه   ،هائیمهم جمعی معلم و دبیر و این 

خوب    :تا بفهمی! گفتم  95  ش را بخوان «الفبای انقلاب»  ۵۶  94  نم ادی نمی ن صفحه آو گفت آقا! برو    ،عصبانی شد 

چطور    .هایش را هم بشنویماجازه دهید حرف   ،اش را ببینیم دهید نوشته این که عصبانیَّت ندارد، شما که دستور می 

را تقَّی زد و رفت. آخرهای دومین شب  ]تلفن[  شویم؟! که بالأخره گوشی  شویم و از این می منحرف نمی   96  آن از  

ی فلانی  اند بروید خانه زده آمده که این آخوندها گفته جهانی( وحشت]منوچهر[  اجرای برنامه بود که دیدم میزبان )

را  ]تربت حیدریه[  زمان شهربانی  اند )آن ها اسلحه کشیده طرف هم بچه جهانی( را آتش بزنید و از این ]منوچهر[  )

جور نگرانی است و ... که  کنیم و همین مان برآید می رویم هر کاری از دست و داشتند( که ما هم می   97  گرفته بودند 

که حالا که به آنجاها رسیده شما   ]حیدریه[  طبسی تلفن زده به تربت]عباس واعظ[  بعد فردایش معلوم شد آقای  

 .کوتاه بیائید این چند جلسه چیزی نیست

  ، با ایشان داشتم  98  [ ۱۳۵۸]اردیبهشت    در دیدار ما که بعد از جریان کیهان و زندان   ای[]خامنه   البته آقای خ 

منتشر    «الفبای انقلاب »نفع تو بوده چون وقتی آن  ه کردند که این بلاگردانی برا توجیه می   ]حیدریه[  جریان تربت

رویم  ی من که تکلیف این چیست؟ ما می ریختند خانه  99  ،ایاعتنائی کرده بی   ]خمینی[  چون در آن به امام   ،شد 

 
 دونم«ی نمی در اصل: »اون صفحه 94
  صلاحیت قرار بگیرند، ... و غالباًهای بی »بزرگترین موفقیت دشمن گاهی این است که بتواند کاری بکند که در رأس جنبش مخالفش انسان  95

ها را دستگاه خیلی آگاهانه و با یک حساب  ها معتقدند که خیلی از این جریانکند، و همین امروز هم بعضیهم دستگاه در این زمینه کار می

گویند چه آزاری داشت دستگاه که بدون هیچ مناسبتی بیاید آن اعلامیه را در روزنامه بنویسد.  می   وجود آورده است، مثلاًدقیق و عمیق به 

[  ۱۳۵۶دی    ۱۷ای ]با عنوان »ایران و استعمار سرخ و سیاه« به قلم مستعار احمد رشیدی[ در روزنامه ]اطلاعات مورخ  یادتان هست که مقاله 

ها معتقدند که خودشان ]رژیم پهلوی[  کار را کردند؟ بعضیالله[ خمینی نوشتند که هیچ مناسبت نداشت. چرا این الله ]سید روح علیه آیت

سلاح چشمگیر است،  های بی تئوری و در نظر چشموجود بیاورند، تا در پرتو این جریان که در نظر عوام بی اند این جریان را به خواسته می

خواستند کاری بکنند  الشعاع قرار بگیرد، و کم کم منزوی شوند و خاموش گردند، یعنی میهای جنیانه )چریکی( تحت موجب شود آن حرکت 

وجود آید تا این جریان چشمگیر مردم را از آن جریان اصلی منحرف کند و اگر این را  که یک جریان خاص با رهبری افرادی بی صلاحیت به 

 ( ۵۶»الفبای انقلاب«، ص    ۀآمیز باشد.« )آشوری، جزوموفقیت   تواند بعداًدر نظر داشته باشند چنین کاری می 
 در اصل »اون«.  96
 روز سقوط شهربانی تربت حیدریه بوده است.    ۱۳۵۷نهم دی   97
گروه    ۀکتاب توحید را از اعضای برجست  ۀ»آشوری نویسند   ۱۳۵۸اردیبهشت    ۴کیهان مورخ    ۀبعد از ترور سرلشکر محمدولی قرنی، روزنام  98

آشوری را منتشر کرد: »آشوری: من عضو فرقان نیستم«. »پس از شهادت استاد ]مرتضی مطهری[    ۀفرقان« معرفی کرد. کیهان روز بعد تکذیبی

مرکزی انقلاب در میدان بهارستان رفته بود، بلافاصله بعد از   ۀ کیهان به کمیت  ۀآشوری که برای تقدیم اعلام جرمش علیه روزنامتوسط فرقان،  

طلب، ترکیب التقاط و ترور:  محمدحسن روزی شناسایی به جرم عضویت در گروه فرقان دستگیر شد! اما پس از مدتی بازجویی آزاد گردید.« )

ای بعد از آزادی از این  ملاقات آشوری و خامنه   (۱۸۸، ، ص  ۱۳۹۲بررسی عملکرد و اسناد گروه فرقان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  

 بازداشت صورت گرفته است. تفصیل آن در قسمت پنجم این سلسله مقالات خواهد آمد.  
آشوری صاحبان صلاحیت  نوشته شده است(    ۱۳۵۷تا دی    ۱۳۵۶های سیاسی آشوری که همگی بین اسفند  در این جزوه )و دیگر جزوه  99

سازمان چریکی مجاهدین خلق )و البته   ای و مشخصاًمبارزه، و عامل به مشی مسلحانه چریکی توده   ۀرهبری انقلاب را مطلعان از علم و تجرب

انقلاب )از قبیل برانگیختن شور مذهبی و نه    ۀجبهتواند خدمات پشت جای فتوا صادرکردن می روحانیت به   ،به نظر وی  داند.فدائیان خلق( می 
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کارها باز هم ممکن است از این نه! این حکمش نیست، گفتند اگر باشد   :. من گفتمشیم و ..کُرا می ]آشوری[  و او  

تلفن زدم که صلاح    ]حیدریه[   که من به تربت   ، و بر این مبنا بود  ، ی من که نگذارمعهدهه بکند. من گفتم اینش ب

ببادِ »  یها« از آیه عجب! پس »این   :ها نیز جوابی داشته باشم، که من گفتمتا برای این   ،نیست ِع  ْ بشِّ  ینبِ ب ع ونبِِِالََّّ  بسْتبم  ِِي
ِ وْلب يبتَّب ع ونبِِِالقْب نبهِ ِِفب حْسب

ب
دانم  اند بالاترند و شما از آنان )که نمی و امثال آن که مبشَّر آزادی اندیشه و بیان و قلم   100«  أ

 کنی؟!  کی هستند( تبعیَّت می 

چون از   101  ، است اُخ  –  اند بوده  هم  وکیل   حتی  بعضی  که  – های بلوچستان در این دیدار فهمیدم که با خان  ضمناً

مرا نمی  و چون  آمده بود  آنان یک شیخی  و چاخان طرف  و تمجیدها  تعریف  از خامنه های آن شناخت  را  ها  ای 

و ناگزیر  ،  افتادریالی او نمی   د دو خواست با چشم و ابرو نامحرمی مرا بفهمانَمی ای[  ]خامنه و هر چه ایشان    ،گفتمی 

  ، شد که بگوید و تعریف کند و ایشان نیز ناگزیر کم و بیش مجبور می   ،طلبید از وی نیز تعریف و تمجید متقابل می 

ی دیگری بروند  شاخههخواهند بهای باصفای چنین و چنانی هستند و ... که من هم وقتی دیدم می که بله آدم 

ها را هم جزو معیارهای خوبی  دادم که آیا نوع کار و شکل زندگی و ثروت و زد و بند و امثال این پارازیتی سر می 

امَّا    ،ی خدا اسمش خان استکه ای بابا بنده   ،فره رفت و زد به چاکطه ب   که فوراً  ]؟[   رید یا نهمَشُبدی می ]و[  

خرجیآن حتی  که  است  لات  می قدر  تأمین  دیگران  نیز  را  ب   ؛ کنند اش  نیز  من  همه ه که  خرجی  گفتم  ی  طنز 

بحث سر معیار    .بحث سر مصداق نداشتم  و من اصلاً   ،کنند می کشان( تأمین  خوران را دیگران )یعنی زحمتمفت 

   .... اجنبی است]آشوری[ که یارو   ،فهم کرد طرف خره و بالأخره ب  ،داشتم که حرف را عوض کرد 

 102  .والسَّلام

 جمع بندی بخش سوم 

الفبای  »و    «امپریالیسم چیست؟»،  «الفبای مبارزه »،  «رفرم یا انقلاب »،  «از کارتر تا تبریز»  ۀآشوری در پنج جزو 

از هواداران علنی مجاهدین خلق است،  و    اسلامی«،   ستمصداق بارز »مارکسی   ( ۱۳۵۷دی    -   ۱۳۵۶اسفند  )  « انقلاب

، همکاری با  «اصالت مبارزه »کوشد. در مکتب ها می و در ترویج آن  دانسته،ها را واجد صلاحیت رهبری انقلاب  آن

 داند.   انقلابی می  ۀفدائیان خلق را فریض 

خداوند و انتقال مالکیت از فرد به جامعه    ۀیعنی بازگشت به مالکیت مطلق   «الغای مالکیت خصوصی»  آشورینظر  به 

 .    « استنوین توحیدی  ۀطبق بی  ۀجامع »قدم اول در راه تحقق 

شود، روایت آشوری  که برای نخستین بار متن کامل آن منتشر می   ”شوریآروایت    - قای »خ«  آمن و  ”  ۀ در رسال

 ای نقاط مشترک و البته نقاط اختلافی دارد. با روایت خامنه 
از مهر   قائل به»ضرورت مبارزمارکسیسم را »علم مبارزه« می   چنانهم  ۱۳۵۴آشوری بعد  مسلحانه    ۀ دانسته، و 

 
عهده داشته باشد، اما صلاحیت رهبری انقلاب را ندارد. فقدان صلاحیت آقای خمینی برای رهبری انقلاب مطابق  شناخت تئوریک و انقلابی( به 

 موازین ارائه شده توسط آشوری غیرقابل انکار است. 
 (۱۷-۱۸  :کنند. )زمرها پیروی می آن  نیکوترین   از  و  شنوندمی  را  سخنان  که  کسانی  همان بندگان مرا بشارت ده. 100
 أُخ )به ضم همزه( بودن: أُخت بودن، صمیمی بودن.   101
   رسد نویسنده دیگر فرصت ادامه نداشته است. والسلام با قلم مشکی )متن اصلی با قلم آبی( در زمانی دیگر نوشته است.به نظر می  102
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»نقد ماتریالیسم فلسفی«    لذا  عنوان »تنها راه مبارزه با امپریالیسم، استثمار، استبداد و ارتجاع« بوده،« به یاتوده 

 کرده است.  کرده را »کاری انحرافی« تعبیر می »ردَّ مارکسیسم« تعبیر می که از آن به 

در کتاب و نویسنده »انحرافی اساسی«    ، نویس کتاب توحید را قبل از انتشار »تورق« کردهپیش   ای مطمئناً خامنه

،  با کتاب منتشرشدهموج مخالفت  برخاستن  . چرا بعد از  استداشته    آشوری. وی در آن زمان افکاری مشابه  بود  ندیده

  !ست؟و ا خود افکار –  اساسی خطوط در   حداقل –نشینی کرد و اعلام نکرد این تدریج عقببه 

اای تأکید دارد که »خامنه ست، و متن جزوۀ وی در کتاب توحید  وکتاب توحید آشوری شرح »جزوۀ توحید« 

ای گرفته باشد، این احتمال که آشوری اصل سوژۀ کتاب خود را از خامنه آشوری با گیومه مشخص شده است.«  

 قوی است. 

  متهم کردن او به »سرقت علمی« از خود در کتاب توحید   -ای  این ادعای مهم خامنه   ۀخود دربار   ۀآشوری در رسال

ای؟!«  ای »آیا تو از من استفاده نکرده این پرسش خامنه شدت به به   کوتاه   سکوت کرده است و تنها در یک پاراگراف    -

 ای است.  نفع خامنه تاخته است. شواهد موجود به 

توحید«    ۀ از صاحب »جزو  را   اصلی کتابش   ۀ کتابش متذکر شود که اید   ۀ موظف بوده در مقدم   و شرعاً  آشوری اخلاقاً

   ، اسلامی در قرآن« اخذ کرده ۀ یا صاحب جلسات تفسیری »خطوط کلی اندیش

ام، اما اکثر مطالب کتاب  ای استفاده کردهکه من برخی نکات را از جزوه یا تفسیر خامنه رغم این یا تذکر دهد علی 

 کار خودم است.  

زمانی قابل    ادعا  توحید خود معرفی کرده است. این ۀشرح بیرون از متن« جزوای کتاب توحید آشوری را »خامنه

به ناشر    تأییدیهتوحید« خود را منتشر کند. خردمند برای »شرح بیرون از متن«    ۀ ای »جزوخامنه که    تأیید است

  !نویسد نمی

 الله آشوری( روز اعدام حبیب )چهل و سومین سال ۱۴۰۳شهریور  ۲۸
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com.kadivar 

/21497https://kadivar.com/ 
comkadivar.mohsen59@gmail. 

 
 تمام حقوق محفوظ است. 

 . نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است

https://kadivar.com/17073
https://kadivar.com/17073
https://kadivar.com/17073
https://kadivar.com/21497/
mailto:kadivar.mohsen59@gmail.com
mailto:kadivar.mohsen59@gmail.com

